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وفات حضرت خدیجه (س) 
پدر آو:خویلد بن عبدالغری بن ی بن کلاب است. 
مادر او.فاطمه دختر زائدہ بن أَصَم است. 
تولد: ۶۸ سال پیش از هجرت. 
فرزندان: قاسم. عبدا.... زینب. ام کلئوم. فاطمه و 
رقیه می باشند. 


لقب:طاهره سیده نسوان. 

وفات: در ماه رمضان سال دهم بعثت و سه روز بعد 
از وفات ابوطالب است. 

پیغمبر(ص) او را در حجون دفن کرد و خود او رادر قبر گذاشت e‏ ۶۵ سال داشت 

حضرت خد بجه(س) که از زنان نامدار و ثروتمند قریش بود پانزدہ سال قبل از بعثت les‏ تک ( 
ازدواج کرد. این بانوی بز ر گوار اولین فردی بود که به رسالت پیامبر ایمان آورد و با تمام توان و ثروت خود به 
یاری دین اسلام برخاست. وجود حضرت خدیجه برای پیامبر اسلام به قدری اهمیت داشت که پیامبر اکرم(ص) 
رحلت این بانوی بز رگ را مصیبتی عظیم خواند و سال رحلت حضرت خدیجه و حامی بز رگ دیگر خود یعنی 
حضرت ابوطالب را عام الحزن نامید. این بانوی بزر گوار و الگوی ممتاز زن مسلمان, در نز د پیامبر اکرم(ص) از 
احترام و محبوبیت خاصی بر خو ر دار بود. 


در گذشت استاد کمال الملک 

در ۷ ۲مر دادماه‌سال ۱٩‏ ۱۳هجری شمسی محمد خان غفاری ملقب به کمال الملک 
و ارآ ران درهن تاش درشهر تسایور ST‏ 
در ۱۲سالگی از کاشان به تهران آمد و دردارالفنون به تحصیل مشغول شد. پیشرفت 
کمال الملک دریاد گیری هنر نقاشی بسیار سریع بود و دراند ک مدتی وی باسمت نقاش 
تس رالاس شاويه کاربرداخت این هترمند ارزتده رای ٣۳۰۳‏ 
خلق کرد که نمایانگر استادی و مهارت وی درنقاشی است. تابلوی معر وف تالار آیینه 
که محمد غفاری نزدیک به ۵سال بر روی آن کار کرد نخستین اثر ی بود که با امضای کمال‌الملک آن را به بایان 
رساند. کمال الملک برای تکمیل دانش خود در هنر نقاشی به جند کشور اروبایی سفر کر د.او در سال ۳۲۹٩‏ ۱هجری 
قمری مدرسه صنایع مستظرفه را تأسیس کرد. کمال الملک درزمان رضاخان از ترسیم چهره او خودداری کرد و 
به همین علت به روستای حسین | باد نیشابور تبعید شد. سر انجام بعد ازفوت, پیکر این هنر مند بر جسته و استاد 





ارزنده ایر ان زمین در آرامگاه عطار نیشابوری به خاک سیر ده شد. 


اعلام آتش س 

در ۲۷مردادماه‌سال ۱۳۶۷هجری شمسی آتش بس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بعد از ۸سال جنگ اعلام 
شد. این حکم را شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر كرد قطعنامه ۱۱۰۵۱۸ ۱۱ ۱۲ 
ازایران ملزم می کرد۔پس از پیر وزی انقلاب اسلامی استکبار جهانی و گر وههای مخالف انقلاب اسلامی در داخل 
ایران باهمکاری یکدیگر درراه نابود کر دن انقلاب اسلامی تلاش کردند.رژیم بعثی عراق هم با تحریکهای آمریکا 
جنگ را با ایران آغاز کرد.اما پس ازشروع جنگ تحمیلی رژیم عراق با مقاومت ایرانیان و مردم مسلمان و وطن 
سوج روبروشد که انتظار آن رانداشت. سرانجام پس از پیر وزی‌های پی درپی ایران درسالهای جنگ تحمیلی 
بویژه فتح خر مشهر درسال ۱۳۶۱ هجری شمسی مجامع بین المللی قطعنامه ۵۹۸ رادر سال ۳۶۷ ۱صادر و اتش 
بس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رااعلام کردند. 


کودتای ۲۸مرداد 

در ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۳۲هجری شمسی کودتای آمریکایی 
۸ مرداد برضد حکومت ملی د کتر محمد مصدق روی داد. دربی 
آن حکومت دست نشانده پهلوی مخددا قزرت را در کشور بدست 
گرفت . درطرح ریزی و اجرای کودتای ۸ ۲مرداد سازمان سیا و تفر قه 
افکتان داخلی با یکدیگر همکاری مستفیم داشتند و توانستند ہے گے 
وقت راسرنگون سازند. مردم پس از فرارشاه‌به رم جشن بر پاکردند ودرمتابل راما ۲ ۳۳ 
۷مرداد با عده‌ای ازاوباش که ازپیش سازماندهی شده بودند به خیابانها آمدند وهم ۱۱۳۰ ۰ ۱۳۲ 
تظاهرات کردند. این عده به نهادها و سازمانهای دولتی حمله کر دند و نقاط حساس ومهم شهر تهران هم بدست 
نظامیان محاصره شد. بلافاصله زاهدی سقوط دولت د کتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را به اطلاع 
مردم رساند. گفتنی است که پس از کودتای ۲۸مرداد جواختناق وسانسورشد ید بر ۱۱۰۰ ۲ سی 
حالت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت 


۸٩۰۱م‎ ۷ 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


مضان ,ا 
رز سی 
برده های عشق است 

این روزهابازار افطاری دادن و میهمانی واطعام 
سفره‌های انچنانی داغ است. البته افطاری دادن کار 
خوبی است. اطعام مساکین هم کار پسندیده‌ای است. 
ثواب بسیار هم دار د. کسی هم نمی تواند تر دید کند که 
در ماه‌مبار ک سیر کردن گر سنگان و گستراندن سفره 
ضیافت افطار هم ثواب دار د وهم لذت بخش است. 
اما صحنه‌های آزار دهنده‌ای نیز گاه دراین میهمانی‌ها 
می توان دید. از جمله بدترین صحنه‌هایی که در جنین 

ضیافت‌هایی آدمی زا می دهد اسراف است. 
ماافطاری می دھیم تا ثوابی ببریم»امااسراف 

می کنیم که دشمن ثواب است. 

از جمله دیگر صحنه‌های آزاردھندہ «تفاخر» 
است که به شکل بریز و بپاش چهره می کند. سفره‌های 
ورام a e‏ 


نامه های‌بدون واسطه 


آیاشود که‌بیایی؟ 
آقاجان!... من چیزی از تو نمی خواهم جز آنکه یک 
بار ببینمت. ای پسر فاطمه(س) موهایم سفید شده 
است اما بختم هنوز سیاه است چون بخت همه ما وقتی 
باز می شود که چهره سفیدت راببینیم. 
تا کی در انتظارت بمانیم؟ اقاجان. شيعه غریب 
و تنها شده مظلومان در انتظار امدنت چشم به در 
دوخته‌اند. کی می شود که بیایی؟ چند جمعه دیگر 
رابشماریم و چند بامداد رابه انتظار طلوع خور شید 
وجودت از سر بگذرانیم. بیا و به انتظارمان پایان ده. 
قاسم حاجی حسینی " تهران 
قر بانی یک تصادف ناجوانمر دانه 
چندسالی است که تصادف کرده‌ام.متاس_فانه 
کسی که بامن تصادف کرده‌در کمال ناجوانمردی 
متواری شده و در اثر این تصادف زانویم آسیب دیده و 
پایم کوتاه شد و دچار نقص عضو بدی شده‌ام. پزشکان 
می گوینداگر یکی دوعمل ترمیمی روی پایت انجام 
ودی توا تاجدی سب لاس ودرا ار باب امات 
خاطر وضع د مالی‌امکان آن‌برایم فراهم نیست. 
درحال حاضر قادر به کار کردن به هیچ عنوان نیستم. 
شش سال است که ازدواج کردم حاصل این ازدواج 
یک فر زند بوده.به خاطر تصادف ونقص عضو وضعیت 
بدی داریم. چند ماه‌است که کرایه خانه ما عقب افتاده 
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کے ود 


سے 














غذا, چند نوع دسر چند نوع خوراکی وتفاخر باضیافت 
وفخرفر وشی... همه و همه حب نفس است ودراین 
سفره خدا جایی ندارد. 
تنها کسانی که راه‌ندارند مسکینانند. گدااز در می رانند. 
a J‏ اراس ایا 
سیر بشوند.اگر چیزی ماند به شما هم می‌دهیم و جالب 
نکه این میهمانهاهمگی خودشان سیر ند و نیازی به 
همین‌هایند که به در خانه می ایند و سوال می کنند و 
اجری هم اگر هست در اطعام آنهاست. 

اما گذشته از آنچه که گفتیے و گفتند. اطعام و 
ضیافت در این ماه. شیر بنی‌های خاص خود رادارد. 
کرده‌و می کنند... من مردی رامی‌شناسم که در ماه 
مبار ک رمضان سفره می اندازد. نه در بالاای شھر, نه 
در رستورانهای شیک. بلکه سفر ه می اندازد در پایین 


و شرمند گی صاحبخانه راهم با خودم دارم. هر راهی 
را که بلد بودم پیمودم تا مجبور نباشم از خوانند گان 
عزیز مجله درخواست کمک کنم.اماراه‌به جایی 
نبردم وناچار شدم تااز این طریق با خوانند گان ارجمند 
درددل کنم واین استدعاراداشته باشم که به هر 
شکلی که می توانند به داد من بر سند. باشد تا خدانیز 


به دادشان پر سد. تج 
" 0 عزیز الف -سیرجان 


تنهایی حقیقت زندگی است؟ 

می‌خواستم باچشمانم سخن بگویم,بازبان اشک. 
اما در این دنیای سرد حتی گریه نیز کیمیاشده‌است. 
بیچارگی. می خواستم به دوران کود کی بر گردم. خیلی 
دلم می خواست به دورۂ کود کی دوباره قدم بگذارم.اما 
در جوانی بچه شد ؟ خواستم عاشق شوم گفتند عشق 
و آن‌راخوان د. خواستم زند گی کنم امادیدم که تنها 
بگویم چرااینقدر تنهایم ؟ گفتند تنهایی حقیقت زند گی 

است... آبا واقعاً چنین است؟ 
نگار گرجی "شاهین شهر اصفهان 

خلاصه‌ای از جند نامه 
>۷ وسواس گناه‌است 

آب.مایه حیات است.امامتاسفانه عده‌ای به 


ارو ۳۶۳۲ 


شهر وافطاری می دھد به آدمهای گرسنه وازاین 
فقیر ها و ژنده‌پوشها و بی کس و کارها با چه لذتی و با چه 
احترامی پذیرایسی می کند. کم هم نمی گذارد. در یک 
انباری بزر گ بر ایشان | بر ومندانه سفره‌می‌اندازد. 
غذای شیک هم می دهد با مخلفات با ماست و نوشابه. 
در ظرف‌ه ای یکبار مصرف تمیز وباسبزی و پنیر و 
گردو و نان تازه. 

مردی رآمی‌شناسم که در یکی از مساجد یک محله 
فقیر نشین یک شب درمیان در ماه‌مبار ک در همان 
مسر الا تک اھ کی از 
آنها که بر سر این سفره می‌نشینند و بعد از نماز مغرب 
وعشاء روزه‌شان را افطار می کنند. می فھمند که بانی 
سفره افطاری کیست؟! حتی از امام جماعت مسجد 
خواسته است که ذ کری از او به ميان نیاید. 

آخر. سفره خدا همه لطفش در آن است که جز نام 
او در ان نباشد واین سفره‌دیدنی و خواستنی است. 
بی ریب و ریا و بی «من و اذی» و خدا هم خوب می داند 
سے ھی عا ات قوس و نهد 

زز ی زا میقتسم که در فام ما ارک رمعا 
سفره افطاری یک مر کز کود کان بی سرپرست رابا 
همه مخارجش و هزینه‌هایش تامین می کند و ضمناً 
سپرده که چیزی رادست کم نگیرند. بھترین غذاباید 
بر سر سفره باشد. 

ازاین دست آدمهامگر کم‌اند؟ ومگر فقط تهران 
و یا مشهد و اصفهان و تبریز از این خبرهاست؟ در هر 


می کنند که گمان نمی کنم خداهم راضی‌باشد. از جمله, 
هنگام دوش گرفتن از وقتی وارد حمام می شویم تاوقتی 
خارج می شسویم, آب باز است.اگر کمی به‌اين عادت 
بد اندیشه بکنیم درمی‌يابيم که چن د بر ابر بیش از 
انچه مورد نیاز است اب مصرف می کنیم. علت انهم 
وسواسی بودن ما و بویژه برخی خانمهاست. بعضی از 
افرادوسواسی برای شستن یک تکه ظرف ی پا چه یک 
بشکه اب مصرف می کنند. بعضی‌ها به جای اینکه با 
مصرف یکی دولیوان آب وضو بگیر ند. برای یک وضو 
گر قفتن کہ الی بست لش آب هدر می دهد همه انبا 
برای ما که در منطقه خشک زند گی می کنیم یک آفت 
بز رگ است بخصوص آنها که وسواس دارند باید 
بدانند که داشتن وسواس گناه است و ممکن است حتی 
به بیماری بیانجامد. 
٣‏ تولید کنندهایرانی و کالاهای جینی 

در حال حاضر مشکلات واحدهای صنعتی 
به مرز خطرناکی رسیده است. ورود محصولات 
چینی و گرانی و تورم موجود در ایران و مشکلات 
اقتصادی تولید کنند گان همه و همه باعث شده‌است 
که تولید کنند گان ایران در وضعیت دشواری به سر 
ببرند. قدرت رقایت را از دست بدهند و خیلی که هنر 
کنند با نیمی از ظر فیت شان به تولید می پر داز ند. ادامه 
این رضغرت وکازی رارکت غرآمد کرد 

7 به داد نباز مندان جامعه بر سیم 
با توجه به مشکلات اقتصادی و بیکاری و ر کود. 








کوی وبرزنی که بروی هستند آدمهایی کەلذت کار 
کردن برای خدارامی‌دانند. لذت بخشش راء لذت 
سیر کردن شکم یک گرسنه راء لذت کشیدن دست 
نوازشی بر سر یک یتیم راءلذت آوردن لبخندی بر 
لبهای غمزده یک دختر بی نوارا... 

اھا کان اند که مقیو دت رآخرب درک 
کر ده ان د.معرفت درک واژه‌ها و مفاهیم و ارزشهاو 
تمیز انها از قلب و تحری ف وریارایافته‌اند واین کم 
معرفتی نیست که بدانی لذت چیست؟ و چه چیزی 
لذ یذ است و به روحت جلا می‌دهد و لذت می‌بر ی از 
آن؟... لذتی که وصف ناشدنی است. 

این روزها گر جه صحنه‌های | زاردهنده‌در همین 
سفره‌های میهمانی وضیافت افطاری کم نیستند.امانه 
اینکه صحنه‌های باشکوه پر ده‌های دید نی از عشق و 
معناو عرفان و خلوص و جود و کرم واقعی خلق نشود و 
یادیده‌نشود ویانباشد.هست.درلایه‌های پنهان‌همین 
جامعه شتک زده هم هست. گر چه شاید نمایان دیده 
نشود.امااصحنه‌های نمایان کم نیست و همین نمادها و 
نمایش‌های بی‌بدیل و پر از شور و عشق است که آدمی 
رازندەمی کند. نفس شهر است. دیده‌اید که می گویند 
بعضی شهر ها و دیارها بر کت دارند به نفس بر خی از 
آدمیانش؟ بعضی از آدمهایش زلف گره زده‌اند به 
آسمان... با ملکوت... و بند گی خدارامی کنند در این 
ماه و جه عظمتی دار د بند گی خدا در این ماه. 

با باومان یاف کش کی خدادر این ماقرا 


بخش قابل توجهی از مر دم فراموش شدهاند. 
این حقوق کم باشد باز آب‌باریکه‌ای‌هست.اما کسانی 
که استخدام دولتی نیستند و حقوق هم نمی گیر ند و 
من ۲۵ سال است که کاسبم. اما مدتی است به دلیل 
بیماری‌سنگ کلیه و بیماری گوارشی, دار و ندارم را 
خرج بیماری کر ده‌ام و هنوز هم کاملا خوب نشدهام. 
افرادی مثل بنده که به جایی هم وصل نیستند نباید 
فراموش بشوند. چه کسی به داد این گر وه‌از آدمها 


می رسد؟ محسن ذوالفقاری -ساوه 


تحول در هنگام سقوط 

چه انتظاری از دنیا داریم ؟ منتظر معجزه هستیم 
تا د گر گونمان سازد بدون آنکه گردی بر شانه‌هایمان 
نشسته باشد. معجزه از انسان سر می ز ند اگر به خدا 
نزدیک شده باشد. 

انهدام؛ زمانی رخ می‌دهد که سقوط آغاز شده 
باشد. چه فرقی می کند که از طبقه چندم باشد. تفاوت 
در بینش آدمی است تادر حین سقوط تصمیم بگیرد 
بر گر دد یا | خرین لحظه‌ها راهم در انکار از دست بد هد. 
گاهی به خطر کر دنش می‌ارزد. افراد در همین لحظه‌ها 
قهر مان می‌شوند. آنگونه که شھدا زمان رادر آغوش 


همه قصه‌ها پایانی دار ند.اين بازیگران هستند که 
آن را متفاوت می کنند. عباس عابد -اند بشه 


آن کسان ست که کنسته ای راز زردار ندرا 
صورت یس تکلیف آنها که مکنتی ندارند جیست؟ 
آنها چگونه باید بند گی کنند؟ بی مال و مکنت. 

و می‌دانیم که آنها که بی‌مال و مکنت‌اند بیشتر 
بند گی کنند. به همین روی است که می گویند در 
این ماه لذ تها فراوانند. گرچه لذت بخشش و اطعام و 
کمک به‌همنوع جای خود دارد. امالذتهای دیگری 
هم هست. همین که در این ماه کمتر دروغ می گوییم. 
مگر کم نعمتی است؟ واین دروغ باماچه می کند و 
چه کرده‌است؟ریشهبسیاری از اختلا فهایمان از 
همین دروغ برمی‌خیزد. از من وشما که روشنفکر این 
اا ایی سا سر ارس وه بر 
ووکیل, شاگرد واستاد.روحانی و مکلاو... اگر هر 
کدام از ما در این ماه فقط یاد بگیریم که دروغ نگوییم 
الال کمتر دروغ بگوييم.می‌دانید چه معجزه‌ای 
اتفاق می‌افتد و جه انقلابی به وجود می ابد ؟ و می‌دانید 
چقدر اختلافاتمان کم می‌شود. دعواهایمان کمتر؛ 
داد گاههایمان خلوت تر و...؟ 

اگر یاد بگیریم که فقط دروغ نگوییم. فرقی نمی کند 
کے کارهایم,فقط اگر یاد گرم که دروغ گر همه 
چیز روبه‌راه می شود و این خودش توفیقی است... 

گرچه رمضان و بر کاتش دامنه‌ای بسیار فراتر از 
اطعام و راز و نیاز وپرهیز از دروغ ودار ما فقط یک 
پرده از آن را گفته‌ایم. رمضان از این پرده های عشق 
بسیار دارد. 5 


ناراحتی شیطان 
روزی‌پیامبراکرم(ص)شیطان راحاضردر 
وا مک ھی ھت 
شیطان گفت:امت تو خصوصیاتی دار ند که 
امت‌های دیگر ندارند و آن اینکه:... 
| -وقتی به هم می رسند سلام می کنند. سلام اسم 
دشر تن رت 
۲-وقتی همدیگر رامی بینند بایکدیگر دست می‌دهند و تا 
دستهایشان از هم درنیامده گناهانشان بخشیده می‌شود. 
۳-قبل از خوردن غذابسم الله می گویند. به این تر تیب 
من نمی‌توانم غذا بخورم و گر سنه می‌مانم. 
۴-وقتی اسم تو می اید بلند بلند صلوات می فر ستند و 
شر فواب آن زیاد است که من فرار می کنم. 
۵-وقتی می خواهند کاری‌انجام دھندانشاءاللەمی گویند 
و من دیگر نمی‌توانم خللی در آن کار ایجاد کنم. 
۶-صدقه می‌دهند وبه این تر تیب گناهانشان آمرزیدهو 
هفتاد نوع بلا راز خود دور می کنند و کارم سخت می شود. 
۷-قران‌می‌خوانندودر خانه‌ای که‌قر ان تلاوت 
می شودملاتک در آن | مدورفت‌می کنند وذیگر 
جایی برای من باقی نمی ماند. 
۸-م رازی_ادلعنت می کتند وبا هر لعنت یک زخم 
بر بدنم ایجاد می ود وتازمانی که آن شخص رابه 
گمراهی نکشانم آنها خوب نمی‌شوند. 
٩-عطسه‏ که می کنند. الحمدلله می گویند. 
۰-هنگامی که گناه‌می کنند سریع توبه‌می کنند و 


زحمات مرآ هدر می‌دهند. حسین مهدوی آسیابر 


۸٩ مدا‎ ۷ 


خوب‌وارجمند مجلهاطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
قبولی طاعات و عبادت شایسته در این ماه ضیافت 
خدا(رمضان المبار ک)وباعرض پوزش همیشگی به خاطر 
تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 


راخ اد عاد 
و 


٭ محمود جعفری -کرمان 

مطالب جدید شمابه دسستم رسید. انشاء الله به 
را ار 

*# داود خامنه -تهران 

اعتبار کارتهای خبرنگاری پایان سال تمام 
می شود و لذانمی‌توان آن را تا پایان فروردین تمدید 
کرد.اگر به موقع اقدام بکنید در تعطیلات نوروزی 

شکلی پیدا نخواهید کرد. 

٭ حسین فیاضی - گناباد 

من متوجه منظور شمانشدم. یعنی کار بدی 
کردیم که نامه انتقادی شمارا چاپ کردیم؟ به هر 
حال گلایه‌های‌شما رامورد توجه قراردادیم.در مورد 
ارتقای کیفیت چاپ مجله نیز درحال حاضر امکانات 
محدودی داریم. در تلاش هستیم که کیفیت کاغذ 
مجله رابالا ببریم تابتوانیم پوستر و تصاویر رنگی 
خوب چ اپ کنیم. صفحه دستپخت عد سی هم 
نیازمند همکاری خوانند گان است تا مجدداافتتاح 
شود. اطلاعیه این صفحه هم در اینده نزدیک به 
صورت فرأخوان منعکس می شود. 

# محمد فتحی -تبریز 

از مطالعه نامه شسما متاثر شدم. به هر حال خیلی 
نمی توانیم وارد دعواهای حقوقی بشویم. ضمناً بنده 
هم صلاحی بررسی پروند هی قصایی راندارم ما 
امید وارم با توجه به مدار کی که ارائه فر مودید بتوانید 
به حق خود برسید. ضمنا اگر اخوی شماوصیت کرده 
باشد که جسدشان باید تحویل دانشکده پزشکی 
بشود و خواهر زاده‌های شما بر خلاف وصیت‌ایشان 
Ty‏ تا 

# علی سلمانی -آبدان 

توضیح کافی در مورد در گیری آن بر ادر و خواهر 
ITI CN‏ 
گروهبان اصغر زنگنه از پر سنل کلانتری ۱۱ آبدان 
که باعث نجات یک زن در جریان این در گیری شده 
است تشکر می‌شود. 

٭ محمد احمدوند -ملایر 

ار ا ی سای ترا 
استفاده‌در مجله فر ستاده بودید به دستم رسید.از 
EY‏ ار ار 
استفاده خواهیم کرد. ضمناًآگر محبت کنید ومطالب 
رابه | درس مجله ایمیل کنید. ممنون می‌شویم. 

٭ قنبر یوسفی - آمل 

طنز پیوست نامه شما را به بخش در حلقه رندان 
سپرده‌ام تامورد استفاده‌قرار گیر د ضمناً همانطور که 
در گذشته هم اشاره کر ده ام مطالب طنز رااگر برای 
IEE‏ ات ار 
خوب شما با نشریه خودتان تشکر می کنم. 





رصم چیم 


ده 


مال مر دم ندا 


دیدته دا 


۰ 


شض 


تادر دو ستی تو دکه دن 


9 حم ت محمد ص ) 


۶« هاشمی رفسنجانی:خبرھای کشورمان را 
نباید بیگانگان به اطلاع مردم برسانند. 

٭ ایر آن دومین آبشار سانتریفیوژهای خود را 
در نطنز فعال کرد. 

٭ روسای جمهوری‌ایران و گینه بیسائودرباره 
مناسبات دوجانبه گفت وگو کردند. 

٭ قیمتاجاره‌مسکن ازسال آیندهدولتی‌می‌شود. 
این شیوه سالها قبل در شوروی اعمال می‌شد. 

۶« شر کت‌های ایرانی حق فروش کالاهای 
اسر اییلی را ندارند. 

+ همای ش‌پرهزینه ایر انیان خارج از کشور با 
انتقاد شد ید شخصیت‌های داخلی مواجه شد. 

٭ احمدی نزاد از حضور افغان‌ها در ایر ان ابر از 
رضایت کرد. 

+ سخنگوی شورای نگهبان ادعا کرد که‌جنتی 
درباره کمک یک میلیارد دلاری به مخالفان سند دارد. 

6 قشقاوی معاون امور کنسولی وزارت خار جه 
مدعی شد ورود مغزها بیشتر از خروج مغزهاست. 

8 بانک مر کزی مبلغ چک‌های بر گشتی خر داد 
ماه سال جاری رادوھ زار و ۳۶۷میلیارد تومان 
اعلام کرد. 

٭ کسری بودجه دولت در سال ۸۸ حدود 
۰ ۰ میلیارد تومان اعلام شد. 

٭ رئیسس کل بانک مر کزی با دستور رئیس 
مجلس برای پر داخت پول مترو مخالفت کرد. 

٭ «عدنان شکری جمعه» که ۱۵ سال‌در آمریکا 
زند گی کرده فر مانده عملیات القاعده شد. 

٭ نفتکش زژاینی در تنگه هرمز مورد حمله 
تروریستی قرار گر فته است. 

٭ حماس شلیک موشک به اردن رارد کرد. 

العر اقیه به رهبری ایاد علاوی ائتلاف با گر وه 
مالکی رارد کرد. 

3 سفارت آمریکادر عربستان نسبت به حمله 
به شهر وندان این کشور در عربستان هشدار داد. 

3 دودو گر مااوضاع جوی رادر مسکو آشفته 
کردودرپی آن آتش سوزی جنگلهای روسیه 
میلیارها دلار خسارت بر جای گذاشت. 


٭ زرداری رئی س جمه وری پا کستان برای 
مذاکره با طالبان اعلام آماد گی کر د. 

3 حکم جلب ژنرال‌های متهم به کودتادر تر کیه 

8 فیدل کاستر و در نشست پارلمان کوبا حضور بافت. 

#۶ به گفته مالکی, گفت و گوها برای تشکیل 
دولت عراق در مراحل پایانی است. 

3 شهر دار هیر وشیماخواستار خر وج ژاپن از زیر 
چتر اتمی امریکاشد. 

۶+ دزدان دریایی سومالی یک کشتی سوری 
راربودند. 
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جوانی کار دست کامرون داد 


#دیویدکامرون نخست وزير جوان انگلیس اتهاماتی را متوجه پاکستان‌کرد 


پاکستانی‌ها معتقدند نقشی در صدور و ترویج تروریسم بەکشمیر هندوستان ندارند 


۰ ۰ وھ ٭ ۰ ۰ 2 ساےہ 
#۴ سفر زرداری به لندن سبب تنش‌زدایی میان سران انگلیس و پاکستان شد 








«دیوید کامرون» جوان‌ترین نخست وزیر بریتانیا 
که چند ماهی از روی کار آمدنش نمی گذرد در سفری 
به هندوستان مسائلی را بر زبان راند که وا کنش تندو 
اعترا ض آمیز اسلام آباد و مردم یاکستان رادربی 
داشت. در همین ار تباط «اصف علی زرداری» رئیس 
جمهوری پا کستان و شوهر خانم بوتو که چند سال قبل 
توسط القاعده تر ور شد در سفر به لندن به گفت وگو 
ومذاکره‌با دیوید کامرون بر داخت که این مذاکره 
آن ار مثبتی برجای گذارده و می تواند خط بطلانی بر 
مسائلی بکشد که چند هفته قبل از آن در دھلی نو 
عنوان شده بود. 

ممکن است عده‌ای این سخنان و مواضع ضد و 
نقیض رابه حساب ناپختگی و جوانی دیوید کامرون 
نخست وزیر جدید بریتانیابگذارند ولی می توان بر 
این مساله تا کید کرد که این دید گاههامی تواند نشانه 
پیچید گی کامرون و نوعی زیر کی نیز باشد. 

در هر حال: لندن توانست طی چند هفته در یک 
پایتخت به انتقاد از تروریسم هدایت شده از جانب 
اسلام آباد بیر دازد و در پایتخت دیگری به توجیه 
آن پر داخته و درحقیقت ضمن سرپوش گذاردن بر 
واقعیت‌هاء با دلجویی مساله را تا حدودی حل و فصل 
کند. 

اگر نگاهی به رابطه دهلی‌نو و اسلام آباد با لندن 
در سالهای استعمار و حتی پس از آن بیندازیم با این 
واقعیت مواجه خواهیم شد که بریتانیا در پیدایش 
وضعیت نابسامان کنونی بی‌تائیر نبوده و نمی‌توان 


ارو ۳۶۳۲ 





کی تکاس راناترت کرش وت ان وا تست را 
نمی توان فراموش کرد که انگلیس رابطه مطلوب‌تری 
با دهلی‌نو داشته تا با اسلام آباد. 

هند وستان از اھمیت بسیاری در میان مستعمر ات 
بریتانی ابر خوردار بوده و به ان نام «مرغ تخم طلا» 
نهاده بودند. زیر اثروتی که در شبه قاره هند نهفته به 
را به ایران, افغانستان و روسیه وارد آورده و درنهایت 
نیز با انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ که به تقسیم ایران و ایجاد 
مناطق نفوذ در شمال و جنوب این کشور انجامید 
جلوی پیش روی و نفوذ روسیه تزاری رابه سوی شبه 
قاره‌هند و ابهای ازاد و بین‌المللی مسدود کرد. 
را متوجه لندن و مستعمره ان در هند نمود نایلئون 
ابارت یرد که ہیں آزلشگر کشیب عضرنااعر ام یک 
هیات سیاسی نظامی به تهر ان و انعقاد قر ارداد سعی 
کرد منافع بریتانیا را به خطر بیندازد. 

جنگ دوم جهانی نقطه پایانی بر استعمار بریتانیا 
ادامه دارد. زیرا خروج استعمار و اعطای استقلال به 
مردم این منطقه پهناور نتوانست یکپارچگی و وحدت 
أن را خط ییاضر رسات ماروا 
که پا کستانی‌ها او رادقائد اعظم» می‌نامند از زند گی 


در کنار هندوه ادر یک کشور 
خودداری کردہ و خواستار تشکیل 
کشور مستقلی شدند که در زمان 
استقلال تحقق یافت به گونه‌ای که 
مسلمانان در پا کستان استقرار یافته 
وهندوها توانستند کشور هندوستان 
راد ند 

اختلافاتی که میان مسسلمانان و 
هندوها در زمان انقلاب بروز کردهو 
در مقطع زمانی که جدایی هندوها و 
مسلمانان شدت گرفت به اوج خود 
رسید بر سر منطقه مسلمان نشین 
کشمیر استمرار یافته و تا امروز به 
عاملی برای جدایی و تنش میان هند 
و یا کستان تبدیل شده است. 


کامرون در دهلی نو 

هند و با کسان فعزارہ یہ سے 'گشسمبر اخعلاف 
داشته‌اند. پس از فروکش کردن جنگ ميان دو 
کشور:اسلام آباداز حربه‌هایی نظیر تروریسم وصدور 
تروریست به هندوستان خصوصا منطقه کشمیر بهره 
گرفته ولطمات بسیاری رابه دهلی نو وارد آورده 
اشیث 

دھلی نوو جامعه جهانی بارهااز اسلام آباد خواستار 
مبارزه و مقابله با تروریست‌هایی شده‌اند که از این 
کشور راهی هندوستان شده و با اقدامات تروریستی 
به آشفته کردن اوضاع پر داخته‌اند.اگر چه در سالهای 
اخیر اسلام آباد پذیر فته که با تروریست‌ها مقابله کا 
اما دهلی‌نو بر این باور است که مبارزه پا کستانی‌ها با 
تروریسم جدی‌نبوده و آنها تمایل چندانی به رویارویی 
با ئن ان ادو وها تارند. 

امروزه مشخص شده که بے دلیل تشدید 
فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و پا کستان - 
خضوضا در متاطق روسای با کسان خکومیت این 
کشورهابا خطر مواجه هستند به همین دلیل این دو 
کش ور ناگزیر هستند برای بقای خود با تروریست‌ها 
اه مر ی سردازند 

سفر دیوید کامرون نخست وزیر جوان انگلیس 
به هندوستان که انتقاد او رااز سیاست‌های اسلام | باد 
درپی داشت طغیان خشم را در میان پا کستانی‌ها به 
همراه اورد زیرا کامرون در سخنان جنجالی خود 
ببه‌پاکستان در خصوص ترویج و صدور تر وریسم 
به هند وستان و دیگر کشورها هشدار دادہ و عنوان 
می کند «باید این مساله برای پا کستان روشن و واضح 
شود که ما خواستار مشاهده پا کستانی محکم. بادوام و 
دمو کرات هستیم. اما به هیچ وجه نمی‌توانیم این ایده 
راتحمل کرده و به‌این کشسور اجازه داده شود به هر 
دوشیوہ دمو کراتیک بودن و حمایت از تروریسےم 
-ادامه داده و اجازه ترویج ترور به هر روش ممکن 
در هندوستان, افغانستان یا هر جای دیگر در سر اسر 
جهان را داشته باشد.» 

وی خاطر نشان می‌سازد «رابطه با پااکستان 





اهت ارد اماما میم آ مرکا وا تگلین او ایت 
که کشورهانمی‌توانند با گروههایی که مروج ترور 
فسکندرابطة داشته باشندء ودرا ان عٹوان کرد 
که من کلمات خود رابسیار بادقت انتخاب کردم 
یا کستان غیر قابل پذیرش است.» 

گسیخته دست به گریبان است در سالهای نه‌جندان 
دور این کشور نقش بسزایی در صدور تر وریسم به 
مس متام رک آففاستان اما کروه‌است, 4 طوری 
که پا کستان به‌اعتراف مقامات‌سیاسی,نظامی و امنیتی 
این کث ور عامل ایجاد طالبان در افقانستان بوده و با 
در صدور تروریست به هندوستان و منطقه کشمیر 
دست داشته است.اين مسائل اتهام ویا جوسازی علیه 
اسلام آباد نیست بلکه صحت آن بر همگان روشن 
بوده و خود پا کستانی‌ها نیز به آن اعتراف کرده‌اند. 
لذا با توجه به این واقعیت‌هاء طغیان خشم از سوی 
پا کستانی‌ها نمی تواند موجه باشد. 


پا کستان عليه کامرون 
سخنان کامرون که عده‌ای ان رابه حساب جوانی 
و کم‌تجربگی او گذارده‌اند خشم پا کستانی‌ها رادرپی 
داقت یه ور که ها یراک بر این مسال تا کد 
کرده‌اند که پا کستان بیش از هر کشور دیگری در 

مبارزه عليه تروریسم تلاش کرده است. 
اعتراض اسلام اباد این ذهنیت رابه وجود اوردہ 
بود که آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور 
که با مشکلات بسیاری در پا کستان دست به گریبان 
است سفر به لندن را که از قبل بر نامه‌ر یزی کرده 
دع وا هد کرد اما عا جن ملاع تلق 
نیافت بلکه زرداری به لندن رفته و مذاکراتی با دیوید 
کاهرون انجام داد که با تتش‌زدایی سان دو کور 
ی دو وربا ئى یسر 
فزایش همکاری میان انگلیس و پا کسستان در مقابله 
با افراط گرایی. به تتش‌ها بر سر نقش اسلام اباد در 
تروریسم پایان دادند. انهااعلام کر دند که برغم 
بروز تفش متحد بودن و روابط ميان دو کشور 


۸٩ مدا«‎ ۷ 


جدایی نایذیر است. 

«زرداری» در جریان این 
ملاقات خاطرنشان ساخته که 
«روابط دو کشور برپایه دوستی 
است وه رگ از بین نمی‌رود. حال 
هر اتفاقی می خواهد بیفتد. توفانها 
می آیند و می‌روند. پا کستان و 
انگلیس در کنار یکدیگر خواهند 
ماند وبابزرگی ومنزلت در برابر 
مشکلاتشان می‌آیستند.» 

ولی جالب است که محمد نواز 
شریف نخست وزير پیشین و رهبر 
حزب مسلم لیگ به انتقاد پر داخته 
و می‌گوید «سخنان نخست وزير 
انگلیس تاسف اور و در تضاد با 
حقایق عینی بوده و سفر زرداری بے لندن موجب 
تمسخر کشور ما در جهان شده است:) 

سخنان دیوید کامرون و سفر زرداری به لندن 
ی راد را اراح ات تفای مات ار 
داد تالب به اعتراض گشوده و اقدامات دولت ورئیس 
ح1 سر اس اس مہ 
جنبش متحده قومی با کستان اظهار می‌دارد دیوید 
کامرون نباید فراموش کند که پاکستان در صف اول 
جا ا طالبان والعاعده فرارذارد. 

همچنین شھباز شریف برادر نوازشریف سخنان 
نخست وزیر پاکستان راتوھین به دولت و ملت 


وس 


کشورش در راه‌مبارزه‌علیه شور شیان, نظامیان بسیاری 
راقربانی کر ده‌به انتقاد از کامر ون پر داخته و خاطرنشان 
گفت اما سخنی از کشمیر به ميان نیاورد. 

سر وضعیت تروریسم و مبارزه با آن ادامه داشت 
امریکااعلام کرد که به‌رغم وجود موانع بر ای القاعده. 
فان و در سا قف د ا 
باان دریمن و فریقاهمچن ان مخوفترین گروه 
تروریست‌هاخصوصا طالبان و القاعده یا کستان 
را کےا ا افا حرف ۱ 
اقدامات تر وریستی خود راهماهنگ وسازماندھی 
می کنند. بارها نیز اعلام شده که اسامه بن لادن و 
ملامحمدعمر سران این دو گر وہ در مناطق مرزی 
پاکستان پنھان شدہاند.لذاباتوجه بەاین مسائل 
عوض آشفته شدن, همکاری با جامعه جھانی عليه 
تروریسم را گسترده‌تر کرده‌ودر راه‌ريشه کنی ان 
ایمن شوند. 
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غول در بانلاق 


خطریکهاین‌سازمان وس رمایه‌های‌مر دم را 
تھدیدم یکند هر رو زد رحال بزرکت رشدناست 
درحال یکه رسانه‌ها و حرابدتقریبا هیچ‌ن وجهی 


به ان نکر ده‌اند 


میلیونهانفر کارمندان دولت. هنگامی که هر 
ماه‌بخشی از در آمد خود راپی ش از آنکه دریافت 
کنند.برای استفاده‌از خد مات بیمه و بازنشستگی 
بە٭حساب این سازمان ریختند واین کار دههاسال 
تاس اف ت آ al‏ سرا سار 
تشکیل می شود کە این روزھاآن رابە نام سازمان 
امین ماش یم اسا نامای که موه ود 
نهاد ثروتمند ایران است والبته براساس قانون, عنوان 
دولتی هم ندارد. هر چند اداره آن توسط دولت انجام 
یسرد دار ای های قر اران ما رمان امین اختمای. 
باعث شده هر جا که در سالهای دور و به ویژه نزدیک. 
حرف از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت 
به میان آمدہ جیب‌های پرپول سازمان به کار افتدو 
سهام و مالکیت بسیاری کار خانجات وموسسات 
دولتی راخریداری کند و امروز به جایی برسد که یکی 
ازیو کر فالکتن وسفامذارآن عات ابران انت 
دراین سالها دولت به دلیل خدماتی که این سازمان به 
کارمندان ارا داد بدهیهای سنگینی نیز به سازمان 


استخدام در اطر اف نهاد 
رباست‌جمهوری 


# شغلی د رکشورهایا روپایی هس ت که بی‌هیچ 
سرمایه وتخصصی د رامد خوبی برای‌صاحبانش 
فراهم می‌کند. ظاهرا شبيه جنین شعل یاخی را در 
یک ی از خیابانهای تهران‌هم‌ایجاد شده 


تقریبا در تمام کشورهای پیشر فته اروپایی, در کنار 
مشاغل مختلف یک شغل معروف هم ایجاد شده که 
هیچ تحصیلات و تخصص و سابقه و ضامن و سر مایه 


مثل شرکتهای هرمی 


کیان فولادی حدہہء ٥‏ مط۶01114100732صوپأ ا 


پیسدا کرده و هر از چند گاه به دلیل فقیر بودن دولت. و 
به عنوان تسویه‌ حساب بخشی از کار خانجات دولتی 
باسهام مالکیت آنهانیز در اختیار این سازمان قرار 
گر فته است. آخرین اتفاق مهم در این سازمان هم قرار 
گرفتن آن زیر نظر وزارت رفاه‌بود وتغییر مدیریت این 
سازمان. سازمانی که هر چند از محل توجه رسانه‌ها و 
مطبوغات دور آفتاده است و به هر دلبل اغیارختدانی 
از درون واطراف آن منتشر نمی گر دد.اماحاشیه‌ها 
و معضلات واتفاقات بسیار جالب توجھی درون ان 
درج ال روت دادو انیت ماران اس امان اي 
کو جک از این ماجراھارادر روز کناره گیر ی خود از 
این سمت بیان کرد و شاید این بهانه‌ای باشد که از این 
پس رسانه‌ها توجه بیشتری به این نھاد عمومی کنند 
ونظارت دقیق تری بر راھر وھای این سازمان انجام 
شود.به گفته مدیر سابق سازمان که دوره‌مدیریتش 
چندان طولانی هم نبود. در چند سال اخیر حدود ۰ 
استخدام غیر قانونی در این سازمان و شر کت‌های 
زیرمجموعه آن انجام گرفته و این دامن می‌زند به 
شایعه‌ای درباره‌اين سازمان که از مد تها پیش مطرح 
بود.اینکه بسیاری از استخدامها در این سازمان به دور 
از ضوابط قانونی انجام گرفته و بسیاری از کارمندان با 
یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند ومد تهاست که هیچ 
ا راما اب کر سرا 
دید ف امت اتا فان عسی کەہد آ راب ودر 
کاس اسان و دهان ورال 
وقوع است اینکه, مدیریت دولتی در طول دهها سال 


وامکاناتی نمی‌خواهد.مر دمانی دراین کشسورهاظاهر 
خود رابه شکل یک مجسمه درمی آورند. چهره خود 
رارنگ آمیزی می کنند و لباسهای عجیب می پوشند 
و در مراکز پررفت و آمد شهر برای ساعتهای طولانی 
می‌ایستند یامی نشینند در جایی که کاملا محل عبور 
وم رورمردم است.هر عابر پیاده‌ای که علاقه‌مند 
باشد پولی هر چند اند ک به پای این افراد می‌ریزند و 
این اشخاص مجسمه‌نماء حر کتی به بدن مد تها ثابت 
مان ده خود می دهند. به طور دقیق تر این پول به این 
دلیل به این افراد داده‌می‌ شود که پس از مدتی که 
ثابت بوده‌اند. حر کتی انجام دهند و دوباره برای مدتی 
تاعابر بعدی پولی به پایشان بریزد. ساکت و ثابت 


#سرمای هکلان ی از ط ریق این بنگاههاازکش ور کشور کافی بود تاتمام نظام در مقابل آنهابایستدو 


خار ج می شو بى 1 نکه حجمب زرگ| ین‌سرمایه‌های 
درحال انتقال دیده‌شود 


شر کتهای هر می که از چند سال قبل درایران متولد 
شدند واین روزها آخرین روزهای حیات خود رابا 
تلاش فراوان پلیس و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات 
پشت سر می گذارند. بیشتر به این دلیل مورد پیگرد 
قانون قرار گر فتند که میلیونها و میلیاردها سر مایه را 





صنفی شر کتهای کاریابی بین‌المللی در ایران می گوید. 
برخی شر کتهای کاریابی بین‌المللی این روزها رفتاری 
خطر ناک تراز آنچه شر کتهای هر می داشتند انجام 
می‌دهند. شر کتهایی که تعدادشان به حدود یکصد در 
شهرهای بزر گ‌ایرانرسیده‌وبه طور غیر قانونی به کار 
فرستادن مهاجر به کشسورهای خارجی مشغولند. به 
طوری که بنا بر بر | ورد ایشان هر یک از این بنگاههای 


ار ۳۶۳۲ 





باعث شده‌نظیر بسیار ی نمونه‌های مشابه» مدیر آنی که 
هر یک تنهابرای مدت کوتاهی سکان هدایت سازمان 
و شر کتهای تحت یوش را داشته‌اند جندان نگران 
سودآور بودن فعالیت‌های اقتصادی صد ها کار خانه 
و مجموعه اقتصادی این سازمان نبوده‌اند. نتیجه 
اک ایو تھے ک یاو ارا جات مقدار قابل وج 
از آنهایاس ود آور نیستندیا كاملا زیان‌ده‌شده‌اند. 
پس پولی و در آمدی از این محل به دست سازمان 
تامین اجتماعی نمی‌رسد. حتی گاه ناچار می شود از 
دیگر در آمدهای خود راصرف روی پا نگاه داشتن این 
کار خانجات کند. دولت هم برای پر داخت بدهیهایش 
به این سازمان. معمولا شر کتها و کار خانجاتی رابه 
ا سا اف اس و اتود 
به‌وضعیت ورشکستگی‌افتاده‌بوده‌ان د.یس از این 
واگذاریهاهم سود چندانی در آینده‌به کف سازمان 
نیامده‌است.امااینکه جگونه چنین ساز مانی همچنان 





می ایستند يا می‌نشینند. کسانی که گاهی تلویزیون 
می کند. این شغل ساده. هیچ مالیات و عوارضی هم به 
دولتها و شهر داریھانمی پر دازد ومیان شهر وندان ار وپا 
چے جڪ ي جح 
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بامشکل مالی روبرونیست و به فعالیت ادامه می‌دهد. 
رازش در تعدادفراوان کارمندان و کسانی است که 
حق بیمه و بازنشستگی خود رابه این سازمان تقدیم 
فی ےکا سادا شر فر وان ان آغداد اجان 
زیادهست که‌تمام ورشکستگی‌ها و ضعف مدیریت‌ها 
راجبران کند وساز مان بتواند حقوق باز نشستگان را به 
موقع وی ابااند کی تاخیر پرداخت کند.اما تغییر هرم 
را اتف ار هم 
روزهای خوش سازمان به پایان بر سد. تعداد کسانی 
که‌امر وز شاغلند ودر آینده‌نزدیک بازنشسته خواهند 
شد ,هر روز بیشتر می شود ولی به همین مقدار به 
استخدام دولت درنخواهند آمد و جایگزین نخواهند 
شد.اوضاع اقتصادی شر کتهای ورشکسته تحت 
پوشش سازمان هم امید چندانی به بهبود ندارند و 
سر a‏ او مورب ما 
خواهیم داشت بامیلیونهانفر بازنشسته که حقوقشان 
را لی دودر ال نے یادا رخا سا 
غیر سود آورسازمان تامین اجتماعی والبته تعداد 
کسانی که حق بیمه بازنشستگی خود رابه سازمان 
پرداخت می کنند هم دیگر آنچنان نیست تابتواند به 
این در خواستها جوابی دهد. سایه سیاه ور شکستگی در 
چنان روزی تمام سازمان رافراخواهد گرفت. مدیران 
قبلی که رفته‌اند ومدیران آن زمان هم مسوولیت 
چنین شرایطی رااز عهده خویش دور خواهند کرد و 
باز هم دولت باجثه نحیف خود باید این بار گر ان رابا 


سرمایه‌های مردم به دوش بگیرد. 
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بسیار خوبی هم دارد. در ایران و در تهر ان و در حوالی 
خیابان پاستور و نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران 
هم اخیر آ شغل جدیدی ایجاد شده واگر سری به‌اين 
محل و خیابانهای اطراف بزنید. کسانی را می‌بینید که 
است.اینهااطر اف نهاد ریاست جمهوری(دفتر کار 
رئی س جمهور) نشست‌اند وبا گر فتن حدود دوهزار 
تومان بر ای صد ها نفر ی که هر روز برای دادن نامه‌ای 
به رئیس جمهور و بیان درخواست و گرفتن کمکی از 
ایشان به این محل مراجعه می کنند. نامه به رئیس 
جمهور می‌نویسند! 

ھا 


مهاجرفرست که آ گهی‌های آنهادر سطح شهرهاو 
برخی جراید به ساد گی در دسترس است. برای اعزام 
هرنفر به کشسوری‌نظیر کانادا..حدود ۵۰ ۲میلیون 
تومان به عنوان سرمایه اولیه از کشور خارج می کنند. 
به‌این معنی که فر د بر ای اخذ اجازه‌مهاجرت باید 
جیزی دراین حدود تحت عناوین مختلف به کشور 
مقصد ار سال کند. زمانی که تعداد کسانی را که هر سال 
به قصد مهاجرت از ایران به چنین مراکزی مراجعه و 
چنین ار قامی رااز کشور خارج می کنند. کنار هم قر ار 
دهیم.مقداررس مایه کلانی که از این طریق از کشور 


درحال خروج است رابھتر خواهیم دید. 
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قطره ای از دریای زبان 


در بارۂ زبان ال ۳۳ 
[ مرونحو | 


ادامه از قطر ه هفته پیش 
زبان بدن 12151012826 Body‏ 


زبان بدن دروغگوها 

در قطره‌این هفته حر کت‌هایی رابه شما 
می‌شناس‌انم که شناس‌اننده دروغگوهاست زیرا 
دوستان نازنینی که این قطره‌ه ارا می‌خوانند. 
گفته‌اند کمی بیشتر درباره‌زبان بدن دروغگوها 
بنویسم «تاسیه روی شود هر که دروغش باشد». 
البتهیادتان نر ود که «هزار نکته باریک تر ز مو 
اینجاست»وبدانید که‌هردروغگویی. خودش 
رامی‌خاران دولی‌هر کس که خودش راخاراند. 
دروغگو نیست. 

دہ کی لی دادراعمبراتسی بے 
سمتبالاامتدادمی یابند وچشم‌هاچین می خورند 
تال سور ی شیبه دی کی اس ورل 
به مامی گوید: 

صاحب این لبخند. دروغی گفته است. 

لمس کردن صورت: کشیدن گوش و 
مالیدن چشم و دماغ علامت ینهان کاری است. 
مالیدن چشم‌ها می گوید: نمی‌تونم نیگات کنم چون 
دارم بهت دروغ میگم. 

مالیدن چانه :حر کت انگشست اشارەروی جانه. 
بیانگر دروغء شک و تر دید است. 

اگر مخاطب شمااین حر کت راانجام‌داد.یا 
دارد فکر می کند که جه دروغی بگویدءیاداردشما 
زا هی تع ا سنا فروغش جه تا قرغ در ها 
گذاشته است.ویادارد فکر می کند که آیا به شما 
اطمینان کند با نه. 

خاراندن گردن:دروغگوها باانگشست اشاره 
خود. گر دن‌شان رامی خارانند.این خاراندن,به 
سمت گوش گرایش دارد. 

خودرابادزدن:هنگامی که کسی دروغ 
می گوید. درجه حرارت بدنش کمی بالا می‌رود 
ودستش خود به خود مشغول باد زدن می شود. با 
د کمه یقه‌اش راباز می کند. 

دست‌هادر جیب :از دیگر حر کاتی که دست 
دروغگو انجام می‌دهد, بازی کر دن با یقه لباس. 
فرو کردن دست در جیب. و انجام دادن حر کاتی 
است که نشان بدهد من حواسم اینجاها نیست و 
اصلا نمی دونم دروغ یعنی چی. 

انگشتھای بسته:مشت کردن دست نیز به ما 
می گوید مخاطب شمادارد چیزی راپنهان می کند. 
یادتان هست که دست باز (نشان دادن کف دست) 
به معنی صداقت است. 


اشاره‌های دست:بیشتر دروغگویان همراه 


۸٩ مدا‎ ۷ 


مصطفی گلیاری 


کلام.بادستشان حر کات واشاراتی انجام می‌دهند. 
مثال:بدنشان رامدام می‌خارانند.روانشناسان 
می‌گویند:دروغگوها برای هر دروغ. خودشان را 
تقریبا پنج بار می‌خارانند. 

حر کات بدن:شانه بالا انداختن و سایر حر کات 
بدن, نشانه دروغ و نیرنگ است. البته به شرطی که 
نیست شانه بالا بیندازد ولی می‌اندازد. 
دهانش می گذارد. ناخود آ گاه دارد می گوید: 

پاهای بیقرار :هنگامی که پایش ضر به‌های 
کوتاهی روی زمین می کوبد یا یکی از پاهایش را تاب 
می دهد. احتمالا می خواهد دروغی بگوید. مراقب 
تغییر رفتارهای ناگھانی او نیز باشید. 
دقت کنید. هنگامی کے دروغی در حال شکل 
گیری باشد, تن صدا بالامی‌رود. ببینید آیالحن 
صدایش متشنج شده و مکث‌های طولانی دارد؟ 
دروغگوهاجواب دادن راط ول می دھندوجویدہ 
جویده حرف می زنند تا برای ساختن دروغء فرصت 
داشته باشند. 

صورت بی احساس: دروغگویيٰان در 
صورت خود مهارت دارند. آنها ممکن است بتوانند 
تکان خوردن‌های اضافی وناگهانی خود را کنترل 
کنند امااگر جهره کسی را کاملا بدون احساس 
دیدید, دارد کوشش می کند تا از تغییر ات صور تش 
نفهمید دارد دروغ می گوید. 

این موضوع در تمام دروغگو ها صدق می کند 
خشک وبی روح.برآی پنهان کردن وسرپوش‌نهادن 
بسیاری‌از خطاهاو گناهان بے کار گرفته 
می‌شود. البته بر خی‌ ها ذاتاً چهره‌ای بی روح دارند 
که باید دقت کنید دچار اشتباه نشوید. 

تشخیص دروغگوه ا: مدام پلک می‌زنند. 
فعل‌هاو کلمه‌ها رااشتباه به زبان می اورند و گاهی 
بالامی‌اندازند و آه‌می کشند. به پرسش‌های شما 







خیلی سنجیده و محتاطانه پاسخ می‌دهند و کلام 
خر:دروغگو حافظه خوبی ندارد.|امشب می گوید: 
«ساعت شیش تادوازدهشب تواداره‌جلسه‌داشتیم» 
فردامی گوید:«دیشب ساعت هشت و نیم خیابون 
رسالت خیلی ترافیک داشت.... جی ؟ نه جون توا 
جیزه...این_ وامر وز اقای حسنی می گفت...جی ؟ 
اقای حسنی رفته بوده سفر قندهار؟ عجب گیری 
کر دیم ها ...تا من باشم و دیگه اطلاعات هفتگی 


نخرم تو دروغ های منو بفهمی»... 
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دیدنیبای‌ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


ورکانہ تجسم نینی سادگی 
و صفای روستایی 


CT‏ "اتی استان 
همدان در دامنه شمالی کوہ الوند قرار دارد. این شهر 
دارای پتانسیلهای فر اوانی در خصوص جذب توریسم 
تابستانی و زمستانی است. در میان بیش از ۱۱۰۰ 
روستای استان‌ همدان. روستاهای سیمین ابر و. 
ور کانه, خاکو حبشی و علیصدر از جمله روستاهای 
گردشگری به شمارمی روند . 

روستای «ور کانه»به دلیل بافت روستااز لحاظ 
نوع و انتخاب مصالح سنگی و نحوه ساخت بناها و 
تست رسیده است.: 

محور ارتباط اصلی روستااز شهر همدان نیز دارای 
چش‌اندازهای زیبا و مناظر بدیع این محور رایکی 
از پتانسیل‌های بالفعل شسهر همدان کر ده است. این 
محور از جاده همدان - ملایر منشعب می‌شود و پس 
و علی آباد به ور کانه می ر سد. 

روستای ور کانه از توابع بخش مر کزی شهرستان 
همدان در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی همدان 
واقع شده است. روستای ور کانه با ار تفاع ۳۳۵۰ 
متر از سطح دریاء در دامنه کوه قر ار دارد واز شمال 
شرقی به کوه‌سر دره. از غرب به روستای سیمین. از 
جنوب غربی به کوه سرخ بلاغ, از شرق به کوه قره 
داغ. و از جن وب و جنوب شرقی به دره بارانی و دره 
قشلاق محدود می‌شود.لذا این روستا دارای آب و 





هوای معتدل کوھستانی ات وجود دره‌های فراوان 
ازجمله دره‌های زیبای دره‌خان, تخته سنگ, جن دره 


وسهبلاغ در مجاورت روستاء بر ویژ گیهای طبیعی ۰ 


منطقه افزوده است. شیب عمومی این منطقه و وجود 
دره‌های فراوان در اطراف روستاء موجب شکل گیری 
رودخانه‌های فصلی شده است. رودخانه ارزانفرد 
ار از غرب روستا غیورمی کد 

هسته اولیه روستای ور کانه, پیرامون قنات شکل 
گرفته است. در زبان کردی «ور» بے معنی کنار و 
«کانه» به معنی چشمه است. ور کانه نیز به معنی قر ار 
گرفتن در کنار آب و چشمه است. 

روستای ور کانه» قدمتی نسبتا طولانی دارد و 
سابقه تاریخی آن به اوایل دوره صفویه (حدود ۴۰۰ 
سال پیش) مربوط می‌شود. مردم روستای ور کانه به 
زبانهای آذری, فارسی و کردی سخن می گویند. 

پر تسس تست وتات 
ور کانه ۰۰ ۰ نفر بوده است. مشاغل عمده مردم 
روستای ور کانه, زراعت و دامداری است. گر وهی از 
مردم نیز به تولید صنایع دستی اشتغال دارند. گندم؛ 
جو نخود. لوبی؛ سیب زمینی» علوفه و سبزیجات 
از محصولات عمده زراعی و گردو(جارمغز), انگور. 
زرد آلو و سیب از محصولات باغی ور کانه هستند. 


سنک‌های‌مالو نکه در بدنه ساختمان‌ها و 
بناهای روستای و رکانه خودنما یی می‌کند قطعه 
سنک‌های یاست به شکل مکع بک د ر ابعاد 
۰ ۳۰۷۳۰ سانتی‌متر تراشیده‌شده و مانند اجر 
در ساخت دیوارها بهکار بر ده‌شده‌اند. 
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گوشت, پشم و فر آورده‌های لبنی مر غوب. از تولیدات 
دامی این روستا به شمار می روند. 

روستای ور کانه به لحاظ استفاده از مصالح بومی و 
محلی» به خصوص مصالح سنگی منحصر به فر د است. 
کاربرد سنگ به صورت یکی از مصالح معمول در 
چهره بناهای روستا خودنمایی می کند. کاربرد سنگ 
نے تنها در زیر بناء بلکه در نقاط مختلف بناهاء از جمله 
در ساخت دیوارهای اصلی و دیوارهای حیاط‌ها مورد 
استفاده قرار گر فته است. در بین سنگها از ملاط گل 
استفاده شده و یهنای دیوارهای سنگی, گاهی و 
سو عیرست تاعاس عافد 
دیوارهای سنگی, استفاده از تیرهای چوبی است. به 
نظر می رسد کاربرد سنگ در روستا: به دلیل فراوانی 
آن در منطقه و سختی و مقاومت آن دربرابر تغییرات 
جوی بوده است. 

روستای ور کانه. مجموعه‌ای از جند محل است که 
هر کدام از تعدادی واحد مسکونی تشکیل شده‌اند. در 
محله «درب مسجد» که قد یمی‌تر بن محله روستای 
«ور کانه» به شمار می‌رود. مسجد و حمام و مخابرات 
قرار دارد. در روستای ور کانه مانند سایر روستاهای 





استان همدان. ریش سفیدان جایگاه خاصی دارند. 
وجود «قلعه اربابی» و «اصطبل »در فاصله دو 
کیلومتری روستا. از جمله آثار تاریخی روستای ور کانه 
به شمار می روند که از وجود روابط ارباب و رعیتی 
در گذشته حکایت می کند. قلعه اربابی در فاصله صد 
متری در ضلع جنوبی روستا و در بستر سبز کوهپایه 
واقع شده‌است. بنای مذ کور بازیربنای ۰ ۳۲مترمربع 
در دو طبقه ساخته شده است. 





در هر کوچه روستای ور کانه که قدم می‌گذاری. 
انسان ایجاد می کند. تمام کوجه‌های این روستا 
جدول کشی شده و مانند شهری زیبا به نظر می ر سد. 
همچنین چراغهای روشنایی زیبایی که مناسب 
سنگفر ش‌هاست. کنار پیادەرو تعبیه ده است: 
باهمکاری ساز مان میر اث فرهنگی‌ایر ان و بنیادمسکن 
ایجاد شده است. با تمهیدات انجام شده معماری 
سنتی روستای ور کانه. جلوه بیشتری به خود گرفته 
است.بافت کالبدی روستای ور کانه همدان, به دلیل 
ویژگی خاص فرهنگی, به عنوان میراثی ارز شمند از 
نيا کان به شمار می رود و حفظ و نگهداری آن را مورد 
تا کید قر ارمی‌دهد. 
پروفس ور «توفیق موسیوند »ساز نده نخستین قلب 
مصنوعی جهان است که در سال ۵ ۳۱ ١‏ دراین دیار 


نظافت و پا کی زگی روسستا ویژ گی خاص معماری 
آن ونمای‌سنگی خانه‌هاء نظر هر تازه‌واردی را به 
خود جلب می کند. روستای ور کانه در مسیر کوچ 
طوایف «قزل یوسف ارم طاقلو» و «ور کانی» قرار 
دارد که هر سال از اواسط آبان ماه کوج خود را آغاز 
می کنند. این طوایف بر اساس سنتهای قدیمی و شیوه 
معیشتی خود. برای یافتن مراتع تازه, کوهها و دره‌های 
سای اس سرب ارد قاطواے 
تراق می‌کنند. عشایر پس از ایان فصل اعتدال, به 
قشلاق بازمی گردند. کوچ عشایر در مسیر ییلاق و 
قشلاق, مناظری زیبا را در پیرامون روستای ور کانه 
بوجود می آورد. 

جریان رودخانه‌های فصلی «سیمین» و «ور کانه», 
جریان دائمی آب قنات روستا و چشمه‌سارهای آن 


به ویژه در بهار و تابستان, طراوت خاصی به روستا ۴۴ ۱ 


زرد آلوءانگور و سیب.زیبایی دلیذی ری راپدید 
می آورد. کوههای اطراف روستا و دره های خان و 
جن در فصول مختلف به ویژه در بهار سررشار از 
طراوات و سرسبزی می شوند و مناظری دلفریب را 
یدید می اورند. 

وجود گورستان ساده‌ای در روستای ور کانه که در 
آن هیچ سنگ قبری دیده نمی‌شود از دیگر مواردی 


است که مورد توجه قرار دارد. 
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رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 





اعتباد به کار: 

برای «لی کراوتیز» کار از هر عامل دیگری در 
زند گی مهمتر بود. او دنیارااز در یچه کار می‌نگر یست؛ 
ضمن آنکه خانواده و حتی وجود خودش راهم از 
دریچه کار می دید. او معتقد بود که با کار زباد است 
که انسان آینده خود را بیمه می کند و می‌تواند دوران 
کهنسالی را در رامش طی کند. «لی» معتقد بود که 
با کار است که انسان احترام دیگران بویژه رؤساو 
کاز فرما نان را به دست‌می آوره.اورفت و آمد نا اهل 
فامیل و یا دوستان را اتلاف وقت می‌دانست و این نوع 
رارقا را ساددلوعائہء تمسکر ا می تلش می کرد 
امااتفاقی که‌اوهر گز انتظار آن رانداشت رخ داد. 
لی کراوتیز کار خود رااز دست داد و آنگاه او به فکر 
فرو رفت. اند یشه ای که چندین روز با او بود. 

یک عاشق کار 

برای لی کراوتیز. کارش همه جیز بود. او در یک 
کار خانه به عنوان ناظر و بازرس کار گران مشغول بود 
واکنون در پنجاه و چهارمین سال زند گی خودش دقیقاً 
بیست وپنج سال بود که مشغول کار بود. برای او کار 
و نتایج کارش همه چیز بود. او خود را مسوول راندمان 
کاری می‌دانست و معتقد بود که با نظارت دقیق اوست 
کے کار گران به کار و تلاش بیشتری می پر دازند. او 
در این مورد بسیار جدی بود و هر گونه تلاش برای 
فرار کردن از کار را گزارش می‌داد.اوتاانجادر 
نے وظایفش جدی بسود که کار گران با دیدن اوبه 
لرزه می‌افتادند و وحشت از این داشتند که او گزارشی 
مبنی بر کم کاری یا اتلاف وقت تنظیم کند که بر ابر 
با جریمه‌های هنگفت بود که آنها را از زندگی ساقط 
می کرد و «لی» همه این واقعیت‌ها را می‌دانست و سعی 
می کرد تا وجهه یک انسان بی رحم رابه نمایش بگذارد. 
البته مشکل انجابود که نحوه رفتار او در محیط کار 
روی زند گی خصوصی او هم تاثیر گذاشته بود. برای او 
رفت و آمد فامیلی و یا دید و بازدید با دوستان و فامیل 
معناو مفهومی نداشت.اوبا اضافه کار کر دنهای طولانی, 
حتی همسر و فر زندش راهم به روزمر گی کشانده بود تا 
انجا که آنها برای خودشان بر نامه رفت و آمد و بازدید 
از فامیل خود را پیاده می کردند و پس از چند سال که 
بر همین منوال گذشت. تقریباً همه فامیل لی کراوتیز 
رافراموش کرده بودند و کسی توقع نداشت تااو را 
ملاقات کند جرا که در بر ابر همه پرسش‌هابی که در 
آنها از حال و روز لی و یا کجا بودن او سوال می شد. فقط 
یک پاسخ دریافت می شد و آن‌هم این بود: «... سر کار 
است و یا تا دیروقت کار می کند...» آنگاه که این پاسخ 
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کے 








نکرر ده شک | هسته | هس دنک خی برسشی 
فرض بودند که لی در محل کارش است. 

لی اعتقادی جدی داشت که این کار است که فر دای 
بهتری رابرای او و خانواده‌اش فراهم می کند. امااینکە 
نبود. برای لی لذات ز ند گی هیچگونه مفهومی نداشت. 
از انکه ۲۰ سال دوران خدمتش به یایان رسید. به اندازه 
کافی زمان برای تفریح و مسافرت وجود خواهد داشت 
و نیازی نیست که اکنون که به انرژی کاری در خودش 
نیازمند است. ان رابامسافرت و تفریح به هدر دهد. 
حال با چنین تفکراتی چه در محیط کار و چه در میان 
دوستان و فامیل. لی برای خود خیل عظیم مخالفینی را 
بوجود | ور ده بود که نه‌تنها عقاید او رانمی‌پذیر فتند بلکه 
این وا کنش‌ها نداشت. او خودش رابر تر و بالاتر از این 
تفکرات می‌دانست و برایش مخالفین هیچگونه اهمیتی 
نداشتند. او آنچه که برایش مهم بود رضایت رؤسایش 
بود که تصور می کرد ان رابه دست آورده است. لی فکر 
می کرد میزان تعهد و خدمتگزاری که به مافوق‌هایش 
نشان داد باعث شده که در ذهن انها مکان مطلوبی را 
برای خودش فراهم کر ده باشد. او قبل از همه بر سر کار 
حاضر می‌شد و پس از همه هم از محل کار عازم خانه 
می‌شد و تصور می کرد که همه این خوش خدمتی‌ها 
باعث می شود که جایگاه‌ویژه‌ای در نظر رؤسایش داشته 
باشد اما در یک روز سرد پاییزی, اتفاقی رخ داد که به 
یکباره همه ذهنیت‌های لی کراوتیز, بر باد رفت. 

اخراج 

در آن روز رئی س مستقیم لی او رابه دفتر خود 
خواست. البته تاکنون جند باری این اتفاق افتاده بود 
و هر بار از لی به خاطر تعهد او نسبت به کار تقدیر به 
باز هم احتمالاً او را تشویق خواهند کرد با خوشحالی در 
دفتر رئیس مستقیم خود ظاهر شد. اما این بار داستان 
به گونه‌ای دیگر رقم خورد. رئیس او ابت‌دا از لی به 
خاطر زحماتش در طی بیش از ۲۵ سال خدمت تشکر 
کر د. اما بعد به او گفت که شر کت تصمیم گرفته تادر 
جند قسمت از پرسنل جوان‌تر بهره گیر د تا ایده‌های 
جدیدتر و منطبق با زمانهای تازه در مدیریت اعمال 
شود و از جمله در قسمت نظارت روی کار گران و 
پرسنل جوان‌تر که زیر نظر لی انجام می‌شد. در نتیجه 


ارو ۳۶۳۲ 


اوهمه چیز خودراوق فکار شکردہبود 

ب هگونه‌ا یکه ‏ زندگی خصوصی و خانوادگی 

خود راکاملا قربان یک رده بود.امااکنون‌با 

بی رحم یتمام... 

به لی گفته شد که به دوران خدمت او خاتمه دادہ شدہ 
وبه جای او یک نیروی جوان مسوولیت رادر دست 
خواهد گرفت. آنگاه از لی یک تشکر و قدردانی به عمل 
امد و بعد هم از او خواسته شد تا در کمتر از دو ساعت 
میز و اتاق خود راخالی کرده و تحویل دهد. درواقع لی 
حتی باور نمی کرد که با او چنین رفتاری به عمل آمده 
باشد. او همه چیز خود راوقف کارش کرده بود به 
گونهای که زند گی خصوصی و خانواد گی خود را کاملا 
قربانی کرده بود. اما کنون بابی رحمی تمام تنها به او 
دو ساعت زمان داده شده بود تا میز خود را خالی کند. 
اروت لی ل ل دوجود ر س 
به مزالت ا از اھا می د اعت اماد ر هرال نها 
رسای او بودند و او چاره‌ای به غیر از پذیرفتن تصمیم 
انها نداشت. اما برای نخستین بار او با ماهیت پدیده‌ای 
به نام کار آشنا شد. او ناگهان متوجه شد که بی جھت 
خود رابیشت از انچه که بايد وقف کارش کرده و در 
نتیجه خود را برای چنین روزی آماده نساخته بود. او 
ناگهان متوجه شد که همه جیز خود رانباید فدای کار 
می کرد. او باید فکر چنین روزی را می‌ کرد و دوستان و 
فامیل رابرای خود حفظ می کرد تادر صورت لز وم به 
نزد آنها رفته و خود را از دلخوریها و ناراحتی‌ها تخلیه 
می کرد در صورتی که حالا هیچکس رانداشت. و بدین 
ترتیب ناگهان مثل برق یک فکر اوراتکان داد.اوناگهان 
به این تصور رسید که سعی کند تاهمه جیز راجبر ان 
کند. او به خود نهیب زد که انسانها بخشنده هستند 
و او باید از این خصوصیت در انسانها استفاده کند و 
سعی کند تا کاستی‌هایی را که نسبت به انسانها مر تکب 
شده بود جبرآن کند. او متوجه شد که بايد این رشته 
قطع شده را دوباره بر قرار کند و در نتیجه یک تصمیم 
عجیب گرفت. تصمیمی که وقتی که ان راباهمسر 
خود درمیان گذاشت. با استقبال او هم مواجه شد. او 
تصمیم گرفت تا طی یک سال بعدی تمام کاستی‌های 
گذشته راء جبران کند.اين کار حتی مستلزم دست زدن 
به سفرهای بلندمدت بود. اما لی حتی مشکلی با جنین 
سفرهایی نداشت. او باید دوباره‌ارزش انسان بودن را 
درک می کرد و آنگاه خود رادوباره به عنوان یک انسان 
به دیگران معرفی می کرد. 


به سوی خوبی‌ها 

لی کراوتیز سعی کرد تامواردی را که طی آن 
باعث ناراحتی و دلخوری مردم شده بود به یاد اورد 
و حتی‌الامکان سعی کند تابه جبران آنها ببر دازد. هر 
جند که برخی از این موارد سالها پیش تر اتفاق افتاده 
بود امالی تلاش کرد تابر طبق قابلیت حافظه خود 
ده موردی را که اطمینان داشت که باعث دلخوری 
ودلگیری‌دیگران شده به یاد آورد ویک به یک به 
جبران آنها بپردازد. 

نخستین مورد درباره عمه پیر وزمین گیرش بود 
که همه فامیل بنا به عللی که منصفانه هم نبود. نه‌تنها 
از او کناره گرفته بودند, بلکه در موارد مختلف به او 
ی ار کر ددد لی عمد وسر و سج خود را در 
راس فهر ستی قرار داد که عنوان «اعمالی که باید انجام 
می‌دادم»امااز زیر بار ان شانه خالی کر دم» رابرای آن 
انتخاب کردہ بود. عمه مذ کور که از نظر قوای مغزی 
هم با مشکل مواجه شده بود. ناگهان متوجه شد که پس 
از جند سال جهره‌ای اشنا به نزد او امده که نه‌تنها او را 
تمسخر نمی کند. بلکه به او مهر بانی هم می کند و لیوانی 
آب را بر دهان او گذاشته است و برای نخستین بار در 
طی چند دهه» قلب پیرزن نگونبخت شروع به تپیدن 
کرد. آنگاه او که گر چه یک پیانیست در جه اول دوران 
جوانی بود. اما دقبقاً ۴ سال بود که دست به پیانو نزده 
بود. شروع به نواختن کرد آنهم به زیبایی تمام. 

دانش آموز درسخوان 

مورد دوم دانش آموزی بود که در بایان دوران 
دبستان با «لی» همکلاس بود. اما این دانش | موز دارای 
قدرت دید بسیار ضعیفی بود. چنانکه با آن سن کم 
مجبور به استفاده از عینکی بود که دارای لنزهای بسیار 
قوی‌بود. تا آنجا که چشمان او درپس شیشه‌های عینک. 
بسیار غول اسانشان می داد. این موضوع باعث شد که 
همگان البته با سر کرد گی لی او را مسخره کنند. روز در 
پی روز بود که آن دانش آموز نگونبخت در گوشهای 
از مدرسه پنهان می‌شد و به آرامی می گریست اما باز 
هم لی و دانش آموزان دیگر او راپیدامی کر دند و شروع 
به جنجال و مسخره‌بازی می کر دند. این روند انقدر 
ادامه یافت تا آنکه یک روز از آن دانش آموز دیگر 
خبری نشد و بعدها لی متوجه شد که پدر و مادرش او 
را که دچار مشکل شدید روحی و عصبی شده بود. از 
آن مدرسه بیرون آورده بودند و حال پس از گذشتن 
بیش از ۴۰ سال لی سرانجام او را که در یک شهر دیگر 
زند گی می کرد پیدا کرده و به عنوان یکی از موارد در 
فهرست به سراغ او رفته و ضمن عذر خواهی مکرر از 
او نشان داد که خودش هم یک عینک با لنزهای قطور 
بر چشم گذاشته است. 

مواردی بر ای قدردانی 

همه موارد خاطر ات تلخ و ناراحت کننده نبودند 
بلکه مواردی هم بودند که لی احساس می کرد که باید 
برای قدردانی بیشتر سراغ کساتی برود که در شکل 
گرفتن زند گی و شسخصیت او نقش بسزایی داشتند. 
برای‌مثال یک کشیش در زند گی لی درحالی که 
نوجوانی بیش نبود و به خاطر یک عشق زند گی خود 


را برباد رفته می دید, نقش بسیار مهمی داشت جرا که 
آن کشیش لی راسه روز در نزد خود نگه داشت واز 
اھمیت زند گی و اینکه عشق‌ها می آیند و می‌روند و مهم 
بقای انسانها است. برای او گفته و به لی در ان زمان 
تولدی دوباره بخشیده بود. لی دوباره پس از سی و اندی 
سال آن کشیش رایافت و باز هم از او قدردانی کرد. 
در این میان یک معلم در دوران دبیررستان, استعداد 
لی را تشخیص داده بود و درواقع تنها معلمی بود که از 
لی به عنوان یسک دانش | موز با افتخار یاد کر ده‌بود و 
اکنون لی هم او را جستجو کرد و در فاصله هزار و پانصد 
کیلومتری از مکان زند گی خودش آن معلم رایافت و 
به نزد او رفت و درحالی که قطرات اشک بر گونه معلم 
پیر غلطیده بود از او مکرر | قدردانی کرد. 

در جای دیگر لی در حدود بیست و پنج سال پیش تر 
از کسی شش صد دلار قرض گرفته بود. اما به خاطر 
یکسری اتفاقها نتوانسته بود تا آن رابیر دازد, امالی او 
راباهر مکافاتی که بود پیدا کرد و درحالی که تنهایافتن 
او برای لی سه برابر میزان بدهی او هزینه برداشته بود 
دین خود را به او در کمال تعجب طرف پر داخت. 

یافتن شر کای جر م 

در دو سه مورد هم لی با خود عهد کرد که کسانی 
که همراه بااو در ظلم کردن شریک شده بودند را 
یافته و انهارانیز مجبور کند تاعذرخواھی کنند ویا 
به جبران مافات بیر دازند. در یک مورد او با سه نفر 
دانش آموز ۱۷ ساله دیگر در راه‌مدرسه یک گدای کور 
رابا گذاشتن گل و لای در کاسے گدایی او به تمسخر 
کشیدہ بودند. لی با زحمت فراوان هر سه نفر رایس از 
۵ سال پیدا کرد و به نوعی با آنان صحبت کرد که همه 
رااز کار خود پشیمان کر ده بود. آنگاه آنان به جستجوی 
گدای کور پر داختند که متاسفانه از جهان رفته بود اما 
به جای آن هر چهار نفر به جستجو پر داختند تا فقرای 
کور دیگری را پیدا کرده‌و سپس آنها رابرای غذا دادن 
به رستوران ببرند ضمن آنکه نزد آنھااعتراف کردند 
که قبلاً و در جوانی مرتکب جه کاری شده بودند. در یک 
مورد هم او و دو نفر دیگر در دوران دانشجویی جوانی 
را که پیش‌تر از آن یکی از آنها رامسخره کرده بود. 
یافته و در نقطه‌ای خلوت به باد کتک گرفته بودند. 
آنها پس از ۲۲ سال آن شخص را یافتند و هر 
سه نفر از او عذرخواهی کردند. 

به سوی مادر 

اما در میان این ده مورد که اکثربت 

آنها برشمرده‌شد. یکی از آنهاراباید 


۲ 


۱ 


۷ا۸۹ 


عذرخواهی و پشیمانی اصلی دانست و آن دیدار لی از 
که در شھری دوردست زندگی می کرد فراموش کرد. 
مادری که بر اثر بیماری یک پای خود رااز دست دادہ 
بود ومادری که چند بار سعی کرد تنهاپسرش یعنی لی 
که خوش خدمتی در محیط کار باعث می‌شود در امد 
اضافی برای او به همراه داشته باشد واز ان در امد. 
وجهی هم برای مادرش حواله کند. اما نوبت این وجه 
رابا آن وضعیت اسفناک به خانه سالمندان فر ستاده 
را به انجام رساند. به سوی مادرش حر کت کرد. دلیل 
آخر بودن مادر در فهرست هم این بود که لی خیال 
داشت تا مادرش رابرای همیشه به نزد خودش بیاورد 
وضمن آنکه این مهم را انجام داد.با خدای خودش عهد 
کرد که هر روز حداقل یکبار از مادرش طلب بخشش 
کند. درواقع لی کراوتیز بااین کار دو مقصود را دنبال 
می کرد؛ یکی اینکه دین به مادرش راادا کند و دیگر 
اینکه با این طلب بخشش به شکل روزانه درواقع همه 
موارد دیگر و مهم در زند گی رابه یاد | ورده‌وراه‌وروش 
زند گی خود رابر اساس انسانیت و خدمت به انسانهای 
دیگر تنظیم کند و چنین شد که لی کراوتیز بهترین سال 
زند گی خود رایشت سر گذاشت. 





و قت مانند مد در داد ای کسی منتظ 


۰ 


دی 


ماند 








ساعت حدود سه بعدازظهر بود. پشت میزم در 
دفتر مجله نشسته بودم و مشغول نوشتن صفحات 
پنجم یا ششم «داستان زند گی» بودم که تلفن همراهم 
زنگ خورد. یکی از «دوستان عزیز» تماس گرفته بود 
وھ اک ھک ران مروت 
می زدیم که همکار گرامی‌ام «خانم گردان» مسوول 
روابط عمومی مجله داخل اتاق شد و «سلام و خسته 
نباشید و...» و بعد گفت: 

- یکی از خواننده‌ها زنگ زده و می خواد با شما 

- شما که میدونی فقط دوشنبه‌ها از ساعت ۱۴ 
الى ۱۷. آن هم با شماره اتاق خودم «۲۹۹۹۳۴۳۵» 
پاسخگوی خوانند گان عزیز هستم...؟ 

-درسته... میدونم... این دخترخانمی هم که زنگ 
زده‌اینو میدونه... اما اما راستش رو بخوای اقای طیب 
خیلی داره گریه می کنه... گریەاش یکجوریه... جگر 
ادم می‌سوزه... خیلی دوست داره با شما حرف بزنه... 

-باشه... بگو به همین شماره خودم زنگ بزنه... 

چند لحظه ای نگذشت که تلفن روی میزم زنگ 
خورد. خودش بود. گریه‌اش نیز از همان جنسی بود 
که دل همکار م رالر زانده‌بود. صدای ظریفش که نشان 
می داد نهایتاً بیست سال دارد. وقتی با هق هق گریه 
همراه می شدہ: دلت را می‌سوزاند. برای اینکه رامش 
کنم با خنده گفتم: 

کک مر و شوه ساادگی 
کوہ غصه توی دلش تلنبار شده باشه که قبل از «سلام 
کردن» اینطوری هق هق کنه... 

بدوناینکهگریه‌اش تمام شود پاسخ داد 

-نه... منظورم این بود که اولا منوببخشین که‌یادم 
رفت سلام کنم... ثانیا من هیجده و نوزده سال ندارم و 
سی و پنج سالمه... ثالثا در مورد «تلنبار شدن یک کوه 
غصه» درست گفتین! 


ہے صی 


۴ ۱ ار ی 





و بعد توضیحاتی داد[ که در ادامه خواهید خواند ]و 
سپس با همان بغض محسوس در صدایش گفت: 

-دلم خیلی گرفته آقا... هیچکس را ندارم باهاش 
حرف بزنم... احساس می کنم غرورم و از آن بدتر 
«آبرویم» بازیچه قرار گرفته... تورو خدا فکر کنین 
دختر تون می‌خواد باهاتون درددل کنه.. خواهش 
رود ھی 


پدرم آدم خوبی است. هم بهخاطر یک کوتاهی که 
رے ناش اص وت 
قلبم آتش گرفته ]از او رنجیدہ خاطر بمانم..! 

ماجرا برمی گردہ به ۳۶ سال قبل که من به دنیا 
آمدم. یا بهتر است بگویم برمی گردد به زمانی که دو 
ماه پس از مرگ خواهر دو سال و پنج ماهه‌ام. من به 
دنیا آمدم؛ اینطوری که مادرم می‌گوید. سوای من 
و دو خواهر و برادر دیگرم. خداوند یک دختر دیگر 
هم به پدر و مادرم داده بود. که وقتی دو سال و پنج 
ماهه بود. یک آنفلوانزای بی‌معر فت به سراغش امد 
تا مادر و پدرم را غصه‌دار سازد. او را به بھشت ببرد 
و برای من یک جهنم ابدی فراهم سازد! جهنمی که 
آن روزها پدر عزیزم حتی تصورش را نمی کرد. که 
یقین دارم اگر گوشه‌ای از رنجهای دخترش را سالها 
بعد می‌توانست حدس بزند. یقینا مرتکب ان قصور 
و کوتاهی نمی شد که فقط برای بی‌حوصلگی (یا شاید 
هم فکر می کرد یک کار اضافه است) تصمیم بگیر د به 
جای اینکه بر ای دختر نوزاد تازه به دنیا امده‌اش برود 
و شناسنامه بگیرد. به این نتیجه بر سد که؛ «شناسنامه 
بیتا که هست... دیگه واسه چی بریم برای این یکی کلی 
زحمت بکشیم و شناسنامه جدید بگیریم؟» 

این را می‌دانم که ان روزهاء بعنی چیزی حدود 
جهار دهه‌قبل.خیلی از یدر ومادرهااین کار رامی کر دند؛ 
پسرشان که می مر د. شناسنامه‌اش راباطل نمی کر دند 


ارو ۳۶۳۲ 


براساس سر گذشت: بیتا 


و آن رابرای پسر بعد آ متولد شده‌شان لگ می‌داشتند. 
عین همین اتفاق برای دخترها نیز رخ می داد اما یقین 
دارم همه پدرانی که این کار را-لااقل برای دخترانشان 
-"انجام می‌دادند. نمی دانستند که جه ظلمی دار ند در 
حق جگر گوشه‌شان مرتکب می شوند! 

آری. نخستین رنج‌های این قصور و کوتاهی 
هنگامی که دختر کی چهار سال و نیمه بودم به سراغم 
امد ودرست درایامی که حتی دختر کان همسن وسال 
مرا برای رفتن به کود کستان راہ نمی‌دادند. من فقط 
و فقط به فرمان شناسنامه خواھرم, پشت میز کلاس 
اول دبستان نشستم! 

شاید تفسیر این حقیقت تلخ برای هر کس ساده 
نباشد. اما وقتی بدانید نزدیک به سه سال از دختران 
at‏ کر کا رز 
«عروسک بازی» باشد. وادار شوید کنار دختران 
هفت ساله بنشینید و به درس معلم گوش کنید. 
شاید گوشه‌ای از این رنج را حس کنید. تنها شانسی 
که داشتم لطف خدا بود که هوش و ذکاوتی نصیبم 
ساخته بود تا لااقل بتوانم پابه‌پای دختران سه سال 
از خودم بزرگتر از پس امتحانات بربيایم. جوری که 
وقتی راهنمایی را تمام کر دم. تمام معلمین و مسوولین 
مدرسه می گفتند «اگر رشته ریاضی, فیزیک بروی 
آیندذات معلومه» خودم نیز همین آرزو را داشتم. اما 
نشد! یعنی تنھا دبیرستانی که نزدیک خانەمان بود 
و پدرم اجازه می داد ان دویست متر را پیاده بر وم. 
رشته ریاضی نداشت و برای انکه رشته دلخواهم را 
دنبال کنم. باید به مدرسه‌ای می رفتم که سوار تا کسی 
بشوم و بروم و بر گردم. اما پدرم می گفت: «درسته که 
تو اول دبیر ستانی» ولی در حقیقت دوازده سالته... من 
نمی گذارم یک دختر بجه دوازده ساله تاکسی سوار 
بشه و برهو بر گردەو...)این حر فھاجگرم رامی سوزاند. 
شده‌بودم شمشیر دوسر؛راستی اگر پدرم اینقدر برایم 
دل نگران بود. چراهنگام تولد...؟ نمی خواھم از او گله 
کنم. که هنوز هم دوستش دارم! 

هرچه بود. دوران دبیرستان را نیز تمام کردم اما 
دیگر تمایلی برای ادامه درس و دانشگاه نداشتم. تنها 
کاری که کردم حضور در «آموزشگاه تخصصی برق» 
بود. رشته‌ای که دوستش داشتم و اینک نیز شغلم 
شده است. دیپلم را که گرفتم متوجه شدم نه‌تنها دو 
سال و نیم از شناسنامه‌ام کوچکترم. که حتی از سن 
واقعی خودم نیز کمتر نشان می‌دهم. چرا که به طور 
کی دختری ظریف بودم با چهره‌ای که شاید نتان 
و نخواهم خودستایی کنم و بگویم زیبا بودم! اما آنقدر 
قشنگ بودم که هیچکس نتواند منکر شود. ضمن اینکه 
حضور خواستگارهای مختلف به خودم ثابت می کرد 
که جهره‌ای دلنشین دارم. 

از همین زمان بود که پدرم دومین لطمه را(بی آنکه 
جنین قصدی داشته باشد) به زند گیم زد؛ پدر معتقد 
بود که من فقط باید بافامیل ازدواج کنم:« دم غریبه‌ها 
رااز کجا می‌شناسه؟» من اماء مطلقا به از دواج فامیلی 
علاقه‌ای نداشتم و فقط می‌خواستم با غریبه پیوند 
بخورم. اینگونه بود که جنگی نامحسوس بین من و 


پدر آغاز شد؛ او خواستگارهای غریبه را از خانه‌مان 
| در کمال احترام | دست خالی می‌فر ستاد. من نیز به 
خواستگاران فامیل که زياد هم بودند «نه» می گفتم؛ آن 
روزها نمی‌دانستم که بازنده این جنگ خودم هستم! 

سالها گذشت و این مقابله به مثل ادامه پیدا کرد 
و روزهای اوج جوانیم را با خود برد و به ۳۲ سالگی 
شناسنامه و ۲۹ سالگی خودم که رسیدم یک «اتفاق 
بد» باعث شد پدر. دست از لجبازی بردارد؛ هنگامی 
که چند تن از دختران فامیل با پسران فامیل ازدواج 
کردند و معلوم شد شوهرانشان معتاد و خلافکار 
هستند و دست بزن دار ند. پدر تازه باور کرد که گاهی 
اوقات آشناها می‌توانند از غریبه بدتر باشند. از آن به 
بعد بود که پدر در خانه را به روی خواستگارانم باز 
گذاشت. اما انگار بازی تقدیر به این ساد گی دست 
از سرم بر نمی‌داشت. تصورم این بود که برای یک 
دختر که به حکم شناسنامه سی و دو ساله است نباید 
خواستگار بیاید. اما اشتباه می کردم و.... در این زمان 
بود که سرانجام تصمیم گرفتم خودم به داد خودم 
برسم و شناسنامه‌ام راعوض کنم؛ نه به خاطر اینکه از 
۲ سالگی بر گردم به ۲۹ سالگی, بلکه «شرط سنی» 
برای استخدام در وزار تخانه‌ای که مشغول به کار بودم. 
مجبورم ساخت به «ثبت احوال» بروم و شاهد ببرم. 
تست پزشکی بدهم و... تا سرانجام پس از سی سال. 
به جای اینکه سی و دو سال و هفت ماهه باشم. شدم 
بيست و نه ساله! اری. تنها «اوانتاژی» که به خودم 
دادم این بود که «یکسال» سن واقعی !ام را کمتر به ثبت 
رساندم. فقط بر ای اینکه بتوانم در وزار تخانه استخدام 
شوم؛ آن روزها از این کارم خوشحال بودم و فکرش را 
هم نمی کردم چه آینده‌ای انتظارم را می کشد. 

پس از استخدام و باز گشتن به سن واقعی‌ام. اعتماد 
به نفس بیشتری پیدا کر ده بودم؛و شاید به همین خاطر 
بود که شادابی چهره‌ام خیلی جوانتر از یک دختر ۳۲یا 
۳ ساله نشان می‌داد. حضور خواستگاران جدید این 
حقیقت را برایم ثابت می کرد. من اما. از انجایی که 
فکر می کر دم دارم خواستگارانم را فریب می دھم, به 
هر کدامشان که برای مر تبه دوم به خانه‌مان می امد تا 
قر ار «بله, بر ون» رابگذار د. ماجرای تعویض شناسنامه 
رامی گفتم و درست در زمانی که تصور می کردم آنها 
باید از شنیدن حقیقت استقبال کنند. می‌رفتند و دیگر 
پیدایشان نمی‌شد! حدود دو سال «جوب صداقتم» 
را خوردم تا روزی که یکی از دوستان خانواد گی مان 
ECE‏ رھ 
را شنید قانعم کرد که دیگر این کار را نکنم؛ «بیتاجان 
به هر مردی بگی شناسنامه‌ام را عوض کردم نگران 
میشه... تو که خلافی نکردی... پس چرا برای خودت 
دردسر درست می کنی ؟» به نظر م می ر سید که حرف 
«او» منطقی است؛ پس تصمیم گرفتم دیگر موضوع 
شناسنامه و تعویض آن را مطرح نکنم و... دقیقا همان 
زمان‌بود که« قای مصطفوی» و خانمش پابه سر نوشتم 
گذاشتند. آنها که در محل زند گیمان یک مبل فرروشی 
داشتند.هر بار که از جلوی مغازه‌شان رد می‌شدم خیلی 
گرم و صمیمی جواب سلامم را می‌دادند. تا سرانجام 


یکروز وقتی خواهر کوچکترم رادیدند. موضوع رابا او 
درمیان گذاشتند: 

گا تکوس دزی ال خاط متا وس راد 
کی بیایم خواستگاری؟ 

خواهرم به آنها گفت که‌باید باخودم تماس بگیرند. 
شب در خانه بودم که خانم مصطفوی زنگ زد و حال 
ھت ا تھی تحت که گنت یشان 
«جنگیز» سی ساله است و لیسانسه است و... حرفش 
رابا کمال ادب قطع کردم: «ولی خانم مصطفوی پسر 
شما پنج سال از من کوچکتره؟» او که بانوی محترمی 
بود خندید و گفت: «خواهرت گفت ۲۵ سالته... ولی 
کی باور می کنه دختر به این ظریفی و قشنگی بیشتر 
از ۲۶ یا ۲۷ سالش باشه؟ این را من نمی گم چنگیز 
هم وقتی این را شنید گفت که به تو بگم؛ «بیتا خانم. 
من ھمیشه آرزو داشتم با دختری که بز ر گتر از خودم 
باشه ازدواج کنم...» 

حرفهای خانم مصطفوی آنچنان مرا دلگرم کرد 
که به خودم اجازه دادم یکی, دو جلسه با جنگیز در 
پارک نزدیک خانه صحبت کی بیشتر همدیگر را 
بشناسیم. او مر د باشعور و با احساسی به نظر می رسید. 
با این حال من چند بار سن خود را به رخ‌اش کشیدم: 
«چنگیز من پنج سال از تو بزرگترم؟» و او هر بار 
خندید و گفت: 

-اين حرفها چیه می زنی؟ در مثل مناقشه نیست. 
نعوذبا...؛ حضرت خدیجه هم ۵ سال از پیغمبر خدا 
بز ر گتر بود! 

این حرفهای چنگیز چنان شوقی رادر وجودم لبریز 
ساخت که اصلاً نفھمیدم بقیه مراسم چگونه انجام شد؛ 
یکروز او با پدر ومادرش به خواستگاری |مدند و برای 
عید مبعث قرار «بله, برون» گذاشتند. خانم مصطفوی 
می گفت رسمشان این است که همه بز ر گان فامیلشان 
باید در این مراسم حاضر باشند. من و خانواده‌ام نیز 
پذیرفتیم. اگرچه روز مبعث وقتی ۳۵ نفر از اعضای 
ال از اس کیان اسندواطین 
و گل و بقیه مراسم پا به خانه‌مان گذاشتند. همگی جا 
خوردندابااین حال همه چیز به خوبی تمام شد. چنگیز و 
خانوادهاش اصرار داشتند که فامیلشان نفهمند من پنج 
سال از داماد کوچکتر هستم. دلم نمی‌خواست دروغ 
بگویم. با این حال به خاطر چنگیز پذ یرفتم. بعد هم در 
همان مراسم «خطبه محرمیت» خواندیم و قرار شد 
نیمه شعبان عقد کنیم! 

من اماء از همان لحظه‌ای که خطبه را خواندیم. 
نوعی احساس گناہ در خود حس می کردم. همراه با 
کمی نگرانی که اگر روزی آنها بفهمند من شناسنامه‌ام 
را عوض کردهام چه فکری می کنند؟ مخصوصاً از 
اینکه سن شناسنامه دومم فقط ۸ ماه از سن واقعی‌ام 
کوچکتر مي‌باشد. نسبت به چنگیز احساس کا 
می‌کردم! پس با خودم فکر کردم وقتی مرد آینده 
زند گی‌ام اینقدر عاشقانه مرا دوست دارد و پای پنج 
سال بز ر گتر بودن من ایستادہ لابد با این هفت. هشت 
با ار هه غا ھت وا 
از مر اسم «بله» برون» و خواندن خطبه, وقتی با جنگیز 


۸٩ مدا‎ ۷ 


در پار ک قدم می زدیم به او گفتم:«ا گر من به جای پنج 
سال مثلاً هشت سال از تو بزر گتر باشم. باز هم عاشقم 
خواهی ماند ؟» 

چنگیز خندیدو گفت: «من که بهت گفتم؛ تا ۱۵ 
سال هم پات هستم. مخصوصا که ظاهر تو ۲۵ ساله 
نشون میدہ...) 

و من چقدر احمق بودم که پشت چهره عاشق او 
یک مرد شکاک و پر از بددلی را نمی دیدم! این را 
موقعی فھمیدم که ماجرای تعویض شناسنامه را گفتم 
و صادقانه بیان کردم که من ۲۵ سال و ۸ ماه سن دارم 
ونه ۲۵ سال! 

باید همان لحظه و با همان نگاه سرد چنگیز به 
همه چیز پی می‌بردم. باید می‌فهمیدم که او نیز مانند 
همه خواستگارانم معنی صداقت رانمی‌فهمد و.... ان 
رورےکیو بد ھانائٰ ع دساف کر دور اناد 
ساعت بعد پای تلفن تهمت‌ها و دشنام‌هایی نثارم کرد 
که دلم را شکست: «در وغگو... فریبکار... اصلاً از کجا 
معلوم که تو طلاق نگرفتی و شناسنامه‌ات را عوض 
کرده‌باشی!» 

او دشنام می داد ومن اشک می ریختم ودر پاسخش 
گفتم: «همه عشقت به خاطر ۸ ماه تمام شد ؟» 

جنگیز اما؛ پاسخی داد که جگرم را سوزاند: «اصلا 
من اشتباہ کردم بیتا... تو یک پیرزنی... فکر نکنم حتی 
کون وجه دار وی راستان را تشر اهي وافعیت انوا 
که من سالها قبل عاشق دختری بودم که چهار سال 
از خودم بزر گتر بود و واسه همین منو قبول نکرد. من 
فقط به این خاطر تور انتخاب کردم که از جواب منفی 
آن دختر و از خودم انتقام بگیرم...» 

حرفهایش که تمام شد» احساس کردم چه 
بازیچه‌ای قرار گرفتم.. 


اي ے اخ ماج 
سس جح هی 


حالا ظاھراً همه چیز تمام شده است. برادرم 
بکروز به منزل اقای مصطفوی رفت و حلقه و جند 
تکه پار جه و... و همه آنجه را انها | ورده‌بودند گذاشت 
جلوی پدر و مادرش و رو به چنگیز کرد و گفت:«نه تو 
بدون زن خواهی ماند و نه خواهر من تا ابد خانه‌ نشین 
خواهد شد... اما یادت باشد پسرجان, وقتی با آبروی 
کسی بازی می‌کنی و بعدا دچار پشیمونی میشی... 
بیتارو بدجور شکستی... ولی امیدوارم خودت هر گز 
دلشکسته نشی! 

چه روزهای تلخی رامی گذرانم. چنگیز و وعده‌های 
فامیل و آنهایی که از خود می پر سند «جی شد که 
نامزدی به هم خورد» برایم خیلی دردناک است. 
صداقت هنوز خریدار دارد! 


عاد ے اخ ماج 
SESE‏ 
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اي ے اخ ماج 
ےاج ےاج ےاج 


داستان زند گی راکەتحویل دادم, در درون ودر دل 
مردھاءاز مرد بودن خودت خجالت بکشی» 
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دل دوستان ۱ 


ردنم اد دشمنان هو آدددن است 


۲ 
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برگردان: بھروز بھرامی 


5 0 زگنرزدر 


بشر برای جنگ جہانی د وم‌بیشترین بہاوضررو 
زیان راپ رداحنه است 





تار و خرای 
در پایان جنگ جهانی دوم. کشورهای مختلف ابتدا بر آن شدند تاوضعیت حکومت خود 
راتثبیت واز بر وز کمونیزم باحکومت‌های خود کامه و دیکتاتوری جلو گیری کنند.امادرحالی |  *..‏ 
که مردم در این کشورها باچنین نگرانی درپی راه‌اندازی حکومت‌های خود بودند. نا گهان ۳ 
با تلفات و خرابی مواجه شدند که بیشتر از هر عامل دیگری مشخص بود. در نتیجه اثر ژی و ۱ 
تلاش مردم در ابتدا صرف جبران این تلفات و خرابی‌ها شد. 


تلفات حنکت آلم آن‌هم به نوبه خودبا 
دوم درنظر بگیریم باید اذعان کنیم که جنگ جهانی به آن مواجه شد چرا که 


دوم بیشترین تعداد کشته رادر تاریخ به جای گذاشته شهرهای آلمان مورد 
بمباران هوایی بدون 
وقفه از جانب متفقین 
قرا ر گرفت واز آنجا که 
این کش ور نیروی کاری 
خود رابه ویژه در میان 
مردان,براف]ر جنگ از 
دست داده بود. خرابی و 
انهدامی که بر اثر بمباران 
بدون وقفه متفقین انجام گرفته بود قابل جبران نبود 
واين کش ور در سالهای اولیه پس از جنگ ناچار به 
استفاده از نیر وی کاری در میان زنان خود شد. 


است. درواقع تخمین‌هایی که درباره تعداد کشته‌ها 
انجام شده‌مختلف می‌باشند امادر هر حال آنچه که 
مشخص به نظر می رسد.این است که ۵۸ تا ۰ ۶میلیون 
انسان مستقیماً بر اثر جنگ جهانی دوم جان خود را 
از دست داده‌اند. البته بر خلاف جنگ جهانی اول که 
اکثریت مطلق از کشته‌شد گان در میان‌نظامی‌هابودند. 
در جنگ جهانی دوم غیر نظامیان هم بخش عمده‌ای 


مهاجرت مردم 

در این بين تخر بب همه‌جانبه خانه‌ها, مدارس: 
ادارات. دفاتر و کار خانه‌ها به معنای آن بود که شمار 
زیادی از مردم باید مهاجرت و نقل مکان می کر دند 
و در جستجوی مکان تازه‌ای برای زندگی خود بر 
می آمدند. حال در این میان برخی داوطلبانه مهاجرت 
یا نقل مکان می کر دند. اما برخی را هم دولت‌ها وادار 
می کر دند تا خانه‌های خود راترک 
کنند که در این ميان دلایل و علل 
نژادی و قومی. مذهبی و سیاسی 
مهمتر از بقیه نشان می‌دادند. 
برخی هم تبدیل به انسانهای | واره 


سربازان انگلیسی در پایان جنگ به خانه های خود بازمی گردند 





از تلفات راتشکیل می دادند که‌در این ميان ر وسیه. 
چین, آلمان وژاپن‌دارای‌بالاترین تعداد غیر نظامی 
کشته شده بودند. اما مشکل بز رگ دیگر در جنگ 
جهانی دوم این بود که خیل عظیم کشته‌شد گان در 
میان غیر نظامی‌ها باعث شد تا نیروی انسانی با کمبود 
و کاستی مهلکی مواجه شود که این امر به نوبه خود 
باز سازی وترمیم صنایع تخر یب شده ر ابا اشکالات 
فراوانی مواجه ساخته بود. در این میان بايد از روسیه 
ام سروک طی‌هجوم ا ا لماسی وبا رانای 
آنهاو سپس هجوم ارتش خودی وقدرت آتش ا 
که آلمانهارااز سر زمین خود رانده‌بود. تقر یبا هشتاد 
درصد از ظر فیت صنعتی خود رااز دست داده بود. 


۱۳ کر ۳ 








مردم در خرابه های شهرهای آلمان سعی در ترمیم مکانهای 
سکونت خود دارند 


می شد ند که متاسفانه در پایان جنگ جهانی دوم تعداد 
ین دسته از انسانها می آوارگان بر میلیونها تفر ران 
می شد و یکی از در دسر های اولیه سا ز مان ملل متحد در 
با حروف DP‏ که بر گرفته از دو وازہ DISPLACED‏ 
a, PERSONS‏ معنای انسانهای بدون جا و مکان بود 
معرفی می‌شدند. حال به منظور نگهداری موقتی از 


آنهاء ساز مان ملل متحد در سر تاسر اروپاء کمپ‌هایی را 


تا سال ۹۴۷ ۱, در حدود هفتصد کمپ ویژه آوار گان 
کی .ےت 








ژنرال «هیده که» نخست وزیر ژاپن به حکم اعدام خود گوش 


ی‌دهد کا 








حال در ميان چند کشور. کمبودها و 
کاستی‌های جدی در نیروی کار 
بلافاصله پس از جنگ پدیدار شد به 
ویژه در بخش‌های تخصصی که این 
از کشورها, علنا مهاجرت به کشور 
خودی را به ویژه در میان نیروهای 
کاری و تخصصی مورد تشویق قر ار 
می‌دادند. درواقع همه این فعل و 
انفعالات به دلیل تلفات ایجاد شده 
در جنگ جهانی دوم بود. 


تلفات جنک جهانی دوم 

درزی ربه جدول کامل تلفات 
درجنگ جهانی دوم توجه کنید. 
البته توجه داشته باشید که آمار 
زیر تنها مرربوط به کشته شد گان در 
میان نظامیان و غیر نظامیان است 
ومجروحین جنگی درمیان 
نظامیان و غیر نظامیان. حداقل دو 
برابر کشته‌شد گان می‌باشند. 

یکی دیگر از اتفاقات مهم در پایان 
جنگ جهانی دوم. محاکمه سران 
المان نازی به عنوان جنایتکاران 


نیروهای متفقین 





۸٩ام‎ ۷ 








توجه: اسپانیا در جنگ شر کت نداشت و تنها نیروهای داوطلب از انقلابیون 
اسپانیایی در کشورهای همسایه بر علیه آلمانها جنگیدند. 

جمع نظامیان بسیج شده در جنگ جهانی دوم ۸۸ میلیون نفر 

جمع کشته شد گان نظامی در جنگ جهانی دوم "بیش از ۱میلیون 

جمع کشته شد گان غیر نظامی در جنگ جهانی دوم - بیش از ۳۷ میلیون 
جمع کشته شد گان نظامی و غیرنظامی -بین ۵۸ تا ۰ میلیون نفر 


نیروهای متحدین 





جنگی بود. درواقع آنان باعث کشتار بی‌جهت در 
میان نظامیان و غیر نظامیان شده بودند و حتی از دو 
سال کل ار انان چک مان ی هدار داد 
بودند که در پایان جنگ. جنایتکاران جنگی در میان 
آلمانها را محاکمه خواهند کرد. بدین تر تیب در روز 
بیستم نوامبر و به سال ۱۹۴۵ یک مجمع بین‌المللی 
قضایی تشکیل شد و بیست و سه تن از سران نظامی و 
غیر نظامی آلمان نازی از جمله هر مان گور ینگ,رودولف 
هس و مار تین بورمن در غیاب او, در شهر نورنبر گ از 
شهرهای آلمان مورد محاکمه قرار گرفتند تا اينکه 
در روز اول اکتبر به سال ۱۹۴۶ء قضات مجمع آرای 
خود رااعلام کردند. آنها در ابتدااین ادعای مدافعین 
ھگ اماد ورات دعص آدولف هتر زا حرا 
می کر دند و از خود اختیاراتی نداشتند. رارد کر دند و 
سپس بر طبق آرای اعلام شده دوازدہ تن از متھمین 
به اعدام و هفت تن هم به زندانهای طویل المدت 
سفآ شجار جاسم 
تبرئه شدند. در میان محکومین به اعدام باید از هرمان 
گورینگ. هانس فرانک و فون روبین تروپ نام برد. 
ضمن آنکه مارتین نورس هم نهایتاً به اعدام محکوم 
شد. در این ميان رودلف هس به حبس ابد محکوم شد 
که سرانجام در زندان از جهان رفت. کلیه محکومین به 
اعد ام.پانز ده روز بعد یعنی روز پانز دهم اکتبر در زندان 
نورنبر گ به دار آويخته شدند. اما هرمان گورینگ 
سرنوشت دیگری داشت. او ابتدا درخواست کرد که 
به جای | ویخته شدن به‌دار تیر باران شود.اما زمانی که 
درخواست او رد شد. گورینگ یک کپسول حاوی سم 
سیانور دویتاس را که در دهان داشت. بلعیده و ساعتی 
بعد هم جسد او در سلولش پیدا شد و بدین ترتیب 
جنایتکاران المان نازی به سزای خود رسیدند. 


ادامه دارد 


۱۷ ۳ 07 


ای دس . مو عظه د نادانان گر ان است 
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ترجمه: دکتر بهمن بھروزی 


و ناگهان فوران خون... 


همه چیز در زن دگی برای دانیلا گارسیا به خوبی پیش می‌رفت و خوشبختی وآرامش رابا تمام وجود احساس م یکرد تااینکه 





اوبدو نآنکه هیچگونه نقش با تقصیری داشته باشد د رگیر وحشتناک تر ین اتفاق ممکن شد. چر | که نا گهان خود رادر زیر 
چرخهای سنگین وله کننده قطار یافت, درحالی که خون از نقاط مختلف بدن او درحال فوران بود... 


یک زندگی آرام 

تاروزتی‌آم ا رال آ2 20700 اساراوں 
دختر ۲۲ ساله ساکن شهر سانتیا گو (یایتخت کشور 
شیلی در آمریکای جنوبی) زند گی بسیار ارام راحت 
و شادی داشت. پدر و مادر او متعلق به طبقه مرفه و 
تحصیلکر ده سانتیاگو بودند. پدرش د کتر کریستین 
گارسیا یک رادیولوژیست موفق و مطرح در م رکز 
شیلی محسوب می‌شد. ضمن آنکه مادرش بعنی د کتر 
لئونور گارسیا هم یک دندانپزشک بود. البته مادرش 
جند سالی بود که از حر فه خود فاصله گر فته بود تابتواند 
به خوبی دانیلا و سه فر زند دیگرش را تربیت کند. 

ایا کے ری ماز د او ار جار سال 
پیش تر بعنی بلافاصله پس از پایان دوران دبیر ستان؛ 
که در امتحان ورودی دانشگاه شر کت کرده بود. در 
مهمترین و مطرح‌ترین مدرسه پزشکی در شیلی که 
نام کات پذیرفته شدہ 9 حالا در 1 سالگی 
در سال چهارم مشغول تحصیل بود و درحقیقت نیمی 
از راه را طی کرده بود. این درحالی بود که دانیل" جند 
امتحان سخت در پیش داشت تا چهار سال اول را که 
بود. از این رو تقر یبا تمامی وقت دانیل" معطوف درس و 
تحصیل او شده بود و همین مور د بود که مورد اعتر اض 
دوستان دانیلا واقع شده بود. 

مانند هر دانشجوی دیگری دانیلا هم جزیی از یک 
اکیپ بود که از چند دانشجو تشکیل یافته و این افراد 
اغلب تفر یحات ومسافر تهارابایکد یگر انجام می دادند 

برنامه ریزی برای سفر 

حال در آغاز تابستان گرم دوستان دالا برای سفر 
به نقطه‌ای خوش آب و هوا در دامنه کوهستان که به 
جبال آند مشهور بود؛ برنامه‌ریزی کرده بودند. مقصد 
نها شهری کرک گرهنشای ویسیار کوش آب وه 





به کوهستان و ده زیبای تمو کو خود می‌توانست یک 
آرزو برای اهالی سانتیاگو باشد. اما مشکل بزرگ دانیلا 
یک امتحان بسیار مهم بود که باید برای آن مطالعه 
می کر د. درواقع امتحان پوست برای تمامی دانشجویان 
رشته پزشکی بسیار مهم بود چرا که پروفسوری که 
آن را تدریس می کرد. بسیار سخت‌گیر بود و همه 
دانشجویان از او واهمه داشتند. دانیلا هم خیال داشت تا 
اکر گل غود را وای اسان بت باه 
اما دوستانش که آنها هم اغلب در رشته‌های مختلف 
ج ی شو اف بت 
که این ساف رت م اند ج برای | ماده شندن اصطرق 
امتحان هم بسیار مناسب باشد چرا که فر ار از جهنمی به 
نام سانتیا گودر تابستان خود برایایجاد آرامش وراحتی 
ادمی می‌توانست بسیار موثر باشد. خلاصه اصرار از 
دوستان و انکار از دانیلاء آنقدر ادامه یافت تا اینکه 
سرانجام دانیلا تسلیم شد.امابه این شرط که دوستانش 
هنگام رسیدن به تمو کو به او اجازه دهند تا چند ساعت 
در رہہ راه هاه و ماد جاک خووم ای اجان 
راد و سرا تام خین فد کهآ کیب فت قری از 
دانشجویان امادہ سفر به تمو کو شدند. 
سفری طولانی 

برای سفر به تمو کو در دامنه کوههای آند. آنها 
باید در حدود هشتصد کیلومتر راہ راطی می کردند و 
از آنجا که راہ بسیار صعب‌العبور بود. برای آنھا سفر 
با اتومبیل یا اتوبوس بسیار مشکل و حتی خطرناک 
بود. ضمن آنکه در آنجا فرود گاهی هم وجود نداشت 
تامکان سف با هواپیم وجود داشته باشد. بنابراینتنها 
راه‌باقی مانده استفاده از قطار بود که طی سفر ی د واز ده 
ساعته به تمو کومی رسید.بنابراین آنهایک روز تعطیل 
را برای انجام سفر با قطار انتخاب کردند. ترنهایی که 
برای چنین سفری مورد استفاده قرار می گرفت از 
وھا یی ود ترما ارط گر از نز 
سای تس رویط ان نها 
برقی بهره گرفتهمی‌شد. اما خط سانتیاگو تم کور 
دلیل کوهستانی ودن قابلیت استفاده از واگن‌های 


ار ۳۶۳۲ 





برقی را نداشت. بلکه همان واگن‌های قدیمی و رنگ 
و رورفته برای این خط درنظر گرفته شده بود. اکیپ 
دوستان دانشجو برای سفر یک کوپه بزرگ و هشت 
نفری رابرای خود اجاره کر دند تا در طول سفر در کنار 
هم باشند. اما خودشان هم نیک می‌دانستند که آنها 
کسانی نبودند که در تمامی طول سفر در کوپه خود 
خودشان را حبس کنند بلکه در راهروی واگن به راه 
افتاده و به این سو و ان سو می‌رفتند. ضمن انکه از 
رستوران قطار هم استفاده می کر دند و درواقع کوپه 
و تناها LR‏ نود کف 
کدام می‌توانستند برای خواب و استراخت هم از آن 
اتفاده کھت ارحص ماک درطل اا 
به تم و کو آغاز شد. 
سفر فاجعەبار 

پس از آنکه قطار حر کت خود را آغاز کرد جمع 
دوستان هم شیطنت‌های خود را شروع کردند. 
هیچکدام در جای خود در کوپه بند نمی شدند و هر 
کدام به نقطه‌ای در واگن یا واگن‌های بعد ی می رفتند. 
ماخر کت در طول واک یرای بایان اسان تود 
جرا که واگن آنها قدیمی بود و تکان زیادی داشت. 
ضمن آنکه مسیر هم. خط آهنی کوهستانی بود و آنها 
برای راه رفتن در راهروی واگن‌ها باید دستان خود 
را به دو طرف می گرفتند تا بر اثر تکانهای شدید به 
زمین نیفتند. در این میان داثیلاء در صندلی خود در 
کوپه نشسته بود و سخت مشغول مطالعه بود. او حتی 
در دل از اینکه دوستان دیگرش کویه رات رک کرده و 
ی ey‏ 
کسامنی شتا امد اس ظالس کنو ودرا 
برای امتحان سختی که در پیش داشت آماده کند. اما 
پس از آنکه شش ساعتی از آغاز سفر گذ شته بود و قطار 
تقریبا در نیمه‌های راه‌بود.دو تن از دوستانش به طرف 
دانیلا آمده وبالحنی حق به جانب به او گفتند که دیگر 
مطافدس اش مم اعت شر ا ا برای ضرف 
قهوه به رستوران قطار که در واگن بعدی بود برود. 
دانیلا که خودش هم خسته شده بود پیشنهاد انها را 


به فال نیک گرفت و همراه آنان از کوپه خارج شد تابه 
رستوران در واگن بعدی بروند. اما یک اشکال اساسی 
در این قطار قدیمی و از کار افتاده وجود داشت و ان 
هم این بود که در نقطه‌ای که دو واگن به یکد یگر وصل 
می‌شدند. فاصله زیادی وجود داشت و هر کسی که از 
واگن خود به واگن بعدی می رفت باید گامی نسبتا بلند 
رابرمی‌داشت. دو دوست دانیلا هم پس از رسیدن به 
نقطه لرزانی که دو واگن به یکدیگر متصل می شد هر 
کدام با یک گام بلند به سوی واگن بعدی جهیدند. اما 
درست در لحظه‌ای که دانیلا قصد داشت تاهمین‌عمل 
را انجام دهد, قطار وارد یک پیچ نسبتا تند در کمره 
کوهستان شد.این پیج باعث شد که حتی فاصله بین دو 
واگن بیشتر هم بشود و دانیلا که گام خود را منطبق با 
فاصله قبلی تنظیم کر ده بود. ناگهان زیر دو پای خود را 
خالی یافت ومانند کے که در چاهی سقوط کند.اوهم 
در فاصله ميان دو واگن سقوط کرد به گونه‌ای که هیچ 
اثری از او باقی نماند. دو دوست او که در سوی دیگر 
با هم اختلاط می کرده و منتظر دانیلا بودند. با کمال 
تعجب اثری از او نیافتند و تنها یکی از مسافران قطار 
که در کنار پنجره در آن نزدیکی ایستاده بود و سیگار 
می کشید. به آنها گفت:«دوستتان به داخل فاصله بین 
دو واگن افتاده‌است...» آنها فریادزنان به سوی خدمه 
قطار که در اتاقی کنار رستوران مر کز آنها بود دویده و 
جریان راشرح دادند. البته خدمه در ابتدا سخن آنها را 
باور نکر دند امالحن جدی و توآم با گریه آنھاسرانجام 
آنها را مجبور کرد تا دسته ترمز اضطراری قطار را 
بکشند. اما جه فایده که در همین مدت کوتاه قطار 
چند کیلومتر از محل حادثه دور شده بود. 
دانیلا به هوش می آید 

دانیلا در تاریکی شب جشمان خود را گشود. 
سکوت کامل اطر اف رافرا گر فته بود. دانیلا تنها نسیم 
شب راروی گونه‌های خود احساس می کر د. او در یک 
لحظه به دو سوی خود نگاه کرد و متوجه شد که بین 
دو ریل قطار افتاده است. اما همین که قصد کرد تا از 
جایش تکان بخورد. ناگهان متوجه شد که دست چپ 
او از بازو قطع شده. نگاهی به راست هم او را متوجه 
کرد که همین اتفاق برای دست راست او افتاده است. 
وی آنگاه تلاش کرد تا پای خود راح ر کت دهد امایای 
راست او از بالای ران قطع شده بود و تنها پای چپ او 
بود که اگرجه به شدت زخمی شده بود. اما بالنسبه 
بر جای خودش قرار داشت. در این لحظه دردهای 
ناگهانی و بسیار زياد به دانیلا دست داد و درحالی که 
درد می کشید, متوجه شد که در وسط ریل قطار قرار 
دارد و امکان دارد که هر لحظه قطار دیگر ی سر بر سد 
که این بار گردن‌اورانیز قطع خواهد کرد بنابراین سعی 
کرد تااز ریل» خود راخارج کند. اما تنها توانست تاخود 
را در فاصله بین دو خط رفت و بر گشت قرار دهد که 
به مراتب امن‌تر بود. پس از آن بود که دانیلا شروع 
به فریاد زدن برای کمک کرد. در اطراف او تا چشم 
کار می کرد کوه و مزرعه بود آما چند سوسوی چراغ 
هم مشاهده می‌شد. اما ناگهان صدای غرش سگهای 
وحشی راشنید که به او نزدیک می‌شدند.دانیلا با تمام 


قوافریادبر آورد که هم کمک بخواهد و هم اینکه سگها 
رااز اطراف خود دور کند. اما انها بوی خون را حس 
کر ده بو دند وهر لحظه به دانیلا نز دیک تر می شدند. اما 
در آخرین لحظه که دانیلا تقر یبا اميد خود را از دست 
داده بود و خود را طعمه سگها می دانست ناگهان جند 
قلوه سنگ را دید که در اطراف او به پرواز در آمد 
و سگها را فراری داد. یک مزرعه دار جوان به نام 
مورالس که شب‌هابه دلیل مخالفت همسرش با سیگار 
کشیدن او جهت این کار جند دقیقه‌ای را در اطر اف 
مزرعه خود قدم می‌زد. ناگھان صدای دانیلا را شنیده 
بود و به محض مشاهده وضعیت او فریاد بر اورد: 
«تکان نخورید. من می‌روم که کمک خبر کنم...» با 
آنکه دانیلا ضجه می زد که او را تنها نگذارد. مورالس 
به سرعت به کلبه خود بازگشت و با تلفن کمک‌های 





اضطراری را خبر کرد. پس از حدود ده دقیقه یک 
آمبولانس به همراه سه نتفر پارامدیک سر رسیدند. 
در طی این مدت خون زیادی از دانیل" رفته بود و او 
دوباره‌از هوش رفت.اما ی زشکیاراناورادر آمبولانس 
گذاشته و به بیمارستان رساندند. در بیمارستان بود 
که دوستان دانیلا که از قطار توقف کر ده خارج شده 
بودند. سرانجام او رابا ان وضعیت مشاهده کر دند که 


همه آنها رابه گریه انداخت. واقعیت آن بود که حتی 
پزشکان هم در ان لحظه به زنده ماندن دانیلا امیدوار 
یز دند کی آزدوستان صعسی دالا یلا فاسله سا ند 
او تماس گرفت و پدر و مادر او را در جریان گذاشت 
و در مدت کوتاهی پدر دانیلا که خود یزشک بود به 
همراه دو متخصص استخوان با یک هواپیمای کوچک 
وشخصی یه سوی شهر کوچک وبیمار ستانی که دانیلا 
در آن بستری بود پر واز کر دند. دانیلا که گاه و بیگاه با 
درد شدید از هوش خارج می‌شد. در یک لحظه چهره 
در کرد سای مقاعت رد تشاد ارات 
خاصی بخشید. اما متخصصینی که همراه با پدر دانیلا 


۸٩ مد‎ ۷ 


آمده بودند بلافاصله به پزشکان گفتند که بايد دانبلا 
در بیهوشی کامل قرار گیر د تااورابه بیمارستان بزرگ 
و تخصصی در سانتیاگو منتقل سازند و سپس عمل 
جراحی به سرعت روی او صورت گیرد. 

دوران بازسازی 

امکان باز گر داندن دستها و پای قطع شده به بدن 
دانیلا وجود نداشت جرا که جر خهای قطار استخوانها 
را به کلی منهدم کرده بود. اما در درجه اول باید کار 
ضد عفونی ساختن نقاط قطع شده انجام می گرفت تا 
عفونت که خطر اصلی بود. شانسی نداشته باشد. پس 
از آن‌بود که آهسته آهسته دانیلا شرایط بهتری یافت 
تا اینکه سرانجام اجازه به هوش آمدن به او داده شد و 
دانیلا درحالی که پدر و مادر و برادر و خواهر انش بر 
بالین او بودند. به هوش آمد. پس از آن بود که دانیلا 
برای مر تفع ساختن تمامی خطرها مدت یک ماه را 
در بیمارستان گذراند و آنگاه پدر دانیلاء شروع به 
جستجو در میان بهترین بیمارستانهای تخصصی در 
جهان کرد تا اعضای مصنوعی به بهترین شکل جای 
اعضای از دست داده‌را در بدن دانیلا بگیر ند. سرانجام 
پدر او بیمارستانی در فیلادلفیا را پیدا کرد که بهترین 
در جهان شناخته می‌شد. آنگاه دانیلا را به فیلادلفیا 
انتقال دادند و او در بیمارستانی بستر ی شد که اکثر بت 
ههار آن فر ان دارای اعضای مصنوعی در بدن خود 
بودند. سرانجام دو چنگک فلزی به جای دو دست و 
یک پای پلاستیکی و فیبر شیشه‌ای به جای پای دانیلا 
طی چند جلسه متوالی کار گذاشته شد و زمانی که 
برای نخستین بار دانیلا روی پای خود ایستاد و سپس 
یک فنجان چای را از روی میز با دست مصنوعی خود 
برداشت. آنگاه‌بر ای نخستین بار به آینده خود امیدوار 
شد. آینده‌ای که او تصور می کرد در لابه‌لای چرخهای 
قطار کهنه و فر سوده از دست رفته است. 

بازکشت 

حال دوستان و اعضای خانوادہ دانیلا در شیلی از 
تحولات پیش آمده خبر نداشتند و تنها می دانستند 
که او طی پروازی از فیلادفیا عازم واا شده بود. 
بنابر این در سالن‌همه‌در انتظار ورودیک بر انکار دبودند 
کەدائیلادر آن درا کشیده ودوپر ستار هم با ظرفهای 
سرم در دست در کنار بر انکارد حر کت می کنند. اما 
به جای آن ناگهان یک دختر زیبا را مشاهده کردند 
که با پاهای خود حر کت می کرد و با دیدن آنها برای 
آنها دست تکان می‌داد. آری این دختر زیبا همانا 
دانیلا بود که لبخند او از بناگوش تا بناگوش دیگر 
پهنه صورتش را بوشانده بود. مادر بر ادرو خواهران 
و همچنین دوستان دانیلا هم همگی, روی چهره خود 
اشکهای شوق رار وانه ساخته بودند. | نها در مقابل خود 
یک انسان کامل را مشاهده می کر دند. 

«د کتر دانیلا گار سیا | کنون به عنوان پزشک اطفال 
در بخش اطفال بیمارستان عمومی سانتیاگو به کار 
مشغول است. او از همه بیشتر به کار با اطفالی که عضو 
یا اعضای بدن خود را از دست داده‌اند. علاقه‌مند 


می‌باشد.» 
El‏ 
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٭ پسری دارم که بسیار پر جنب و جوش است.او اصلا 


آرام و قرار ندارد.یک سره فعالیت می کند و به هیج وجه 
نمی توانر نیم او رامهار کنیم . کل همسایه‌ها و اقوام از دست 
او ذله شده‌اند. آیامی شود برایش کاری کرد؟ 

۶ فرزندتان چند ساله است ؟ 

۴ ساله. 

۴۶ این علائمی که باز گو کردید از ابتدای دوره‌ی 
کود کی در او وجود داشت؟ 

٭ بله.اما در ابتدا می گفتیم بجه است و بازیگوش. 
سا ہر ہیں ۵ 1 


کمٹر اقا رفت و آمدمی کئی۔ 

۶+ چرا؟ 

٭ ھر وقت به میهمانی می رویم تمام زندگی آنها ر 
به هم می 97 

۶ راجع به دایرەی توجه او صحبت کنید. آیاروی 
کارهایش تم رکز دارد؟ 


٭ خیر...! مدام همه چیز را فرآموش می کند و ما باید 
دائما چیزی رابه او گوشزد کنیم. 

8ہ وضعیت تحصیلی او چطور است؟ 

ری اس لی دہ سآ 
وضعیت انضباطی و تحصیلی او راضی نیستند. یکی از 
مشکلات معلم سر کلاس بااو جا به جا شدن‌های مکرر و 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایےە یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه هاازساعت۱۴/۳۰الی 
۰ با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





عدم وثا به عهد 
من و چهار نفر دیگر هر کدام حدود سه سال پیش 
پیش فروش خریداری کردیم. در مبایعه‌نامه 
تنظیمی تصریح شده بود که آپارتمان باید با کلیه 
٤‏ “ 0ت 
اما آپارتمانی که حدود سر ) ماه پیش به ما داده 
شد فاقد امکانات یاد شده‌بود.وقتی به ساز نده‌مر اجعه 


۳۰ ۱ ۱ سے مت سے کے 





ننشستن آو روی صندلی مربوط می شود. 

۶ در زمانی که پر جنب و جوش است با او چگونه 
برخورد می کنید؟ 

گاھی او امیر کے 

+ آیا تا به حال با تنبیه مشکل او حل شده است؟ 

# شیر فکرکماین کاراوضاع وراد ران 
مبالاخره مشکل فرزند من چیست 

8 فرزند شما مبتلا به اختلال کاستی توجه(بیش 
فعالی) است. این اختلال یکی از شایع ترین اختلالات 
روانیزشکی در کود کان است. شیوع آن در پسرها ۴بر ابر 
بیشتر از دخترهاست. تشخیص این اختلال از ۷سالگی به 
بعد است. اختلال بیش فعالی از ۱۲ سالگی به بعد تا ۲۰ 
سالگی رو بهبود می‌رود. 

این کرد کان اغات گا فیط نا ماد ریک و از 
روی بلندی»دست زدن به گاز کبریت و...انجام می‌دهند 
ور ار ااه مهن سار کی اکر اس سس 
اکثرآباافت تحصیلی مواجه می‌شوند.اماهوش بیشتر آنها 
در حد طبیعی است.دلیل افت تحصیلی آنها هوشی نیست 
بلکه پر تحر کی وبی توجهی است. 

٭ یا می‌توان مشکل او را درمان کرد؟ 

بطو ر کلی‌هر چه سن آنهاافزایش‌می یابد پر تحر کی 
آنها کاهش می‌بابد. کود کان بیش فعال از انرژی زیادی 
بر خوردارند که باید آنرا تخلیه کرد. در این راه‌هدایتگری 
والدین نقش مهمی ایفا می‌کند. شما باید بدانید که پر 
تحر کی فر ز ند تان تعمدی‌نیست واو کنترلی روی رفتارش 
تاره اک را وو ارو اا ار وخ خوذ را 
تخليه کند.بهتر است‌آورابه یک فعالیت ور زشی پر تح رک 
سوق دھید. شایان ذ کر است ورزش‌های رزمی و خشن 
رکسآ او اد ےرا رر 
بگیر ید که از حداقل خشونت بر خور دار باشد. تاحد ممکن 
و راز انجام بازی‌های رایانه‌ای خشن منع کنید۔ 

کود کان بیش فعال اعتماد به نفس پایینی دارند.انها 
تیک بل کرد کان هس خر کرت کل 
و تحقیر می‌شوند. این عامل می‌تواند در بزر گسالی باعث 
سرخوردگی آنها شود. تلاش کنید او را در فعالیت‌هایی 


نموده و مشکلات ملک رابیان کر دیم هیچ مسوولیتی 
گفت جون پولی نمانده دیگر ریالی هزینه ساختمان 
نخواهد کرد و ما باید خودمان هزینه‌های مربوط به 
خریداری و نصب اسانسور و چیلر و تکمیل کردن 
پار کینگ را متحمل شویم. 

از آن زمان تا کنون در حال کلنحاررنتں باسازندہ 
سے وو خلت ا تب مت 

ld Nl 
از تعهداتی که به موجب قرارداد کرده عدول کند؟‎ 
تکلیف ماجیست؟ | یا راه حل قانونی برای این مشکل‎ 
وجود دارد؟‎ 

احمد و رضانجفی -تهران 


ارم ۳۶۳۲ 


شر کت دهید که امکان موفقیت برای او وجود دارد و در 
این راه‌اورایاری کنید. هر گز اورا تنبیه نکنید. تنبیه باعث 
تمر د.پر خاشگری .خشونت و ... می‌شود. اثرات جانبی 
تنبیه روی این کود کان به مراتب تبعات بیشتری نسبت 
به دیگر کود کان دارد و تمرد و نافرمانی آنها را دو جندان 
می کند. مشکلاتی که این کودکان به وجود می‌آورند 
تعمدی نیست. اما باید مسوولیت رفتارشان را بپذیر ند. 
در صورتی که اختلالی در رفتار او مشاهده کردید از 
ایک هو راز را رآ کد امن در هرد هی 
کود کان صادق است) به طور مثال زمانی که جایی را به 
هم می‌ریزد از او بخواهید خودش آنجارا مرتب کند و در 
این کار راهنمای او باشید. 

هر چه رابطەی شما با فرزندتان از کیفیت بالاتری 
برخوردار باشد تاثیر گذاری شما روی او بیشتر می‌شود. 
محیط پر تنش وضعیت آنها را وخیم تر می کند و محیط 
آرام می‌تواند آرامش رابرای آ چا به ارمغان آورہ زمانی 
که عکس العمل‌های مناسبی از او سر می‌زند با تشویق 
و تقویت زمینه‌ی بروز مجدد آن رفتار را برایش فراهم 
ساز بد. 

جالب توجه اینکه خیلی از افراد به دلیل شیطنت و 
بازیگوشی کود کان به آنها برچسب بیش فعال می‌زنند. 
پر تحر کی در کود کان شایع است و هر پر جنب و جوشی 
را نباید اختلال در نظر گرفت. بعضا مشاهده کردم به 
کود کانی که کمی پر تحر کی دارند دارو می‌دهند. مصرف 
دارو بیقراری کودک را کنترل می کند اما کودک را از 
فعالیت‌های روزمره‌ی خود باز می‌دارد و شرایط کسب 
تجربه رااز آنهاسلب می کند.در پایان در مان اختلال نقص 
توجه و بیش فعالی به پشتکار زیادی نیاز دارد و والدین 
So‏ 


| دکتر عین الله چرامین 
| (دندانیزشک) 
1 زمان مشاوره: 


1 لا با شماره" ۳ ۳۹۹۹۳۳۳۸ 





انجام تعهد له هز دنه متعهد 

پاسخ: 

ادعای سازنده مبنی براین که چون به موقع مبالغ 
اقساط را نگرفته و پول تمام کرده بنابراین نتوانسته 
ساختمان را تکمیل کند منطبق با حق و موازین قانونی 
نبوده و ناصواب است. در قراردادها هر تعهد در جای 
خود قرار دارد و به موقع بايد اجرا شود و می‌تواند 
دارای ضمانت اجرای خاص خود باشد. بنایراین 
ارتباط دادن موضوعات هر قرار داد به یکدیگر منطبق 
با اصول حقوقی نیست. سازنده بر اساس قرارداد و به 
حکم قانون مکلف است ساختمان را از تمام جهات 
مندرج در قرارداد تکمیل نموده و تحویل خریداران 
دهد. اینک جنانجه اجبار او فایده‌ای دربر نداشته 
ناگزیر هستید تعهدات وی را شخصاً انجام داده و 
مخارج اجرای تعهد را از ایشان مطالبه کنید. در این 





سوال از شما پاسخ از ما 

یکی از خوانند گان جوان ما (۲۷ ساله) که در تبریز 
زند گی می کند با ارسال نامه‌ای درباره مشکل خود چنین 
عنوان کر ده‌اند: 

...بنده مدتی طولانی است که به بیماری خشکی 
بینی دچار شده‌ام و به همین دلیل در بیشتر موارد 
مجبور هستم از قطره‌های فینل آفرین و یا اسپری‌های 
ضدالتهابی بینی استفاده کنم. البته بعد از استفاده از 
ارک ی ا کی خر وید ین دب 
به سمت انتی هیستامین‌ها روی اورده‌ام. اما این 





قر صهاهم به شدت خواب آ ور هستند و عطسه‌های گاه 
و بیگاهم امان از من گرفته‌اند. خواهش می کنم به من 
گویید بهترین راه‌رفع این مشکل چیست و آیاخشکی 
گلوی منهم با این موضوع در ارتباط است یا خیر؟ 

از لطف شما سپاسگزارم ”م ن - تبریز 


متخصص گوش وحلق وبینی 


وجراحصی سرو گردن‌وجراحی 
پلاستیک بینی و زیبایی صورت 


ee‏ جا ام 
بینی شما ممکن است با مشکل روبه رو شود. سعی کنید 
از مرطوب کننده‌هایی مثل سرم شستشو, قطره کلر ور 
سدیم و یا اسپری شستشوی بینی استفاده کنید تابدین 
وسیله سلا مت بینی خود را بازیابید. لازم به تذ کر است 
که انواع د کونژستانهای بینی مثل قطره فنیل آفرین و 
رل را 
در این صورت بینی شما به این دارو معتاد خواهد شد 
رگا پا سار سس ار واه 
بود و به محض برطرف شدن اثر دارو بینی کاملاً کیپ 
خواهد شد. 

٭ به هنگام مسافرت به فکر بینی خودتان باشید. 
مثلا سیستم تهویه هوای داخل هواپیما باعث به گردش 
در اوردن مکرر درات معلی در هوا می شود. بینی 
خشک نسبت به این میکر وبهای موجود در هوا ا سیب 


خصوص مواد ۲۲۲ و ۲۳۸ قانون مدنی ایران جنین 
مقرر داشته است: 

ماده ۲ در صورت عدم ایفاء تعهد. با رعایت 
ماده فوق. حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او 
شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و 
متخلف رابه تادیه مخارج ان محکوم نماید. 

مادہ۲۳۸- هر گاه فعلی درضمن عقد شرط شود 
و اجبار ملتزم به انجام ان غیر مقدور ولی انجام ان به 
وسیله شخص دیگری مقدور باشد. حا کم می‌تواند به 
خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. 

چنانچه تمایل داشتید از قوانین فوق‌الذ کر استفاده 
نمایید در ابتدا لازم است به موجب دادخواستی به 
طرفیت سازنده و به شورای حل اختلافی که واحدهادر 
حوزه قضایی آن قراردارد عدم انجام تعهدات سازنده 
را مدلل سازید. این دادخواست تامین دلیل نام دارد 





پذیرتر است لذاا گر مسافرت هوایی شما طولانی است 
سعی کنید در طول پر واز با استفاده از قطره یا اسیری 
کلرورسدیم: بینی خودتان رام طوب کنید. 

٭ باید از علت و مکانیسم داروهای مصرفی خود 
آگاه باشید. هر کدام از آنها مهم بوده و نقش ویژه‌ای 
در درمان مشکلات بینی ایفا می کند. 

٭ اساس درمان مشکلات مزمن بینی استفاده 
منظم از اسپر ی ضد التهابی برای بینی است که معمولا 
باعث بهبود التهاب داخل بینی به هر دلیلی که باشد 
می‌شود. این اسیری را باید دقیقا به گونه‌ای که پزشک 
شما تجویز کرده است مصرف کنید. 
می‌شوند به میزان زیادی جذب خون می‌شوند. 
اسیری‌های بینی جندان جذب نمی‌شوند. هنگام 
استفاده از اسیر ی بینی سعی کنید به سمت دیواره‌های 
داخل بینی اسپری کنید زیرا اسیری کردن به وسط 
بینی باعث خشکی زیاد می‌شود. 

5 انتی هیستامین‌ها برای تسکین علائم عطسه. 
خارش بینی و |بریزش آن بسیار موثرند. اما بر روی 
احتقان بینی حداقل در کوتاه مدت آثری ندارند. 
اکثر آنتی هیستامن‌ها باعث خواب آلود گی. کاهش 
عملکرد مز کهای داخل بینی و غلیظ تر شدن تر شحات 
بینی می‌شوند که دو عامل اخیر خود منجر به باقی 
داخل بینی می‌شوند. اخیر | انتی هیستامین‌هایی تولید 
شده و در بازار دارویی نیز وجود دارند که خوشبختانه 


کروهحفاوران کی 


#دکتر شهربار بحیوی 
د و جراح گ وش و حلق و بینی و 
جراح پلاستیک وزیبایی 


علائم خواب آلودگی و مضرات فوق الذ کر آنها به 
حداقل رسیده است. بدیهی است که اثر دارویی آنها 
نیز به شدت آنتی هیستامین‌های اولیه شاید نباشد لذا 
ممکن است علائم حساسیت دیر تر بهبود یابد اما در 

٭ دکونژستانها مثل «یسودوافدرین» باعث 
می‌شوند که انسداد و احتقان بینی سریع بر طرف 
شود اما بر روی عطسه تأثیری ندارند. این خانواده 
دارویی ممکن ات اعت عوارضی مثل خشکی 
دهان, اضطر اب و بی خوابی شود. لذادر هر فر د باید به 
اندازه ای استفاده شود که ضمن باز کر دن بینی منجر 
به عوارض فوق‌الذ کر نگر دد. 

از عوارض داروهای دیگر بر روی بینی باید | گاه 
باشید: 

۶ داروهای مدر که برای بیماران قلبی و کلیوی 
تجویز می شوند می توانند باعث خشکی بینی و گلو شده 

٭ بسیاری از داروهای ضد اضطر اب نیز باعث 

٭ قرص‌های ضد بارداری. دسته‌ای از داروهای 
ضد فشار خون موسوم به بت بلو کر هاو ویاگرامی‌توانند 
باعث افزایش احتقان بینی شوند. 

#۴ قطره‌های چشمی چون به همراه اشک به درون 
بینی تخلیه می شوند می‌توانند بر روی وضعیت بینی 
تأثیر گذار باشند. 


قابل توجه علاقمندان صفحات مشاوره 


شما هم می‌توانید از این پس مشکلات خودتان را از طریق 
نامه (به نشانی دفتر محله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی 
1 ۲-0 با مشاوران ما در میان 


بگذارید. البته به یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی خودتان را 


#دکتر نوریه صنایع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان وزایمان 


مثل سن, جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که دانستن آن را 
برای ما ضروری می‌دانید حتما بنویسید و اینکه نامه‌هایتان آنقدر 


همراه با توضیحات روشن و دقیق باشند که متخصصان ما بتوانند 


٭زھراقائدعلی 
مشاورکودک کارشناس‌علوم‌تربیتی (تکنولوژی 
آموزش) 


و حداکثر ظرف یک هفته قابل انجام است. در این 
۶۳ را ات ای ۱ 
اعز ام کارشناس به محل وقوع ملک وضعیت ساختمان 
ملاحظه وثبت شده و نسبت به بر آورد هزینه تکمیل 
توسط کار شناسن اقدام شود. پس از انجام‌این کار ثایت 
می شودتعھدات قر اردادی سازنده‌تا تاریخ کارشناسی 
ملک انجام نشده و مبلغی معلوم برای انجام این کار 
لازم است. حال می توانید با تقدیم دادخواست به 
داد گاه حقوقی و به طرفیت سازنده, محکومیت وی به 
رایس ی تا ار 
است بعد از انجام تأمین دلیل, ساختمان را به هزینه 
خود تکمیل کرده‌و سپس مبالغ هزینه شده را براساس 
مدارک پر داخت از سازنده مطالبه کنید. در صورت 
محکومیت سازنده وعدم پرداخت توسط وی» حق 
محبوس کردن ایشان برای شما ایجاد می شود. 


۸٩ مدا‎ ۷ 





مشکل شما را تشخیص دهند. 
ناگفته پیداست که هویت شما نزد کارشناسان ما محفوظ است و در 
مجله هم نام سوال کننده نخواهد آمد. 





خانم‌ساره‌فراهانی 

حشت مشاوره خانواده 9 ازدواج 
تا ھا ای شاو 
تلفنی واز ساعت ٢ا‏ ۴مشاوره 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۲۸ 


خانم سمیه شاهسوند 

(کارشناس ارشد مشاوره) 

جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 
ازدواج سه شنبه ها از ساعت ۱۳ تا 
۵ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۵ تا 
۰ مشاوره حضوری (با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای ا دار 
وکیل دادگستری 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 
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. . کے بر ذباری در زمان خشم و خو شر و بی هنگام عس ت مشکل زین کار هاست 


٭ھ 














سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیدہ فریبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن نیست. 


9:57 سا یا را ال را اس ات را سا ای 
فوق الذکر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌شه ر (کرج) 


تمامی اسامی مستعار است. 





پس جوان با قد وقامت ی کشیده واندامی متوسط, وارد دفتر زندان شد.از همان سلام و علیک د وستانه‌اش پیدابودمؤدب و 


خوش سر و زبان است. موهای سرش را خیلی مر تب پیرایش کرده بود. اما محاسن صورت رانه!... 

م یگفت بی‌حوصله شده و روزهای زندا نآنقدر برای شکند ‏ وکش‌دار م یگذرد که هر روز تحملش سخت تر می‌شود.آما 
در عین حال چاره‌ای جز تحمل ندارد. م یگفت اولین بار است که زندان م یآید و تا آن روز هیچ کدام از اقوامش حتی از یک 
کیلومتری زندان عبور نک رده‌اند. وامرو زاگ راواینجاست فقط به این دلیل است که فر یب خورده‌افر یب کسی را که حالا 
متوجه شده ار ز شش رانداشته. اما افسوس که این موضوع را خیلی د یر متوجه شده است. اگر شما هم مثل ما کنجکاو هستید 
که بدانید چه ماجراهایی باعث شده او سر از زندان دربیاورد. با ما همراه شوید : 


-بیست و هفت سال قبل در یک خانواده متو سط به 
دنیا آمدم.از پدرم چیز زیادی به یاد ندارم چرا که وقتی 
سه -چهار ساله بودم به رحمت خدارفت. مادرم که 
خانه‌دار بود بامستمری که از پدرم به جا مانده‌بود. من 
و خواهرم رابزرگ کرد. اگرچه خیلی دوست داشتم 
درس بخوانم. ام اوقتی دیدم مستمری پدر کفاف 
مخارج زند گی سه‌نفره‌مان رانمی‌دهد ومادرم به 
سختی زند گی رااداره می کند. سال دوم دبیرستان قید 
درس رازدم ورفتے دنبال کار و تازه آن موقع بود که‌با 
باسختی‌هاءباعث شد که باسیگا رهم دوستی پیدا کنم 
ودوراز چشم مادرم گاهی پکی به سیگار بزنم. البته نه 
آن روزها و نه بعد ها هیچ وقت وهر گز به مواد حتی فکر 
هم نکر دم. من به عنوان پیک موتوری در جایی مشغول 
کار بودم وقاعدت ]| کثر ساعات روز رادر خیابانهاو 
ترافیک سنگین تهران می گذران دم.البته من راننده 
اتفاق بیفتد ومن هم از این قاعده مستئنی نبودم. چر | که 
یک روز به شدت تصادف کردم و در اثر این تصادف 


۳۳ 


ہے هو 


سے 
مار کے ور 





دچار ضربه مغزی شده و روانه بیمارستان شدم. سه 
روز کمانتیجه تصادفم بود و مدتی هم بستری بودم تا 
کم کم بهبود یافتم و توانستم دوباره کار راشروع کنم. 
درامدم‌بد نبود.ماهیانه ۰ ۶۰ الی ۷۰۰ هزار تومان 
درمی آوردم که ۲۰۰ هزار تومان بابت کرایه‌خانه 
از دستم می رفت ومابقی آن به علاوه مستمری پدر. 
برای مخارج خانه هز ينه می شد.البته تاوقتی خواهر م 
محصل بود و درس می خواند, من خرج تحصیل او را 
می دادم امادرحال حاضر خودش مشغول کار شده و 
خرج خانه رامی‌دهد. 

از ماجرادور نشویم... بعد از اینکه من از بیمارستان 
مرخص شدم.درش رکت جدیدی بے عنوان پیک 
موتوری مشغول کار شدم. مد تی بعد از منءدختر 
جوانی به عنوان منشی در شر کت مامشغول کار شد. او 
از طریق آ گهی استخدامی که شر کت در روز نامه اعلام 
کر ده بود و به دلیل نیاز مالی و مشکلات خانواد گی که 
به خاطر همان مسائل مالی برایسش پیش آمده‌بود. 
ناجار کار در این شر کت راقبول کرده‌بود جرا که 
محیط شر کت کاملاً مر دانه بود واز نظر خود من. محیط 
مناسبی برای کار یک خانم نبود. 


نار ۳۶۳۲ 


به‌هرحال با آمدن این دختر جون که از حالااورابا 
نام مستعار «مهسا» بشناسید, محیط مردانه آنجا کمی 
تلطیف شد. مدتی که گذشت هم او و هم من و بقیه بر و 
بچه‌ها, متوجه نگاههای ناپااک صاحب شر کت به این 
دختر جوان شدیم. خب در طول مد تی که اودر آنجا 
مشغول کار بو د ر ابطه دوستانه‌ای بین مابر قر ار شدهو 
هر دوبا احترام به حریم دیگری, رفتارهای دوستانه‌ای 
باهم داشتیم. وقتی هم متوجه شد یم که امکان دارد 
با ادامه کار در این محیط دچار مشکل شویم, بدون 
آنکه بااصاحب شر کت در گیر شویم, هر دو با هم توافق 
کردیم از آنجابیرون آمده‌ودر جای‌دیگری مشغول 
کار شویم. خوشبختانه خیلی زود در شر کت دیگری 
برایمان کار پیداشد وهر دودر انجامشغول شدیم. 
به تدریج دوستی ساده‌ماء رنگ علاقه به خود گرفت 
وبا گذشت زمان این علاقه شد ید تر و شدید تر شد به 
طوری که من تصمیم گر فتم با او از دواج کنم و او هم مرا 
به عنوان خواستگارش در خانواده‌معرفی کرد.مدتی 
بعداواز آن شر کت به شر کت دیگری منتقل شد و 
ماکمترازقبل‌همدیگر رامی‌دیدیم»اماعلاقه‌مان 
همچنان به قوت خود باقی بود تا انکه... 

تاآنکهخانواده من هم متوجه شدند که من به 
کسی علاقه پیدا کر ده‌ام. مثل همه بزر گترهاء مادرم 
نگران این موضوع شد. نگرانی او باعث شد تحقیقاتی 
درخصوص دختری که من برای ازدواج بر گزیده‌ام. 
انجام دهد و نتیجه این تحقیق هم مشخص بود. مخالف 
سفت و سخت حتی در ادامه دوستی و رابطه ما. 

علت این مخالفت هم چیزی نبود جز وضعیت مالی 
انها که در سسطح پایین تری نسبت به ماقرار داشتند. 
البته ازنظر فرهنگی واجتماعی هم خان واده‌ماء خیلی 
بالا تر از آ نها بودند.مادرم نمی توانست این همه اختلاف 
راببذیرد.ام امن به مهساق ول ازدواج داده‌بودم و 
نمی توانستم از قولی که داده‌بودم شانه خالی کنم. ضمن 
انکه من مھسارادوست داشتم و از دوست داشتن و 
علاقه خودم که نمی‌توانستم به راحتی بگذرم. قبول 
دارم که عشق وعلاقه چشم آدم راروی حقایق زند گی 
می‌بندد. شاید برای خیلی‌های دیگر هم پیش امده 
باشد که بایک نگاه ته دلشان خالی می‌شود و احساس 
می کنند که دیگر بدون این فرد نمی توانند زند گی کنند. 
برای من امااین حس دو گانه از سویی به خاطر خانواده‌ام 
واحترامی که برای مادرم قائل بودم و نمی خواستم 
احساسم باعث قدرناشناسیام شود و از سوی دیگر 
دلم می خواست هر طور شده‌مشکل مهسار احل کنم 
تاخانواده‌ام بدوناکراه‌اورابپذیرن د.اماچگونه؟...با 
در آمدی که من داشتم نمی‌شد همزمان دو خانواده را 
اداره کرد.به سختی در گیر این ماجرابودم و شب وروز 
به آن فکر می کردم که دو سال قبل. یک روز وقتی من 
ومهسااز بالا به سمت‌پایین می امدیم ارش دوستم 
-رادیدم که پیاده‌از پایین به سمت بالا می | ید. به مهسا 
گفتم و لحظه‌ای توقف کردم تاب ااو حال واحوال کنم. 
بعد هم مهسار ابه او معرفی کردم و لحظاتی احوالپرسی 
کردیے وقرار گذاشتیم همدیگر راہبینیم. دو سه 
مرتبه‌ای در پار کهای مختلف برای هواخوری و قدم 
زدن رفتیم تااینکه بعد از ظهر یکی از پنج شنبه‌هایی که 


باهم قرار داشتیم آرش که حالافھمیدہ بود به چه دلیل 
مابرای آیندەمان تصمیم جدی نمی گیریم پیشنهاد 
کثیفی رامطرح کرد. پیشنهادی که قبلا هم در شوخی 
وخندەھایش به زبان امده بود اما چون در حد شوخی 
بود خیلی به آن اهمیت نداده‌بودم اماحالا وضع فرق 
می کرد این بار آرش در حضور مهسااین مساله را 
مطرح می کرد. او در مورد عموی یکی از همکارانش 
صحبت کرد که در خیابان صاحبقر انیه ساکن است و 
حداقل حدود ۰ ۸۰میلیون تومان پول و طلا و جواهر و 
ٹا نکر وا دران دا مسا وش تمس که با سوق 
مستمری پدرم بز رگ شدہبودم به تندی بااوبر خورد 
کردم چرا که تا آن روز حتی اگر یک بلیت اتوبوس پیدا 
می کردم خم نمی شدم آن راب دارم چرا که مابانان 
حلال بز رگ شدیم و به این جور پول در وردن عادت 
نکر ده‌ايم.امااو شروع کرد به اصرار. که این پول نه‌تنها 
حرام نیست. حلال هم هست و چرا انها | نقدر دارند و 
مانداریم و خلاصه فلسفه‌هایی برای خودش می‌بافت 
که‌فقط وفقط خودش آنهار اقبول داشت ومن اصلا 
نتوانستم حتی یکی از آنهاراقبول کنم.در همین اثنا 
ناگهان فکر ی به ذهنم رسید و به یاد دوستم حامد افتادم. 
می دانستم که او شر ایط مالی خوبی ندارد وبه شدت به 
پول احتیاج دارد. بنابر این به ارش پیشنهاد دادم که 
این موضوع را با حامد درمیان بگذارد تاشاید او بتواند 
کمکش کند.حامد قبول کر د ومن تر تیب ملاقات حامد 
و آرش رادادم. آنه ادر حضور من صحبت‌هایشان را 
انجام دادند. ارش برای حامد توضیح داد که خانه 
کجاست و وسایل گرانقیمت و پول و جواهرات آن کجاو 
بعد از انکه نقشه‌هایشان را کامل کشیدند. قر ار سرقت 
را گذاشتند. خوب یادم هست یکی از روزهای آبان ماه 
سال ۸۷بود. طبق قرار قبلی من. مهساراباموتور به محل 
قرار بردم و خودم رفتم داخل پار ک نیاوران و منتظر 
نشستم. مهسا و حامد به اتفاق رفتند وزنگ در خانه را 
زدند.طبعا خانم صاحبخانه پر سیدہبود که چه کسی 
پشت در است و مهسادر پاسخ خودش رادختر یکی 
از همسایگان قدیمی معرفی کرد و گفت که مادرش از 
مکه آمده و او برای آنها گوشت قربانی آورده‌است.زن 
بیچاره در راباز کر د. ابتدامهساوارد شد و یشت سر او 
حامد. گویاحامد پشت در منتظر مانده‌بود تابه موقع 
واردعمل شود. مهسابعد از سلام وعلیک ودادن گوشت 
به خانم صاحبخانه گفته بود که حالش بد است و کمی 
اب می‌خواهد. زمانی که خانم صاحبخانه برای اوردن 


آب رفت. حامد روی سرش جوراب (يا نقاب) می کشد 
وواردعمل می شود بعد با «فند کی» که شبیه اسلحه بود 
صاحبخانه راتهد ید وازاومی‌خواهد سا کت باشد. مهسا 
بلافاصله دست وپای زن رامی بندد و مراقب او می‌ماند 
تاحاموخاته راخالی کند.حامدباخیال راحت طبق آنچه 
آرش گفته بود. همه جارامی گر دد وهر چیزارزشمندی 
را که جلودستش می آید جمع می کند.اماهمه راهمانجا 
داخل لباسهایش که از قبل پوشیده بود -پنهان 
می کند وساعتی بعد هر دواز آنجاخارج می‌شوند.قرار 
بودپس ازسرقت آنهابه پار ک بیایند وسوار موتور 
شوند و هرسات ھم بر ویم امانیامدند.فقط خبر دادند که 
شمابروید میدان تجریش تامابیاییم. ماهم رفتیم.مدتی 
بعد سر و کله آنها پیداشد و به اتفاق به خانه ارش رفتیم 
تموال راتقسیم کنیم.حامد در ساک را که‌باز کرد:چند 
جعبه سرویس جواهر بیرون آ ورد. وقتی جعبه‌ها را باز 
کزذیمآکثر آنها خالی‌بود.وقتی ارجام بردي که 
اینهاچیست چراجعبه خالی آوردی در پاسخ گفت که 
فرصتی برای گشتن وبررسی نداشته وهر چه دم دستش 
بودەبرداشتەو | ورده. خلاصه همه معتر ض شدند واو 
مجبور شد در مقابل اعتر اض همه مقداری از طلاهای 
سرقتی رارو کند که آنهاراهم آرش برداشت و بعد از 
فروش گفت حدود ۲۸ میلیون تومان دستش را گرفته. 
بعدها فهمیدم حامد از آن سرقت نزدیک صد میلیون 
تومان کا سب شده. در حالی که به بقیه یعنی من و مهسا 
وسعید هیچ نر سید.البته من از ابتدا گفته بودم چیزی 
نمی‌خواهم.اما حداقل به مهس باید چیزی‌می داد ند.او 
به این پول احتیاج داشت. به خاطر نیازش به پول بود 
که دست به این کار زدهو خود را الوده‌جرم کرده‌بود. 
به هر حال بعد از این سر قت بین بچهھا اختلاف افتاد که 
کاملا طبیعی بود.امیدوار ب ودم‌این درس خوبی برای 
کا دا باشد تافکر یک شبه ره ضدساله طی کردن از 
ذهنش خارج شود. حتی یک روز وقتی او به این موضوع 
اعتراض کردیاد آوری کردم که من از ابتدامخالف 
شر کت هر دویمان در این ماجرابودم امااواصرارداشت 
که برای حل مشکل خانواده‌اش هم که شده‌باید کاری 
بکند. واو در پاسخم گفت که‌اگر حامد نامر دی نمی کرد 
شاید همان کار.اولین و آخرین کارش می‌شد.به هر حال 
ات و ترس کارا 
به فکر انداخت که بی جھت نبود خانواده‌ام بااین وصلت 
مخالف هستند چون مهسا در شر ایط بحرانی نمی تواند 
تصمیم درستی بگیرد و دست به کاره ای عجیب و 


غریبی می زند که نمی‌توان تصور کرد. 

بع داز این جریان.ماباهم مشکل پیدا کر دیم و 
ارتباطمان کاملا باهم قطع شد. امااز ان طرف ارش 
که به دلیل رفتار بد حامد (دزدی در دزدی)ناراحت 
بود دست به کار عجیبی زد. او مو تور سیکلت سعید را 
دزدید!و بعد هم موتور رابامقداری مواد مخدر صنعتی 
معاوضه کرد و بعد هم ناپدید شد.از طرف دیگر سعید 
به سراغ من آمد و گفت بەرفقایت بگوخانه‌ای که 
خالی کر دند. خانه عموی من بود. درست که بابت 
سرقت چیزی دست من رانگر فت. اما اگر موتور مرا 
برنگردانید. من همه ماجرا رابه عمویم می گویم. برای 
من که مشکلی بیش نخواهد | مد.اماهمه شمارالو 
می‌دهم. من دیدم اوضاع خیلی خراب است. سر قت با 
فند ک بوده آماحکم سے قت مسلحانه را دارد. افتادم 
دنبال‌موتورسعید.هر چه گشتم در سش راپیدانکر دم. 
معلوم نبود کجارفته. سعید هم مر تب تهدید می کر د. 
رفتم سراغ حامد که بیااین موتور سعید رابر گردان 
و گرنه همه‌مان بیچاره‌می‌شویم. اما هر چه گشتم حامد 
راپیدانکر دم.از آن طرف بقیه هم می گفتند به ماربطی 
ندارد توحامد رابه سعید معرفی کر دی خودت هم 
باید جورش را بکشی!مانده بودم معطل. مر تب خود م 
راباببت کاری که کرده‌بودم سرزنش می کردم.چرا 
که نه پولی دست خودم را گر فته بود ونه چیزی دست 
مهسارسیده‌بود حالا تاوان هم باید می‌دادیم. در همین 
زمان بود که سعید پیشنهاد کار دوم رامطرح کر د. با 
مطرح شدن موضوع بلافاصله با سعید بر خورد کردم. 
همان کار اول برای هفت جد مان کفایت می کر د.اما 
سعید دست‌بردار نبود می گفت یا پول موتورم را بده 
وو سا ارم ی 
دیگر برویم تامن پول موتوردزدیده‌شده‌ام رابردارم. 
جواب من همچنان نه بود که سعید گفت اگر تونمی آیی 
من ومهسامی‌رویم!مهساهم تایید کرد که بله!... از 
کار اول که چیزی دستمان رانگرفت. من هم به پول 
احتیاج دارم اگر تونمی آیی من وسعید باهم می رویم.از 
این بر خورد مهسا بی‌نهایت ناراحت بودم اما می‌دیدم 
او کاری راانجام می دهد که برایش منفعت دار د.اگر 
کے جو ےاج فی لسانت 
سعید می فرستادم و خودم دخالتی نمی کردم آماچون 
می‌دانستم سعید دست و پاچلفتی تر از ان است که 
بتواند گلیم خودش رااز اب بیرون بکشد تر سیدم... 


بقبه در صفحه ۲۵ 





جه جھ بے 


در پرانتز 


(بلوغ فکری انسان,د رلحظه تصمی مگیریھای 
بزرگ زندگیاش, خودش را نشان می‌دهد. 
تصمیم‌های یک ه آین ده اورا تحت تاثیر خودقرار 
می دھد. | ینده می‌توأند همین فر داباشد و یا می‌تواند 
تازمان حیات آدمی رادربر بگیرد ومثلازدواج یک 
تصمیم خوب در امری حساس مثل انتخاب شغل و 
یا انتخاب همسر تمام زن دگی فرد را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. جوان ی که شماس رگذ شتش را خواند ید. به 
خاطر یک انتخاب اشتباه نه تنها برای خودش که حتی 
باعثایجاد مشکل برای چها رنف ر د یگر ومتعاقب 


آنایجاد مشکل برای افراد مالباخته وخانواده‌ها یش 
گردید.اومی‌خواست از بدترین راه‌ممکن مشکلش 
راحل کند تاخانواده‌اش باازدواجاو ودختر مورد 
علاقه‌اش موافقت کنند. درحال ی که به عواقب خطایی 
که م رتکب می‌شد, حتی برای لحظه‌ای فکر نکرد و 
عاقبت جوانی خود رااینگونه تباه ساخت.اودر سن 
۶ سالگی روانه زندان شد وبااحتساب ده سال 
حبس تا ۳۶ سالگی راباید در زندان بگذراند وپس 
ا زگذشت دوس ال تبعید یعنی در سن ۳۸سالگی,بە 
جامعه ب رگردد.درحال یکه‌داغ یک سارق مسلح را 
هم باید تا آخر عم ر تحم لکند. چرا؟ چون دختری 
رادوست داشته که همط راز خانواده‌اش‌نبوده و برای 
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بهبود شرایط مالی آنها دست 
به سرقت زده‌احالاشما خود قضاوت 
کنید که بر این کار جز تباهی جوانی چه نامی 
می‌نوان گذاشت! 

به هرحال امیدوار یم با حسن اخلاقی که او در 
زندان از خود نشان داده. موجبات تخفیف مجازات 
برایش فراهم شود واو بار دیگر طعم شیر ین آزادی را 
در هوای جوانی تجربه کند.) 


ماج ماج 
کاخ تاد 
۳ 7 


در شمار هآینده خواننده مصاحبه ما با هم‌جرم‌این 
مددجو یعنی «مهسا» خانم باشید. 
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سوزه 


یکشنبه بود... مثل هر یکشنبه دیگر باید می‌رفتم 
دم در خانه بهرام و نیکا رااز او می گرفتم. یکش نبه‌ها 
رابا نیکا می گذراندم... ھمیشه نسبت به این روز یک 
جورابی دلشوره داشتم. فکر اینکه مبادا به نیکا خوش 
نگذردوی احوصلهاش بامن سر رودویاھر چیز 
دیگری۔. 

70ص e‏ 
یکشنبه‌هانیکارامی‌داد به من تا تمام روز با اوباشم. 
یک روز در هفته به نظر خیلی کم بود ولی حتی همین 
یک روز هم گاهی مرا دلواپس می کرد... نیکا هشت 
سال داشت. دلم نمی خواست دخترم از من خسته 
شود. سعی می کر دم روز شاد و پرانرژی برای او ایجاد 


ان روز یکشنبه وقتی زنگ زدم و نیکا از پله‌ها 


نیکا هميشه دوست داشت موهای بلندی 
داشته باشد وبه هیچ قیمتی هیچ وقت حاضر 
نمی‌شد که من موهایش را کوتاه کنم! ولی 
حالا می‌دیدم خوب و خوش است و با موهای 
کوتاهش خیلی هم خوشحال است. دستی به 
موهای نرم و صافش کشیدم و گفتم: 


۰ ص 5 ۰ 
- چقدر خوشگل شدی دخترم. 
خندید و گفت: 


-لیلاخانم موهایم را کوتاه کرد... مدل موی 
خودش کوتاه کرده. قشنگه نه؟ 

لیلا خانے! یکد فعه قلبم انگار جمع شد. جرت 
نمی کردم بپر سم لیلا کیه؟ انگار دلشوره‌ای که برای 
روزهای یکشنبه داشتم همین بود که از دهان نیکا 
اسم زن دیگری بیرون بیاید! داشتم دنبال یک جمله 
مناسب می گشتم که ته‌توی داستان لیلا خانم را 
دربیاورم که نیکا با هیجان گفت: 

-اين لباسم رو هم لیلا خانم خریده... می دونی لیلا 
خانم قراره مامان جدیدم بشه؟ 

ضربه نهایی بهم خورده بود. از همان چیزی که 
می‌ترسیدم... از همان که نمی خواستم اسمش را 


بغضم را فرودادم. صدایم دور گه شده بود. 
پر سید م: 
۔بابا می‌خواد زن بگیره. 


نیکا سرش را تکان داد و گفت: 

- بله... بابا گفته زمسستان که شد لیلا خانم میاد با 
ما زند گی کنه. 
گردش یکشنبه‌ها تمام شده. او را بر گر دانم خانه 
پدرش. بعد خودم بروم یک جایی که بتوانم تنها باشم. 
جایی که صدای هق هق گریه‌ام را کسی نشنود... 

به گذشته که فکر می کردم می‌دیدم چه ساده 
کارمان به طلاق کشید. دو بار دعوا و چند بار قهر و 
اشتی. اخرش گفتم: 

- دیگه خسته شده‌ام. 
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پایین آمد. دیدم موھایسش را کوتاه کردہ و ۱ .۰ 





کیانانصر تزادہ 















٭ بھرام یکشنبه‌ها نیکا رام ی دادبه من‌تا 
تمام‌روز با اوباشم. یک روز درهفتەبەنظر 
خیل یکم بود ولی حتی همین یک روز هم 
کاھی مرا دلواپس میک رد... 


چرااینقدر زود خسته شدم؟ بای د مقاومت 
می کردم.بالا خره‌یک روز هر دوی مااز این قهر و 
آشتی‌ها خسته می‌شدیم. شاید یکی کوتاه‌م ی آمد. چرا 
گفتم طلاق می خواهم بهرام هم ہی چون و چرا قبول 
کرد... چقدر دلم می‌خواست از من خواهش می کرد 
که به خانهاش بر گردم. کاش می‌شد زمان را به عقب 
نیکا مال من بود. حالا با این شور و شوق از زنی به اسم 
ليلا خانم نمی ز دا ۱ 

دلم گرفته بود. نیکارا بردم پار ک وبهش گفتم تا 
می تواند بازی کند و خودم روی نیمکت پار ک چهار 
این همه سال نیکا دست از موهای بلندش برنداشته 
بود وعاشق گیسهای ریز ودرشتی بود که ردیف 
ردیف می ریختند روی شانەھایش! 


ارو ۳۶۳۲ 


لیلا می‌خواست مادر جدیدش شود! خواستم 
بگویم مادر فقط یکی است. هیچ کس نمی تواند جز 
من مادر تو باشد... ولی چه فایده‌ای داشت. او باور 
کرده‌ب ود که مادر هم نوو کهنه دارد. مادر راهم 
او 
فکر اینکه نیکا زیر دست زن بابا بز رگ شود. قلبم 
رابه درد می اورد...فکر کردم وقتش رسیدہ که با 
بهرام صحبت جدی کنم. گوشی موبایلم را برداشتم و 
به بهرام زنگ زدم. می‌دانستم یکشنبه‌ها روز پر کاری 
دارد ولی دیگر به هیچ چیز اهمیت نمی‌دادم. مد تھا 
بود که با بهرام حرف نزده بودم. صدایش که تو گوشی 
پیچید دلم هری ریخت. با تمام مشکلاتی که با هم 
داشتیم هنوز به نظرم صدایش مهربان و گرم بود. 
بی‌مقد مه رفتم سر اصل مطلب و از او پرسیدم: 
- لیلا کیه؟ می‌خوای زن بگیری؟ 
بهرام پوزخندی زد و گفت: 
-مگه برای تو فرقی داره؟ مایک ساله که از 
هم جدا شدیم. دیگه جه اهمیتی داره! 
تم 


-چراخیلی مهمه... می‌خوام نیکا با 


بهرام خیلی جدی گفت: 


- نه... نیکا از پیش من تکان نمی خورد... 
گفت: 

- توسخت گرفتی وقتی به خاطر یک اختلاف 
نظر های ساده از خانه رفتی. 
زن دیگری افتادی! 
پایم له کردم و دارم این حرفها رامی‌زنم!بهرام سکوت 
کرده‌بود. انگار منتظر بود من همجنان ادامه بدهم... 
دلم رابه دریا زدم. کار که از کار گذشته بود پس چرا 

- می‌توانستی با یک دسته گل بیایی دنبالم. 

گفت: 

-پیغام فرق دارد تااینکه خودت می آمدی... 
می کنی؟ 

بھرام خندید و گفت: 

-برای توجەفرقی می کنه؟ نکنے می خوای 
دعوتت کنم. 

- نهء می خوام اون روز توی شهر نباشم. می‌خوام 
ما کل رم رار خر ات دور بات 

بھرام لحنش جدی شد: 

-جراخانه راول کردی و رفتی؟ 


بغضم ترکید: 

- چون توی اون خونه بهم آهمیت داده نمی شد... 

به خودم که امدم دیدم صدای هق هقم بلند شده 
و برای اولین بار حرفهایی رابه بهرام می‌زنم که در 
همه عمرم نزده بودم! 

بهرام پرسید: 

- حالا کجایی؟ 
تایی... من و تو و نیکا... 

تلفن راقطع کر دم... نیکا با سر خوشی روی سر سره 
بالاو پایین می‌رفت... با ان موهای کوتاهش بامزه‌تر 
قد یکت قعه بهرآم ھرس دیدم انگازرلند 
قد تر از همیشه بود.باصور تی اصلاح شده و موهای 
مرتب. سلامی کوتاه و بعد گفت: 

-بیاب کردم خان... تاهار پختم. تا حالا دستپخت 
مرانخوردی. توی این یک سال آشپزی‌ام خیلی خوب 


شدها 

خنده معناداری کردم و گفتم: 

- لیلا خانم بهت یاد داده؟ 

خندید و گفت: 

- بلندشو... هوا خیلی گر مه... نیکارو ببین. لباسش 
از عرق خیس شده... 
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سوار ماشین که شدم نیکا چیزی در گوش پدرش 
گفت. بهرام بلند خندید و گفت: 

- آره نیکاجون... آره. نقشه مادربزر گ گرفت. 

مادربزرگ؟! 

با تعجب نگاهشان کردم... وقتی وارد خانه شدیم 
دیدم مادر بهرام و خواهرهایش همه انگار منتظر ما 
بودند... مادرش صورتم را بوسید. به هق هق افتادم. 

منتظر بودم لابه‌لای میهمانها: لیلا خانم هم باشد 
که نبود... مادر بهرام گفت: 

-لیلایی در کار نبود... این نقشه من بود که کاری 
که به بهرام ثابت کنم تو هنوز منتظر او هستی. شما به 
هم فرصت نمی دادید که حرف دلتان را بزنید... نقشه 
رابانيکا ريختيم. گفتم نیکاجان برای اینکه مادرت 
باور کند زنی وارد زندگی پدرت شده. نیکا هم این 

حالا دیگر اشکهايم مثل سیلی بود که مهارنشدنی 
به نظر می رسید. باورم نمی شد با یک حقه ساده ان 
مادرش را می‌بوسید و می گفت: 

-مادر حق با شما بود... حق با شما بود... 

صدای خنده از همه جا بلند شده بود. 

چند روز بعد من و بهرام به محضر رفتیم و دوباره 
به عقد هم در آمدیم... 


سلسله گزارشہای زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 


..برود و گیر بیفتد و کار اول هم لو بر ود وهمه گر فتار 
همسایه‌مان است. وضع مالی‌شان هم خوب است. 
به همان سبک سرقت اول» منتهی بدون ان فند ک 
کذایی می‌رویم.چاره‌ای‌نبود.بااینکه باتمام وجودم 
می تر سید م قبول کر دم ویک روز به اتفاق مهسابه بهانه 
آش نذری به آنجا رفتیم. مهسازنگ زد و گفت آش 
نذری آورده زن صاحبخانه برای گرفتن آش در راباز 
ری رای رای بت 
آمد و آش را گرفت وبه سمت منزل بر گشت. مهسا 
اورابغل کرد وبرد داخل آپارتمان ودست واس 
EMTS‏ ارس 1 ترس 
خاصی داشتم. تا آن روز بدون اجازه‌وارد حریم زند گی 
هیچ کس نشده بودم. به هرحال تا مهسادست و پای 
زن صاحبخان ه راببندد من همه خانه رازیر ورو کردم 
و حول و حوش دو میلیون تومان پول نقد و همین مقدار 
طلا پیدا کر دم.بعد از انکه‌از | نجادور شدیم.طلاها 
رابه مهسادادم تابفروشد.پولها راهم به سعید دادم و 
گفتم بابت موتورش بر دارد و دیگر سراغ من و مهسا 
نیاید.اماانگار پول مفت به دهان سعید مزه کرده 
بودچرا که‌مدتی بعد دوباره‌به سراغم آمد وبهانه 
موتورش را گرفت. گفتم من کار دوم را کردم که تو 
دست از سر مابرداری. گفت نها ان سهمم از سرقت 
بود نه پول موتورم. پول موتورم راباید جداحساب 
می کر دی و خلاصه انقدر اسمان و ریسمان بافت تا 
دوباره‌مرادر منگنه انجام کار سوم قرار داد. 

کار سوم هم منزل خاله پدرش بود. گفت صاحب 
٠۷۷٢۷۷٢٢۶۶٦90908 ٦‏ 
کلی پول وطلاوجواھمرات دارد. خلاصه باز باهمان 
روش دو سرقت قبل ماراروانه منزل پیر زن نگونبخت 
کرد. بیچاره پیرزن موقعی که می‌خواستیم دست و 
پایش راببندیم دچار حمله قلبی شد و حال خیلی بدی 
٢‏ ی رایس دک سوک 
به همین دلیل هرچه جلو دستمان امد جمع کردیم و 
امدیم بیرون که خوشبختانه یا بد بختانه چیز باارزشی 
درمیان آنچه | ورده‌بودیم. نبود. انچه ما اورده‌بودیم. 
۵ ۹ ۶ ۷ ۷ء" 
وسند وحوالەھای بانکی بود که هیچ کدام به درد ما 
کر ا سیت 
دیگر به هیچ وجه به خلاف و سرقت فکر نکنم. همین 
که بعد از سے سرقت گیر نیفتاده‌بودیم جای شکرش 
باقی بود. تصمیم گر فتم این مدارک راهم مثل مدار کی 
که از سرقت دوم به دست آورده‌بودم. به صندوق 
پست بیندازم. خوب یادم هست که چهارم فر وردین 
ماه‌سال ۸۸ بود.سعید به من زنگ زد تابه اتفاق 
برویم ومدارک رابفروشیم.من مخالف این کار بودم. 
ترجیح می دادم مدارک رابه صندوق پست بیندازیم. 
8 کر 
ساعت حدودیازدەونیم قبل از ظهر بود. سر خیابان 
منتظر سعید بودم که یک پراید جلوپایم ایستاد ویک 
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نفر از ماشین پیاده شد و گفت: آقای فلانی؟ گفتم بله! 
که دیگر نفهمیدم چه شد. پر ونده‌ماباسه شا کی و پنج 
متهم روانه آ گاهی شد. اگرچه پر ونده شلوغی است اما 
جرم همه ما مشخص است. روزهای بد ی را گذراندیم 
تابالاخره‌داد گاه تشکیل شد و حکم‌هایمان صادر شد. 
براساس حکم قاضی. سعید متهم ردیف اول شناخته 
شد.من وحامد متهم ردیف سوم که‌هر کدام به ۱۰ 
سال حبس دو سال تبعید. ۷۳۴ ضر به شلاق ویر داخت 
صد هزارتومان جریمه محکوم شدیم. البته من بابت 
معاونت "یعنی‌ش رکت درسرقت‌اول ‏ کمترین 
حکم یعنی همان صد هار تومان جریمه را گرفتم.اما 
یار ToS‏ بر ٴ۷ 
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همانطور که گفتم هر سه سر قتی که ماانجام دادیم به 
نوعی از اقوام سعید بودند. سرقت اول از منزل عمویش 
بود وسومی از منزل خاله عمویش و دومی از منزل 
٦‏ مارا 
اا واز آنجا که نحوه‌عمل هم یکسان بود 
رک رن ال کیلک رس تیا 
ار ری سر اس دربن ات۱ 
مشکل داشته وچند مر تبه هم از خانه‌عمویش دله‌دزدی 
کر ده و به این تر تیب با دستگیری سعید و اعتر افات او 
بقیه هم معرفی و تحت پیگر د قرار می گیر ند. خانواده‌ام 
با تلاش بسیار زیاد توانستند از هر سه شاکیام رضایت 
بگیرند. خدامی داند که من ازاین سرقتهایک ریال‌هم 
IM IL‏ ود ی 
احتیاج نداشتیم به این نوع پولها نیاز نداشتيم. شا کی‌ها 
ہت ری دعر را 
دیدند.وقتی‌حر فهایم رادرداد گاه‌شنید ند.وقتی‌شنید ند 
که فقط برای آنکه دختر دیگران به خاطر مشکلش به 
هزار راه خطانر ود وارد این بازی شدم رضایت دادند. 
ح الا تقاضای تخفی_ف مجازات کرده‌ام چون محیط 
زندان قابل تحمل نیست. درست است که راه می‌روی؛ 
غذامی‌خوری. می گویی» گاهی هم می‌خندی, اما محیط 
9ٰ مج 
همین که یک نفر بالای سرت است. همین که نعمت 
آزادی رانداری واقعاً زجردهنده است. حالا می‌فهمم 
چه اشتباه بزرگی مرتکب شدم.الان که خواهر دم بختم 
۷٤٣‏ مزر ان ایرد 
در هر ملاقات پیر تر و شکسته تر می‌شود. اینکه خود م 
١ +٦‏ کر سای 
که مر تکب شده‌ام. حالا شب و روز به در گاه خداوند دعا 
می کنم که کمکم کند. باید اشتباهاتم راجبران کنم.الان 
فهمیدم که چرا خانواده‌ام آنقدر اصرار داشتند که‌من 
اه ای ۶۶۶" 
دوستییایان خوشی نیست. او در همین مدت کوتاه 
ثابت کرد که فقط به خودش فک می کندواگرلازم باشد 
ار ایا ای رات 
مرادوست داشت که قبل از آنکه دستم به جنایتی فجیع 
آلوده‌شود.اینگونه سرم رابه سنگ کوبید و گرنه شاید 
باعث قتل کسی می ‌شدیم و ان وقت باید منتظر طناب 
دار می‌ماندم نه روز آزادی! 
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کورش کاشانی 


یک سوال مہم زن دکی 


پر دشا بعد از ازدواج عو ض می‌شوند؟ 


خبر دار شدم جواد بر آدر ناتنی ام قر ار است عر وسی 
کند. خبلی خو ال شدم. توق این دنیا با داشتن هفت 
خواهز تنی و ناتنی خداوند فقط یک برادر به ماداده 
بود آن هم جواد بود! 

گفتم: بهترین لباس را برای عروسی‌اش می‌دوزم! 

خلاصه خیلی ذوق زده بودیم... تااینکه روز 
نامزدی‌مارادعوت کر دند وبرای اولین بار عروس 
قامتی بلند و چشم و ابروی مشکیابه نظر عروس 
عروس خانم مادرش را خیلی سال پیش از دست داده 
بودو خاله‌هایش بیشستر امورات رابه عهده گر فته 
بودند... 

از روز بعد از نامزدی میهمانی‌هاشر وع شد و 
خانواده‌هابا هم بیشتر آشناشدند. من دلم می‌خواست 
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جای ماباهم مو ض شده بود 


وقتی به عقد مجید در آمدم. اوژاپن بود... آن سر 
دنیا... مادرش مرا پسندید و خواستگاری کرد. یکی دو 
بارهم با مجید تلفنی صحبت کر دم. بعد جواب بله را 
دادم.... مگر دختر هفده‌ساله چه از زند گی می‌داند ؟! 
فکر می کردم همین که شوهرم صاحب یک مغازهو 
است!مادرم‌هم که دوست داشت دخترهایش را 
دستش بماندا 

دوسال عقد کرده‌مجید بودم تابالاخرهاز ژاین 
بر گشت! یک جشن عروسی ساده گر فتیم و رفتیم سر 
خانه و زند گی‌مان! 

به زند گی خیلی ساده‌نگاه‌می کر دم.انتظار زیادی 
از مجید نداشتم» جز اینکه اجازه بدهد من به در سم 
اد امه بدهم. مد تی که مجید ژاین بود. من با خیال راحت 
دیپلمم را گرفتم و در کنکور قبول شدم.باور کردنی 
نبود. مهندسی کامپیوتر ان هم دانشگاه تھران! 
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باعروس جدیدمان یک رابطه واقعاً دوستانه‌ای داشته 
2 ت 

«سوگل» هفت. هشت سالی از من کوچکتر بود و 
فکر کردم می توانم خواهر بزر گترش باشم.ب رای همین 
خارج از مراودات خانواد گی.ار تباطات دوستانه‌تری 
باهم پیدا کردیم... همان روزهای اول که به خانه‌اش 
رفتم متوجه شدم سوگل آشپزی‌اش بد که چه عرض 
س وگل و دو برادر کوجکترش اصلا نمی دانستند جطور 
از عهده کارهای خانه بر بيایند... پدرشان‌هم که از صبح 
سر کار بود تاشب! 
بود...رستوران سر کو جه حسابی کارش رونق پیدا 
کرده بود و فقط مانده‌بودبرای صبحان ه هم به او 
سفارش بدهند... به سوگل گفتم: 

- آخه این شد زندگی؟ خجالت دار د! 

از آن موقع به بعد من شدم منجی این خانواده‌د رهم 


آهمیت نمی داد که من در طول روز چه می کنم. مهم 
این بود که شامش را آماده کر ده‌باشم,لباسهایش رااتو 
خیلی خوب وراحت می رسیدم و کارهارابه راحتی 
انجام می‌دادم... 
جام می دادم 
چند ماه که گذشت کارهای مجید هم سر و سامان 
گرفت.ظهر برای‌ناهارمی آمد و جند ساعتی استراحت 
اولین غر غرهایش از وقتی شروع شد که وقتی برای 
ناهار می آمد خانه من دانشگاه بودم و او مجبور بود 
سعی کردم واحدهایم راجوری بگیرم که وقتی 
مجید می | ید خانه. من هم خانه باشم. دوست نداشت 
جلوی او کت اب ودفتر باز کنم ومن در غیاب‌آوبه 
امورات درس و مشقم می رسیدم... 
مزاحم درس و مشقم شود در حالی که این طور نبود... 


ر؛ ۳۶۳۲ 


وبه سوگل آشپزی‌یاد می‌دادم که حداقل روزی یک 
وعده‌غذای گرم خانگی بخورند! کم کم پدر سو گل از 
من خواست که به او هم آشپزی یاد بدهم. گفت وقتی 
سوگل‌عروسی کردورفت من‌باید خودم اشپزی 


کم کم شدم معلم خصوصی پدر سوگل. 
احمد | قا... 

اتفاقاً استعداد خیلی خوبی هم داشت. لابه‌لای 
تدریس | شپزی. اصول خانه‌داری را هم به او یاد دادم 
و غافل از این بودم که لابه‌لای این تدریسها و گفتگوها 
جیزی دارد اتفاق می‌افتد که شاید اسمش عشق بود! 

دیگر بیشتر وقتم با خانواده آنهامی گذشت. بچه‌ها 
به من عادت کرده بودند. خانه سر و سامان گر فته بود 
واز آن وضعیت بلبشو در آمده بود... 

وقتی برای اولین بار پدر سوگل از من خواستگاری 
کرد شو که شدم. بیش از بیست سال از من بز ر گتر 
بود... صاحب چند فر زند و.. و... و... 

به تنهاچیزی که فکر نکرده بودم این بود که با 





احتیاج به درمان دارد! این مساله غر ور مجید را خیلی 
جریحه‌دار کر دا اخلاقش بد و بدتر شد. وقتی هم که 
بچه‌دار شدیم باز احساس می کرد مرد ناتوانی است و 
بدخلقی‌هایش با من بیشتر شد. مجبورم کرد دانشگاه 
نروم. من هم با استادهایم صحبت کردم و آنها قبول 
کردند کمتر سر کلاسهاحاضر شوم...نمراتم آنقدر 
خوب بود که مسوولین دانشکده حاضر بودند هر 
کمکی به من بکنند تادرسم را تمام کنم. 

به هر سختی که بود.لیسانسم را گر فتم وهمان موقع 
یکی از استادهایم کار خوبی در یکی از نهادهای دولتی 
بهم پیشنهاد کرد. مجید سخت مخالفت کرد و قبول 
نمی کرد من بیر ون از خانه کار کنم.استادم پيشنهاد 
داد در خانه کارها راانجام دهم وبرای انهابفرستم... 
اینجوری دیگر مجید هیچ بهانه‌ای نداشت... 

کارم راشروع کردم در آم دم خیلی خوب بود. 
هر چه پول درمی | وردم می‌دادم به مجید که مبادافکر 
کند من این پولها رابرای خودم برمی‌دارم... شوهرم 
گاهی از چک حقوق من حیرت می کرد. از اینکه این 
همه کار به من پیشنهاد می‌شد تعجب می کر د. تا 


چنین مردی روزی ازدواج کنم!اولش بدون تفکر و 
سریع جواب منفی دادم. احمد هم دیگر درخواستش 
راتکرارنکرد.انگار خودش‌ هم باور داشت کە این 
پیشتھاد غیرمعتولی است! 

اماحرف دل من چیز دیگری بسود...اخم کردم. 
جواب منفی دادم ولی ته دلم راضی بودم!!! 

بعد از مدتی که فکرهايم را کر دم دیدم اتفاقا 
پیشنهاد بدی هم نیست. چرابی خود و بی فکر جواب 
منفی دادم! 

منتظر ماندم تااحمد یک بار دیگر پیشنهادش را 
تکرار کند. ولی نکر د... 

عروسی سوگل وبرادرم سر گرفت و دیگر بهانه‌ای 
برای رفتن به ان خانه ند اشتم.هر چه صبر کردم دیدم. 
نه‌هیچ خبری نیست. حتی شنیده‌بودم که عمه‌های 
سوگل زنی راب احمد پیشنهاد داده‌اند. قلبم به درد 
| مده‌بود... تازه‌می‌فهمید م چقد ر یک دل نه صد دل 

دست آخردل‌به دریازدم ویک روز به‌اوتلفن 
کردم و بعد از کلی مقدمه‌چینی‌های پرت و پلا موضوع 
را کشیدم به پیشنهاد ازدواج او و گفتم: 

فکر هایم را کرده‌ام و جوابم مثبت است. 

احمد پشت تلفن ساکت ماند... نمی دانست جه 
بگوید. بعد از جند لحظه که انگار تازه داشت دست و 
پایش را پیدامی کرد. گفت: 


اینکه تصمیم گرفتم فوق لیس‌انس 
شر کت کنم. بچه دومم در راه بود. 
شوهرم اخلاقش با من خیلی بهتر 
شد. حقوق من بعضی وقتها نجات 
دهنده جک‌های بر گشتی او بود... 

دای مادو فاص لہ تحرمی از 
هم گرفته بود...از اوبدم‌می آمد... 
ازنوع حرف زدنش, طرز فکرش: 
خود خواهی‌هایش انگار تازه در 
سن ۲۴ سالگی فھمیدہ بودم هیچ 
سنخیتی بامجید ندارم.... حالا با 
داشتن دوتابچه‌می‌دیدم دنیارا 
جوردیگری‌می‌بینم.ولی‌بااین و جود 
هر گز به فکر طلاق و جدایی نبودم. 
ساز گاری انگار تو خون ور گ من بود! باز دانشگاه رفتم 
وباز باید موقع ناهار خانه می‌بودم و شبهای امتحان 
وقتی مجید می‌خوابید, دفتر و کتابم را پهن می کرد م! 
وقتی بهش پول زیادی می دادم تاچند وقت بامن خوب 
بود.ولی وقتی کار م کمتر می شد بهانه می آورد که اصلاً 
دلش نمی خواهد من درس بخوانم. بر ای همین دو بر ابر 
کار می کردم تاپول کافی به مجید بدهم!جایگاه‌من 
ومجید عوض شدبود. به جای‌اینکه اوهمسرش را 
ارنظرمالی تام کد من باد جور ناکامی های اورا 
می کشیدم. هیچ وقت در کارش موفق نبود و من مدام 
باید قرضهای او را پرداخت می کردم. 





- آشپزی‌ام خیلی بهتر شده... خانه‌مان هم حسابی 
تر و تمیز است... همیشه مدیون شما هستم... 

نمی‌فهمی دم این حرف چه ربطی به حرف من 
داشت. مثل بچه‌ها هر دو گیج و گنگ حرف می‌زدیم. 
ار هنم ردالرطی د ارد واھ 





فوق لیسانس که تمام شد دیگر هزینه‌های خانه هم 
بامن بود. مجید عملا یک ریال پول به خانه نمی آورد 
ومخارج بچه ها راهم من تامین می کر دم.... مادرم 
می گفت کار نکن تا او معنی مسوولیت را بفهمد. 

مدتی دست از کار کردن کشیدم. ديدم زند گی‌ام 
لاک اس عفافا دات انر ےی مد بعد 
حتی تو خر جهای اوليه می‌ماند... 

باز می رفتم سر کار و همین قصه و همین ش!! 

زند گی مان همین جور پیش رفت. هجده سال 
گذشت. مجید مر د متوقع و تنبل و بدخلقی بود. بار 
زند گی به گردن من بود. شب وروز کار می کردم و رنج 


۷ مدا و۵ . 


کس که اتفاق بیفتد همین حال را پیدامی کند! 

بالاخره با همه این کشمکش‌ها دست اخر احمد 
سوگل را فرستاد که رسماً از من خواستگاری کند! 

جواب مثبت رسمی من مثل توپ تو فامیل پیچید. 
هیچ کس باور نمی کرد دختر ۲۰ ساله‌ای حاضر شود 
بامردی که جند فر زند دارد و بیش از پنجاه‌ سال سن 
دارد. ازدواج کند! اما من تن به این وصلت داده بودم و 
مطمئن بودم کار درستی است... 

مراسم عروسی ساده‌ای بر گزار کر دیم و من به 
خانه آنها رفتم... 

ماههای اول باهم آشپزی می کردیم, خانه‌داری 
و خرید خانه... کم کم احمد خودش را کشید کنار و 
عملا همه کارها به عهده من افتاد. هر چند در کنار اوو 
بچەھایش احساس خوشبختی می کنم ولی کارم در آن 
خانه خیلی زیاد است. همه ا نچه را که به احمد یاد داده 
بودم راانگار فراموش کرده.انگار این کارھارامی کرد 
که فقط رضایت مراجلب کند و حالا... 

بگذریم.مردهابعد ازاز د واج خیلی عوض می شوند 
و ما زنها انگار منتظر این تغییرات هستیم! 

حالا من. هم خواهرش‌وهر و هم مادر ناتنی سو گل 
هستم ابچه‌ام چندماه‌د یگر به‌دنیامی | یدوشوخی خانواده 
این شده که نسبت این بچه رابابقیه فامیل پیدا کنند. مثلا 
سوگل هم خواهرش می شود و هم زن دایی‌اش.. این هم 
یکی دیگر از بازی‌های زند گی است!!! 
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می کشیدم از اينکه مجید چنین 
ضر سی فر هه 
خبردار شدم مغازه‌اش در طرح 
یک بز ر گراه‌افتاده‌و شهرداری 
او هم سریع مغازه رافروخت و 
من خبردار شدم که به مادر و 
خواهرهایش گفته که برای اوزن 
بکند!! 

باور کردنی نبوداباشنیدن این حرف باز به فکر 
نمی دهم!اوهم به داد گاه شکایت کردوامروز مرا 
به داد گاه کشیده تا ثابت کند من زن ایده آلی برای او 
نبودم و علیرغم میلش در تمام این سالها کار کر ده‌ام 
و و و 

سرم‌دارد گیج می‌رود. نمی‌دانم کجای این دنیا 
قرار گرفته‌ام!باورم نمی شود این همه سال با چنین 
مردی‌زندگی کردہام...برای اولین بار به فکر طلاق 
افتاده‌ام... 


۳۷ 


... کے تفکر در عا 


مه 
3یت 
۰ 


هر کار داعث ر ستگاری است 


ی اط 








سد جره به روی مردم بسته است 

شهرتاریخی رامهر مز به خاطر شر ایط جغرافیابی 
و وجود مکانهای تاریخی و زیارتی به شهری پر تردد 
تبدیل‌شده‌است.نوروز ۸۹بیش از ۰ ۰ ۴ هزار نفر از 
رامهر مز بازدید کردند. 

دررامهر مزبه تاز گی سدی موردبهره‌برداری 
قرار گرفته است که نامش «سد جره» است. این سد 
پرا ت ترین سدنزدیک به‌ مر کز استان است.:درحالی 
که سد «دز»» « کر خه» و «کارون 6۳ در نوروز ۸٩‏ آماده 
دیدار گردشگران‌بودمتاسفانه سد«جره»به روی‌مردم 
بسته بود. در نتیجه مر دم نتوانستند از زیبایی‌های آن 
که در ۳۷ کیلومتری شهرستان رامهرمز و در نزدیکی 


روستای رود زرد واقع است بهره ببر ند. 
رامهرمز -محمدعلی بوسفی 


کیانشھر رادریابید 

لطغاً از طریق این رسانه به گوش شهرداری محترم 
کیانشهر بر سانید چرافکری به حال خیابانهای پر خط 
وال وحالهداز تاش تی گت نود اس ال 
این فا اتا اسقالت شمان رت فحال اه مه 
هر خیابان بنا به عللی کنده‌شده. یک روز تلفن. یک روز 
فیبر نوری» یک روز آب ویک روز فاضلاب و غیرہ. 

بالاخره روزی خواهد رسید که این چند خیابان به 
صورت درست و حسابی جدول گذاری شدہو آسفالت 
گرددیانه؟باور کنیداگر فردغریبه ای‌به این شهر یابهتر 
بگویم شهر ک بیاید باعث خجالت و سر افکند گی است. 
بلوا بی‌انتهاء میدان بلااستفادهو... حال که شور ای شهر 
هم با شما همکاری می‌نماید دیگر مشکل چیست؟ 

با تشکر زبروزرنگ از کیانشهر زرند. کرمان 
روستای همت آباد رونق دارد 

روم ای هت آ اد در قرب اسان مار ندران ار 
تراغ شی نان ٹگای امت ان ریت حرلات 
مرزی محسوب واهالی آن با گویشی که از گیلکی و 
بازتی آ عة ره ات ساوردعی کھت 

مردم این روستا در کنار شغل‌های کشاورزی 
و دامپروری به تولید برنج, م رکبات. کیوی و انواع 
میوه‌می‌پردازند ولواش, کماج و گلاس نیز از نانهای 
محلی‌شان تلقی می گردد. 

این روستابا آب وه وای معتدل ومرطوب. 
۵ خان وار و پانصد نفر جمعیت. همسایگانی چون: 
تمیجانک, پشت جوب. شری فآباد محمد آباد. 
ای سا ماد ار شود واه 

قابل ذ کر است روستای مذ کور در قبل از انقلاب 
به « کلاسر» معر وف بود ولی به دلیل همدلی و وحدت 
و تلاش بی‌وقفه اهالی در آمر پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران نام «همت آباد» بر آن نهاده شد. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی -"مهدوی اسیابر 

امنیت ساکنان میدان شوش تأمین نیست! 

میدان شوش ولب خط به محل تجمع فروشند گان 
مواد مخدر.مشروبات الکلی وافراد معلوم‌الحال تبدیل 
شده‌است. در این میان. عده ای هم با در گیری و ایجاد 
۳۸ گار کے ے کے کے 






رعب و وحشت برای ساکنان مزاحمت ایجاد می کنند. 


رسید گی و امنیت را در این منطقه برقرار کنند 
شعیب اشراقی 


ارضابتی از افزايش کرایهاتوبوس 





کرایه اتوبوسهای ٥۸1‏ از ۲۰ به 
اتوبوسھای رای از ۲۵ ابه ۱۵۰ تا ٠٠‏ تومان‌افزایش 
ی 
مسوولان شورای شهر با افزایش ناگهانی نرخ بلیت. 


مظاهر فرهنگ نیا - تهران 


ساحل فریدونکنار محلی برای عذاب 

ل ار ترا کر 
می روند تاجند روزی رابه دور از هر گونه دغدغه 
زند گی شسهری. آلود گی هواو ترافیک آزاردهنده 
بگذرانند. متًسفانه ساحل فریدونکنار به محل تجمع 
شده است که سلامت و بهداشت مسافران را تهد ید 
می کند. مخزن ز باله نیز در اطر اف ساحل وجود ندارد. 
مشکلات فراوانی مواجه می کند. محل حفاظت شده 
که قرار است مختص زنان باشد. بر خلاف نام آن به 
طور کامل استتار نشده و جادرهای نصب شده در 
اطراف آن کافی نیست به طوری که امنیت زنان را به 
مخاطره اندآغته است:انتشاریری مشر ده لجن 
در میدان ماهی و خیابانهای اصلی شهر. یکی دیگر از 


۱ تومان و 


نسبت به رفع آنها اقدام کنند. 
حقوق با مخارج نامتناسب است 

گرانی بیش از حد کالاء قدرت خرید ندارند. متأسفانه 
حقوق کار گران و کارمندان هیچ تناسبی با گرانی ندارد. 
پرداخت به موقع اجاره‌خانه به ویژه ودیعه مسکن و از 
ماق ساس سط اف لت 
از خرید بسیاری اقلام ضروری چشم‌پوشی کنند. حیف 
است ملتی که صاحب سرمایه عظیم و چاه های نفتی 


ارم ۳۶۳۲ 


ا.ن.مالازای 


® چە خوب بودا گر مسوولان استانداری‌استان 
کردستان به ویژه شهر ستان سقز به فکر جوانهای 
تحصیلکر ده بیکار هم می‌بودند تااین جوانها به 
تشکیل خانواده اقدام کنند. 

« چه خوب بودا گر مسوولان استان تهران 
در شهرری هم هتل ایجاد می کر دند تازاثران 
و کرهش کزان درابن شر افکانات رنامی برای 
اقامت می‌داشتند. 

7 چه خوب بود | گر مسوولان استان گیلان 
در شهرستان لنگرود هم یک بیمارستان مجهز 
بابخش مراقبت‌های ویژه شکسته‌بند ی مجهز 
می شد ویک اتاق عمل کاملاً مجهز می‌داشت تا 
بیماران ناچاراً به رشت مراجعه نکنند. 

2 چه خوب بود | گر اهالی شهرهای بزرگ 
مانند تھران در حفظ نظافت شهر کوشامی‌بودند 
واز ریختن زباله و آ شغال به وی ژه‌ظر وف یکبار 
مصرف به معابر عمومی خودداری می کردند تا 
چھرہ شهر ها | لوده نشود. 

2 چے خوب بود ا گر استانداری خوزستان 
برای مبارزه با غبار آلود گی هوای استان خوزستان 
پیشقدم می شد ند تابیماران و سالمندان بیش از این 
در معرض خطر نباشند. 

2 چه خوب بود | گر معلمان حق‌التدریسی با 
۴ماه خدمت به استخدام رسمی وزارت اموزش 
وپرورش درم ی آمدند و تکلیف آموزشیاران 
نھضت سواد | موزی با ۰ ۷ ماه خدمت درمناطق 
محروم هم روشن می‌شد. ۱ 

0 چه خوب بود | گرش کت آب و فاضلاب 
شهر تهران برای صد ور قبوض آ ب بهادوره معینی 
می‌داشت 

0 چه خوب بود | گر مر دم نوعد وست تبریز 
از کمک به متکدیان حر فه‌ای خودداری کنند 
و کمک‌های انساندوستانه خود رادر اختیار 
مستمندان واقعی قرار دهند. 

2 چه خوب بود | گر مسوولان نواحی گوناگون 


مردم‌به آب آشامیدنی از قطع شدن مداوم آب 
جلوگیری کنند. 

© چه خوب بود | گر مسوولان طرح هد فمند 
کردن یارانه‌ها فکری هم برای ان دسته از مردم 
که موفق نشده‌اند در زمان مهلت مقرر شده‌برای 
ثبت‌نام اقدام کنند بنمایندو مهلت را تمدید کنند. 

9 چه خوب بودا گر بر خی از گوبند گان صدا 
وسیماازبه کار بردن کلم ات ناصحیح از لحاظ 


دستوری خودداری کنند و مثلاً «مراسم» را که 
جمع «رسم» است «مراسم‌ها» نخوانند. 

2 چه خوب بوداگرپیادەروشمال غرب پل 
مغان‌واقع در بزر گراهشهید صیاد شیر ازی آسفالت 
و نظافت می‌شد و شهرداری منطقه ۴ تھران این 
همه کوتاهی نمی کرد. 





پرسش ویژه,پاسخ ویژہ 





سرکار خانم س - ص از اصفهان چنین نوشته‌اند: 

من بانویی میانسالم که با پسر نوجوان و مادرم 
زند گی می کنم. من چند سال پیش از شوهرم جدا شدم 
واوبه یک شهر دیگر نقل مکان کرده و اصولاً هیچگونه 
تماسی با ما ندارد و من حتی شنیده‌ام که انجا دوباره 
ازدواج کر ده‌و صاحب یک دختر هم شده است. البته من 
از انجا که لیسانسیه هستم و در یک مجتمع کار می کنم 
از نظر در آمد و گذران زند گی خود.مادر وپسرم مشکلی 
ندارم.البته پسرم هم تاده‌سالگی همچون یک بچه خوب 
و حرف شنوعمل می کرد و من خوشحال بودم که از نظر 
فرزند.مشکلی ندارم.امایکی, دوسالی‌است که‌متاسفانه 
همه چیز تغییر کرده است. ابتدا پسرم با پرخاشگری 
شروع کرد. درواقع در برابر هر حرف وسخنی با پرخاش 
و با عصبانیت وا کنش نشان می داد و متاسفانه این رفتار 
رادر مقابل بز رگ و کوچک به یکسان انجام می‌داد.البته 
من جریان را با یکی دو پزشک درمیان گذاشتم و آنها 
به من گفتند که این یک وا کنش موقتی است که اغلب 
کود کان این دوران راطی می کنند. 

یک عادت ز شت دیگر 

هنوز آن مشکل عصبی برطرف نشده بود که 
متاسفانه یک عادت زشت دیگر هم به ان اضافه شد و 
آن برداشتن پول از کیف من يا مادرم ویاحتی از جیب و 
یا کیف میهمانانی که به خانه ما می آمدند, بود. 

من چند بار به خاطر این حر کت او را تنبیه کر دەام و 
حتی تنبیه بد نی هم انجام داده‌ام اما هیچ تاثیر ی نگذ اشته 
است. من به شدت واهمه دارم که او با همین اخلاق و 
رفتار وارد سن بلوغ شود که تنها دویاسه سال دیگر تا آن 
زمان باقی مانده است. من به شدت واهمه دارم از اينکه 
یک بز هکار را تحویل اجتماع بدهم.یک عمل زشت دیگر 
هم که چند ماهی است او و دوستش مرتکب شده‌اند. 
برداشتن کالا از فروشگاهها بدون پرداختن بهای آنها 
است که درحقیقت همان دزدی است. جند بار تاکنون 
مغازه‌دارها در همسایگی مابه من مر اجعه کر ده‌اند و به 
من گفته‌اند که مطمتن هستند که پسرم و دوستانش از 
آنها دزدی کرده‌اند. اما آنها به خاطر احترامی که برای 
من قائل هستند. در همان لحظه وا کنشی نشان نداده‌اند. 
این حرفهای آنها مانند سوزنی به مغز و قلب من فرو 
رفته است. من هر چه که پسرم خواسته و حتی رویای 
آنها را داشته برایش فراهم کرده‌ام و حالا نمی‌دانم که 
اح ار مر یقت 

اگر توجه می‌خواهد که تمام توجه را از بدو تولد تا 
حالا داشته است. به همین دلیل هم نگران هستم که 
شاید او مشکلی عصبی داشته و نیاز به درمان و مداوا 
داشته باشد. از شما خواهش می کنم که در مورد او مرا 
راهنمایی کنید و مطمئن باشید که هر کاری که لازم 
باشد انجام می‌دهم. 





شما درباره پسرتان تحلیل‌های جامع و کاملی 
انجام داده‌اید وحتی احتمال اینکه اوباارتکاب‌به چنین 
اعمالی به دنبال کسب توجه از جانب شما می‌باشد را 
هم‌بررسی کرده‌اید.امایک مساله مهم رادراین‌میان 
فراموش کرده‌اید و آن پدرش می‌باشد. 

پسر شمادر هنگامی که جدایی شمااز پدرش 
شروع شد. بر طبق گفته خودتان تنها پتج مال 
ڈانٹ و ور ایا ام اورا هه 
نمی کر د. اما او آهسته آهسته بزر گتر شد و شما 
به وضوح شاهد آن بوده‌اید که توأماً با بز ر گتر 
شدن او رفتارهای پیچیده اوهم شر وع شده‌است. 
این هم په خاطر آن است که جای خالی پدرش را 
بیشتر و بیشتر احساس می کند. ممکن است این 
پرسش را مطرح کنید که چگونه و چرا؟ 

پاسخ به پر سش شماهم خیلی ساده است. او از 
هنگامی که‌مدرسه‌راشروع کر د.همزمان,داشتن 
دوست و رفیق را هم شروع کرده است و مسلم 
بدانید که آنها مکررا آن هم به شکل تصادفی و 
نه از روی عمد. از پدرشان برای او می‌گویند و هر 
بار که چنین جریانی مطرح می شود داغ او تازه‌تر 
می‌شود. دلیل انهم خیلی ساده‌است. جدایی شما 
بدین معنا نیست که پدرش دیگر وجود خارجی 
ندارد. بلکه پدر او وجود دارد و او هم این مهم 
اف جال دا انیت ها وراک 
کودک ده یا یاز ده ساله که نمی تواند مشکل خود 
رابه درستی مطرح کند. باعث می شود که او به 
اعمالی دست بزند که بیشتر از همه نوعی بوی 
اعتراض از آنها به مشام می رسد.اعمالی که اگر 
دقت کنید از سن واقعی او بزر گتر می‌باشند. 

نیاز به شر کت بدر 

حال در اینجا یک مورد بسیار مهم دیگر 
مطرح می شود و آن هم این است که جدایی شما 
و شوهر تان به هیچ‌وجه به معنای آن نیست که 
او باید مسوولیت‌هایش را فراموش کند. بویژه 
مسوولیتی مهم به نام داشتن یک فرزند. او باید 
حتما در مورد مسوولیت‌ها نسبت به فرزندش 
به شما کمک کند. این کمک کردن هر جه که او 
به سن بلوغ نزدیکتر شود آهمیت بیشتری پیدا 
می کند. و گرنه اعتر اض‌های واقعی‌تر را شما در 
سنین بلوغ از پسر تان شاهد خواهید بود که آنگاه 
حتی مواجه شدن با ان بر ابتان مشکل خواهد بود. 
اینکه او دویاسه روز در خلال ماه‌رادر نزد پدرش 
سر کند. هیچ گونه زیانی نه برای شما دارد و نه 
دی کر که N‏ متس 15 
او سرانجام پدیده‌ای که دوستانش مرتبا از ان 


۸٩ مدا‎ ۷ 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ۹الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چھارث شنبه ها با تماس ت تلفنے انجام می شود باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


می گویند را در کنار خود حس می کند و سرانجام او هم 
در صحبت‌ها با دوستانش از پدرش می گوید و اینکه 
چنین کارهایی را در کار او انجام داده است. از موی 
دیگر من مطمئن هستم که پدرش هر کجا که هست و 
هر گونه مسوولیتی که داشته باشد.بر ای پسرش دلتنگ 
شده و به شدت هم کنجکاو است که بداند او به چه 
پسری تبدیل شده است. هفت سال دوری در مقیاسی 
که ما از آن صحبت می کنیم یعنی مقیاس زندگی. 
افا عرد سس فی که رک مایا 
شما در این کار انجام می دھید و به او کمک می کنید 
تا پدرش را هم ملاقات کند. سبب می‌شود که بدون 
تردید احترام و مقامی به مر اتب بالا تر در ذهن او داشته 
باشید. احترام و مقامی که دیگر برای تخریب آن به 
دنبال ان نیست که کارهای ناپسندیده را انجام دهد. 
بلکه به دنبال ان خواهد بود که شما به وجودش افتخار 
کشت یک مشکل اساسی که خاتوادوفای ما یس از 
جدایی دارند این است که تصور می کنند پس از جدایی 
دیگر حتی مسوولیت‌ها هم وجود ندارند. درحالی که 
جو سھ ھا هر رل سے که وف از 
جدایی انجام شده به عنوان مسوولیت مشتر ک هنوز 
هم وجود دارد. به ویژه فرزندان مشتر ک که خلاء پدر 
یا مادر برای فر زند. بخصوص اینکه فر زند می‌داند که 
توا فده اما اکا او ۶ تا دت 
نادرست رابه فر ز ند القاء می کند که شاید او فر زند بدی 
ات کا ددر انا ر ماق اسیک تد این ۱ 
بسته به سن و سال فرزند. واکنش‌های متفاوتی دربر 
دارد. در سنین کود کی و کم سن و سالی. فرزند به خود 
نهیب می زند که از انجا که پدرش او را قبول ندارد و 
فر زند بدی می‌شناسد. پس بهتر است که مانند فر زند 
بد هم عمل کند و این همان واکنشی است که فرزند 
شما درپیش گر فته است. در سنین بالاتر و پس از سن 
بلوغ فرزندان با استفاده از تمامی ابزاری که دراختیار 
دارند. به گونه دیگری عمل می کنند و بیشتر به فکر 
انتقامجویی می‌افتند. اما در هر حال من تصور می‌کنم 
که شما هرچه زودتر باید با شوهر سابق خود تماس 
گرفته و ر ک وپوست کنده‌لزوم احساس مسوولیت در 
مقابل پسر تان را به او گوشزد کنید که البته با توجه به 
اینکه او اکنون مسوولیت فرزند دیگری راهم دارد. من 
مطمئن هستم که با جان و دل. درقبال پسرش احساس 
مسوولیت خواهد کرد و حاضر به هرگونه همکاری 
خواهد بود. ضمنا بايد بدانید که شر کت پدرش در 
تربیت او به هیچ‌وجه به معنای آن نیست که شما در 
شرف از دست دادن پسرتان هستید., بلکه برعکس 
رشته و پیوند بین شما و پسرتان مستحکم‌تر از پیش 
خواهد شد جرا که درک شما از او بهتر و بیشتر شده 
است. بنابراین بدون هیچ واهمه‌ای ارتباط میان او و 
پدرش رابرقرار کنید و بدانید که به غیر از نتایج مثبت 
و از همه مهمتر حر کت او به سوی داشتن ذهنیت و 
شخصیتی بر تر و بهتر اتفاق دیگری نخواهد افتاد. 
موفق و پیروز باشید 


۳۹ 


۰ 


دو حو 


در ادوست خو 


د مدان 


9 مثل اسکاتلندی 








مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


ابراهیم گر جی زاده - «شاهین‌شهر» اصفیهان 


« گوشه‌ای از آسیب های احتماعی محور و در ونمایه 
داستان سادهو گیرای «عسور...»نوشته «ابر اهم 
گر حی زاده»است. تلاش دهن حستحو گر و خلاق این 
نویسنده.به دلبل نوع نگاه و تحریه‌های زند گی اش 
معطو ف به وافییت‌های تلح و شیرین ومکرر هستی 
انسان‌هابی است کهبر کنار اھر گونه زباده خواهی. ده 
اند ک بھر دای در جنر ه نادسامانی هاور نج‌های ر وز مر ه 
قانع اندو سر نوشتشان همواره «شر یف »ماندن و 
دودن است. 

از «ابر اهیم گر حی‌زاده» کهبادر جه کار شناسی 
ار ند در اسر دار ی دار نسسته وزارت نفت است؛ 
داستان هاو نو شته‌هابی خواندنی در اطلاعات هفتگی 
خوانده‌ایم. 


اي ے اخ ماج 
Sa‏ 
جا 7۶:۷ 23 


ازوقتی خودم راشناختم, فهمیدم که پدرم آدمی 
لاابالی و بی‌اعتنا به زند گی بود. هر وقت مادرم به او 
گوشزد می کرد که خرج منزل راتامین کند. او شانه 
الا می‌انداخت و هميشه هم می گفت که مال دنیا مثل 
جر ک کف دست است!... مصیبت بار تر اینکه‌مشر وب 
می‌خورد و کم وبیش هم اهل منقل وبساط تریاک کشی 
بود. حقوق ناچیز کارمندی‌اش بااین بریز و بپاشها جور 
درنمی آمد. به همین علت بدهکاری روی بدهکاری و 
درماند گی روی درماند گی رفیق راه ما شده‌بود. از خدا 
که پوشیده نیست از شما چه پنهان, تمام بار زند گی ما 
رامادرم به دوش می کشید. با خیاطیء گلدوزی و حتی 
باسأختن مجسمه‌های مومی و تزتینی تلاش می کرد 
تاپولی به دست آورد واز فشار هزینه‌های زند گی 





چیی سپ ک۰ 
گوش می رسیدوتاپاسی از شب گذشته هم سر گرم 
ساختن وسایل تزئینی بود. در ابتدای کار کسی چیزی 
از او نمی خریدوجھت خریدن کارهای دستی اورغبتی 
نشان نمی‌داد. اما کم کم سلیقه‌های مردم راشناخت 
وباتغییر و تحولی که در روش کارش ایجاد کرد چند 
روا سار کاردادتن خی تا آن اس 
پیدا شدند که کارهایش را بیش خرید می کر دند ولی 
باهمه تلاشی که به کار می‌برد مخارج خانه‌مان بیش 
از ان مبالغی بود که مادرم باجان کندن به دست 
می آورد. متاسفانه هر ماه از حقوق پدرم چیزی باقی 
نمی ماند تا کمک خرج ماباشد. دوران دبستان و ایام 
کود کی من در رنج وناداری و حسرت گذشت. هر چند 
تلاش شبانه‌ر وزی مادر زند گی مارابه نحوی سر پانگه 
می‌داشت. اما چرخ زند گی درست نمی‌جر خید. 
دوران دبیرستان افق تازه‌ای به رویم گشود. گر چه 


برافرم پراکر وچک 


کلثوم قائدی - «زروان» لارستان 


«کلشوم فاتدی» در داستان رادرم ہرادر 
کو جکم...»از نظر گاهی عاطفی و غمکنانه یکر ویداد 
تلح و در دناک راروایت کر ده است. 

شاعرانگی اشکار در یبان. همسو دا تفاق »د استانی 
ودرونی شده‌ای کهاز «واقعیت» سر یر می اور ده این 
قصہ رو شنی بخشیده است. 


al‏ اه 
SES‏ 


تقد یم به همه کود کان گرفتار در بند «تالاسمی» 
و پدر و مادرهای رنج کشیده‌شان 

هوا گرگ ومیش است. آسسمان می‌غرد»صاعقه 
آسمان خانه راروشن 9 0 
,۳ 


ہے وی 


وه 





ی 






من بیدار بوده‌ام. سر و صدای رعد و برق وغرش ابرھا 
واز همه بد تر. جیغ‌های برادرم. خواب را از چشمانم 
تارانده! هر چند تن و بدنم» رنجور و خسته است... 

برادرم فریاد می‌زند. مادر رابه کمک می‌خواند. 
گریه می کند. می نالد و... 

دلم ریش می شوداز این همه گریه و نالەاش: او 
درد می کشد ومن صدها بار آرزوی مرگ می کنم! 
مادر کنارش نشسته.دست‌های نحیفش رالابەلای 
پنجه‌ه ای پینه بسته خود پنهان کرده و بی‌صداو 
بکریزاشک می ریز د و قر بان صدقه‌اش می ر ود. 
بالش برادرم خیس است از اشک ‌های زلالش. باز 
فریاد می‌زند. ناتوان و کم رمق به کن‌اره پتوچنگ 


ارم ۳۶۳۲ 


لباس‌هایم کهنه بودند وباسیلی صور تم راسرخ‌نگه 
می‌داشتم ولی خوب درس می‌خوان دم. نمراتی که 
می‌گرفتم مايه دلگرمی خانواده وامید به اینده‌ای 
روشن رافراهم می کر د. مانتویی که می پوشیدم باوجود 
کهنگی تمیز واتوخورده‌بود و سر ووضعم جلوه‌ای 
آبرومند داشت. در تمامی دوران دبیرستان پدرم اصلً 
توجهی به گذران زند گی مانداشت. انگار نه انگار که 
در برابر همسر و فر زندش مسوولیت داشت. در کنار 
مازند گی می کر د اماسایه‌ای بود که می آمد ومی‌رفت. 
گاهی شبها بوی دود تریا کش فضای خانه را پر می کرد 
ویک عالم غم در سینه‌امانباشته می‌شد. نصیحت‌ها 
وسرزنش‌های بی پایان مادر هم کارساز نبود. پدرم 
ھمیشے در برابر او چون مجسمه‌ای بی روح هیچ 
عکس العملی نشان نمی داد. شبیه مر ده‌متحر کی شدہ 
بود که روز به‌روز به تدریج از درون متلاشی می‌شد. 
شاهد مرگ تدریجی‌اش بودیم و کاری از دستمان 
برنمی امد ای ی 
شکسته و پیر شده بود و جشمانی که پشت عینک 
سر ببالا کر ارام ارام ید یراز دمت مامت 
سر گذشت غمانگیزی رادر سکوت رقم می زدند. در 
همه سالهایی که گرفتار این وضع غم‌انگیز بودیم تنها 
کسی کەمارایاری می داد اقای‌نادری. یکی از همکاران 
پدرم وهمکلاسی قدیم اوبود. آن مرد شریف سعی 
زیادی کرد تا پدرم را از باتلاق اعتیاد به الکل و تریاک 
نجات دهد ولی تلاش او هم به جایی نمی رسید. گر چه 
وضع زندگی کارمندی آقای نادری هم فقیرانه بود 
و چندان تعریفی نداشت. اما به‌هر نحوی که می‌شد 
کمک‌هایی جزیی به مامی کرد که چون چراغی کوچک 
از غلظت ظلمت در زند کی ما تا حدودی می کاست. 

سالهای دبیر ستان هم باهر مشقتی بود تمام شد. به 
اصرار مادرم در کنکور شر کت کردم و هر چند به علت 
فقرمان به ادامه تحصیل رغبتی نداشتم. خوشبختانه 
در رشته فنی خوبی قبول شدم. واحدهای درسی را 
می ز ند وغستهٹر از قل می الد دردآمائش رابریدن 
می‌خواهد فریاد نکشد اما می‌دانم که نمی‌تواند. آرام 
وقرار ندارد. لحظه‌ای از زور خستگی, آرام می‌شود 
و باز صدای ناله‌های اووغرش رعد. درهم می پیچد 
جای جای دستانش سیاه و کبود است. از بازو گر فته 
تامچ؛ازبس که سرنگ به ر گهایش فرو کردهو 
در اور ده‌اند! 

پلک‌هایم از شدت گریه. سنگین می‌شوند و 
بالالایی هق هق‌هایم به خواب می روم. برادرم را 
می بینم با همان چشمان درشت و سیاه و ان صورت 
مهتابی؛ مثل روزهایی که پنجه‌های بی رحم درد هنوز 
تاب و توان رااز اونستانده‌بودند. بااشستیاق آغوش 
می گشایم به سویش, لحظه‌ای گر مای تن نحیفش 
رادر آغوشم حس می کنم. چشم که می گشایم هوا 
روشن شدہ:اماخبری از خور شید نیست!صدای 
شیون به گوش می رسد از کوچه... پابرهنه به کوچه 
می دوم و ناباورانه در میان پسر بچه‌هایی که در کوچه 
پس کوچه‌ها بازی می کنند. به دنبالش می گردم... 


طوری انتخاب می کردم که فرصت وفراغتی هم برای 
اشتغال داشته باشم. باز هم بااهمت و تلاش دوست و 
همکار قدیمی پدرم. به صورت موقت و پاره وقت در 
بخشی از در اداره‌ای که ان مر دنیک‌سرشت در ان 
مشغول کار بود. شغلی به من وا گذار شد. دستمزدی 
کو جب سام کی 
برای خانه محسوب می شد و مادرم راتسلی می‌داد. 
زند گی داشت روی خوش خود رااند کی به‌ مانشان 
می‌داد. خوشحال بودم که گوشه‌ای‌از بار سنگین تامین 
هزینه‌ه ارااز دوش مادر برداشته‌ام.از طرفی, انگار 
کار کر دن و استخدام موقت من تکان بزرگی به روحیه 
پدرم داده‌بود. شاید هم سرزنش‌های تمام نشدنی 
دوستان و همکاران او که طی سالیان متر اکم شده و 
بر وجدان او سنگینی می کرد یکباره د گر گونش کرده 
بود. یک شب همکار پدرم پس از مدتها به خانه ما | مد. 
من که در اتاق مجاور بودم. خواه و ناخواه حرفهایش 
رامی شنیدم. 

آقای نادری به پدرم می گفت: 

«مصطفی!...نگاهی به زند گیت بیندازادخترت 
دیگه بز رگ شده و با همت خودش داره دانشگاه میره 
و کار هم می کنه. زن بیچاره و فدا کارت بهترین ایام 
عمرش رابه خاطر ندانم کاریهای تواز دست داده! 
هنوز بیدار نشده‌ای؟!چهار صباح دیگه دختر نازنینت 
بايد به خونه بخت بره! چ ر امتوجه نیستی؟ همسر 
بزرگوار و دختر زحمتکش و شرافتمندت توراخیلی 
دوست دارند؛ مردانگی و انصاف حکم می کنه که تو 
هم حفظ آبرو کنی و به فکر وضع و روز گار اونها باشی... 
دیگه بس کن و به خودت بیا؛ مر د! 

پدر که پیش ترها در خود جمع می‌شد و گاهی به 
گریه می‌افتاد و بالاخره باسکوت و مقصر جلوه دادن 
روز گار و شرایط راه‌ادامه شماتت رامی بست,برای 
اولین بار لب به سخن گشود و با صدای لرزانی گفت: 

«مطمئن باش که این دفعه دیگە هر جور شده به این 


چیزی کم است.جای کسی خالی است. جای او که 
باوجود آن همه درد. هميشه می خند بد. پار جه‌های 
مشکی بر سر در خانه, اشباحی سیاه‌پوش که می آیند 
ومی رون د. همه و همه تنهایی مرابه ر خم می کشند 
و فاجعه را... 

چیزی روی دست‌های اشباح سیاه‌پوش می رقصد 
و پیش می رود و من غریبانه صدایش می کنم و... 


اخ ے اخ ماج 
سس کے می کے سس کہ 


21 سور اسداما وت وتا سل در که 
کمے شش . خمیدهومادر که در جوانی, خر ان پیری 
به سرش نشسته. خاک پیوسته چھرہ مهر بانش را 
می‌پوشاند. انگار خوابیده است. ارام و بی‌درد! 

سالهاست کہ این طور نخوابیده سالهاست که 

چه‌پاک, چه معصوم. چه خسته و رنج کشیده‌رفت 
ومن هنوز در بھت وناباوری به سر می‌برم.حباب 
حیر تم با مویه‌های مادر می شکند و من انگار, به یکباره 
سنگینی داغ بی بر ادری و تنهایی را به روی شانه‌هایم 


مصیبت و بدبختی و ذلت خاتمه میدم!» 

آقای نادری, انگار با تردید گفت: «امیدوارم!» 

رھ ا از نر دار نتو انا مادزسان ا 
جھنمی الکل وافیون قطع شد. یک هفته بعد با تجویز 
پزشک برای تر ک اعتیاد در بیمارستان بستری شد. 
ده‌روزبعد کهاز بیمارسستان به خانه بر گشته‌بود. 
نزدیک سپیده‌دم از خواب بر خاستم. از پنجره‌نگاهی 
به آسمان کردم.فضاو آسمان راروشن‌تر از روزهای 
پیش می‌دیدم. ستاره‌ها در چشمان من زلال‌تر از 
گذشته به نظر می رسیدند۔ روشنایی صبح صادق که 
پیشگام خور شید بود. شکفتن نور را نوید می داد. نغمه 
امد رادر تار و پود وجودم می شنیدم. چنین به نظر 
می رسید که روز و روز گار دیگری برای من مادر و 
پدرم آغاز شده‌است وروز گار دارد دست نوازشی بر 
سر زند گی ما می کشد... 

ساعتی بعد صدای شستن استکان‌هااز آشپز خانه 
به گوش می‌رسید. مادر داشت صبحانے را آماده 
می کر د. عطر چای تازه به مشام می رسید. اولین بار 
بود که پدر راسحرخیز می‌دیدم. پای ایینه با قامت 
خدنگ ایستاده بود و صور تش را اصلاح می کر د. مادر 
بالبخندی فراموش نشدنی حوله به دست به طرف 
او دوید. 

دای ی کی شب ایا درا 
پر کرده‌بود. دیگر از رایحه نفرت‌انگیز تریاک. از 
رخوت و آشفتگی‌های گذ شته خبر واثری نمانده‌بود. 
وقتی لباس‌های اتو کر ده را پوشید مادر در استانه 
در کفش‌ه ای وا کس خورده‌و برق انداخته راجلوی 
پایش گذاشت. پدر بر گشت ونگاهی حق شناسانه به 
چهره خسته اما شادمان مادرم کرد و با وقاری مردانه 
خم شد و بر دستهای پینه بسته و پیر شده او بوسه زد. 
من در درخشش اشک‌هابی که‌از جشمهای مادر بر 
گونه‌های شکسته امار وشن و گلگون او می‌ریخت. نوید 
پایان رنج‌های او, پدرم و خودم رامی‌دیدم. ۰ 
اا ی جا نی کک وف ا رآمی ضر راف 
می ترسم بیدار شود واز تاریکی وحشت کند, زیر آن 
اوا کیش در مت ا 
اصرارمی کنم!التماس می کنم...امانمی گذ ار ند... 
مانعم می‌شوند... 


ای ے اخ ماج 
تحص کح 


ابره ار فته‌اند و مهتاب مثل نگینی درخشان در 
میان ستا رگان می‌در خشد. امشب خانه‌مان شلوغ 
رختخوابش نیست. جایش در میان همه خالی است. از 
پنجره‌به آسمان سر ک می کشم:ستارەھارامی شمارم: 
یکی بیشتر از هر شب شده!می‌دانم که خودش است.با 
سفارش می کنم مر آقبش باشند. نفس عمیقی می کشم 
وپنجره رآمی‌بندم.باید بروم... بر وم و جای خالی 
برادرم رابرای پدر ومادر داغدیده‌ام پر کنم.می‌دانم 
که خداوند آن بالا آغوشش رابرای عزیز ترین موجود 
زندگی‌ام باز کر ده است. " 


۷ مروا د۸۹ 


علی اصغر شیرزادی 


# آقای عباس عابد - شهر ک «اندیشه» 

دید گاه‌روشن ونگاه کاوش‌گر و در دشناسانه‌ای 
که به مثابه یک «موهبت» از آن بر خوردارید, به شما 
نویسنده کوشاوصاحب تجر به بر ای‌نوشتن‌داستانهای 
تامل و تفکر بر انگیز یاری رسانده است. داستانی که 
با نام «بدشانس, شاید خوش‌شانس» نوشته‌اید و 


فر ستاده‌اید یک «مضمون» قوی و جند سویه‌دارد. 
کاش _مثل گذشته به قالب و ساختاری متناسب 
با مضمون و درونمایه موردنظر تان هم توجه و اهتمام 
لازم رامی‌داشتید. 

این داستان مورد اشاره -بر خلاف جند داستانی که 
قبلا از ش ماد ر این مسابقه به چاپ رسیده - کم وبیش 
دجار ساخت پریشی وزبان پریشی است.لابد در دنیای 
داستانی خودتان و بنابر ذوق و پسند ادبی تان, بهتر از 
هر کس می دانید که هنر داستان‌نویسی هنگامی به 
جلوه‌درمی آید که نویسنده«واقعیت واقعی» رابه لطف 
تخیل خلاق به «واقعیت داستانی» تبدیل می کند. 

به هرحال, می‌توانید «بدشانس. شاید 
خوش شانس» راء پس از چند بار با خوانی در خلوت 
و ارا از دید کا هر داشان توس ار ای کید 
و آن‌رادوب اره‌وحتی چندباره‌بنویسید. مضمون و 
موضوع غریب این داستان در شکل و قالب فعلی 
ضایع شده است! 

برایتان‌نشاط وتندرستی وتوانمندی آرزو 
ری 

٭ خانم زهرا سهراب‌زاده -اسلام شهر 

«اتفاق تلخ وشیرین) که ظاهر ا یکی از «انشا»‌های 
شما خواننده باذوق و اند کی شتابزده در کار نوشتن 
است.اگر با نشری نسبتاً یکدست وبدون لغزشهای 
زبانی نوشته می‌شد., به احتمال فراوان در کلاس ادبیات 
مدرسه‌تان نمره خوبی را برایتان به ارمغان می آورد. 

باتوجه به ذوق و شوقی که برای «نویسنده» 
شدن‌دارید. توصیه می کنم در نخستین گام.بایک 
برنامه‌ری زی سنجیده و هماهنگ با کارها و امور 
زند گی‌عادی ومشغله‌هایتان به مطالعه جدی 
ومتمر کز بپردازید. بدون هر گونه سخت گیری یا 
اله پیشنهاد می کنم از هم اکنون تاسه سال دیگر, 
به شیوه‌ای منظم و جدی فقط مطالعه کنید ودر جریان 
مطالعاتتان هم از یادداشت برداری به منظور تسلط 
نسبی بر کاربرد واژه‌ها و کلمات غفلت نکنید. شاد و 
موفق باشید. 

٭ آقای مجید وحیدنیا -میانه 

نوشته‌ای که به اسم «وقتی موش به رایانه وصل 
می‌شود» نه تنها «داستان» نیست. بلکه -به رغم 
تلاش ذوقی و ذهنی شما - در حد یک بازی خیالی هم 
به سامان و قانع کننده و گیرااز کار درنیامده است. 

دوست عزیزا«ابتکار» همواره‌مطلوب است 
و پسندیده. اما گردر بنیاد ومنطق خودش هم 
-دست کم! -به شکلی سنجیده و قانع کننده‌نگنجد. 





سس در اقدام زر ک 


۱ 


دی 


امحال ده ذظ می ر سد 


© کر لادل 


ذ گتسز تیرنک 
نیسستانی در گفتگو با 
خبرنگار ما گفت:«این 
ادعا که کمربندهای لرزشی 
باعث شکستن چربی ها می‌شود به هیچ عنوان صحت 
ندارد و راهی برای دفع یا جذب چربی شکسته شده از 
طریق ادرار. مدفوع, روده و تعریق وجود ندارد. 
به طور کلی انباشت چربی در بدن به دلیل توازن 
انرڑی در بدن رخ می دھد و در صور تیکه مقدار کالری 
به دست | مده از سوزاندن ماده غذایی در بدن بر پایه 





فعالیت روزانه بیشستر باشد.مازاد آن به تودہ چربی 
تبدیل و در بدن ذخیرہ می شود) 

وی‌افزود:«توده چربی تنها ب اافزایش فعالیت 
روزانه و بر هم خوردن تعادل انرژی وافزایش سوخت 
و ساز بدن, به مرور زمان کاهش و از بین می رود 

این متخصص تغذ یه با اشاره‌به کمر بندهای‌لاغری 
موجود در بازار تصریح کرد:« کمربندهای لاغری 
موجود در بازار به دوصورت تکانه‌های الکتر یکی 
ولرزش موضعی دور شکم با ادعای شکستن و دفع 
جربی‌ها وجود دارند.» 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


کمربندهایی که لاغر نمی کنند 


وی ادامه داد:ردسته اول کمر بندهای لاغر ی, به 
می شوند و تأثیر ی در شکستن و از بین بر دن جر بی‌ها 
ندارند. تقویت عضله به معنای کاهش بافت چربی 
نیست و برای از بین بر دن این بافت باید فعالیت ر وزانه 
راافزای ش ورژیم غذایی ومیزان دریافت کالری را 
کاهش داد.» 

نیستانی گفت:«دسته دوم کمر بندهای لاغری 
لرزشی موضعی نیز در کاهش چربی‌ها تأثیری ندارند 
وبرای‌این کار تنها به توازن منفی آنرژی نیازاسست 
البتے در افر ادی که بافت جربی زیادی دارند و جریان 
خون در این بافت کم ونسبت به کاهش وزن مقاوم 
وداشتن فعالیت بدنی مناسب می تواند کاهش وزن 
داشته باشد.» 
جر بان خون در بافت جر بی شوند ولی تا کنون مطالعه‌ای 
مبنی بر تأثیر این کمر بندها بر لاغری نشده است.» 


خطر تکان شدید نوزاد 


د کتر پرندوش سپهری جراح مغز واعصاب می گوید: هر گونه تکان شدید به نوزادان می‌تواند خطر پار گی | یک باور عمومی غلط حاکیاست که‌نوشیدن 


بافتهای مغزی رابه همراه‌داشته باشد. بافتهای گر دن نوزادان تاسن ۵ماهگی بسیار ضعیف است و در این سن 
نباید آنهارابه سمت بالا یا جلو و عقب تکان داد؛ زیر صدمات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. پدیدہ تکان 
دادن‌نوزادان که در اصطلاح علمی به «110170116 172/537 511215611» موسوم است در مورد نوزادان بی قرار بیشتر 
اتفاق می‌افتد. والدین با تکان دادن نوزاد خود سعی در آرام کردن او دارند و این در حالی صورت می گیرد که بافتهای 


گردن, تکامل نیافته‌اند و تحمل این ناحیه کم است. 


وی همچنین می گوید: تکان دادن نوزاد منجر به حر کت سر و گردن شده و به بافتهای نخاعی عصبی و عروق تغذیه 





۰ میم ۰ 
جای به اندازه آب مفید است 
تحقیقات نشان می دهد که جای به اندازه 
٣‏ 17 9 تر 
روزهای داغ تابستان,مفید است. محققان این 
افسانه را که جای ادرار اور است. رد کر دند و در 
واقع در این پژوهش دریافته‌اند که چای بیش از 
اب. مثانه را تحت فشار قر ار نمی دهد. 
کری‌رو کستون. محقق اصلی این پژوهش 
اظهارداشت:اگر تر جیح می دھید که‌در روز 
گرم تابستان یک فنجان چای بنوشید. هیچ مانعی 
ندارد چون یک فنجان چای بەاندازہ یک لیوان اب 
می تواند کم آبی در بدن راجبران کند. این تحقیق 
روی ۲ ۱ مرد انجام شد که پس از نوشیدن چای 
و آب بے طور جداگانه خون و ادرار آنها مورد 
آزمایش قرار گرفت.د کتر رو کستون می گوید: 


چای خطر از دست رفن آب بدن راافزایش 
می‌دهد و علت آن وجود کافئین موجود در 
چای است. اما این پژوهش جدید نشان 
داد که هیچ مدرک علمی ثابت شده‌ای 
کک" اه 
خاطرنشان کرد: نوشیدن مقدار 


دهنده‌مغز آسیب می رساند که ممکن است خونریزی بافتهای مغزی رادر پی داشته باشد. البته این شرایط تنهاتاسن ۶ متوسط چای روزانه مثلا چهار 
۵ماهگی را شامل نمی‌شود و باید تا مدتها از انجام چنین حر کاتی در مورد نوزادان ممانعت کرد. 


وی در ادامه گفت: ضر به زدن بادست به سر کود ک به خودی خود مشکلی برای آنها به همراه‌نمی آورد.اما در صورت 
تکرار.هسته‌های صدمات کوچک مغزی در ناحیه سر شکل می گیرد. ضر به زدن به سر کود کان بیشتر از آن جهت تهدید آمیز 


است که احتمال می رود به تشدید برخی مشکلات کوچک در مغز منجر شود و آنها را تحریک کند. 


روغن زیتون» دوست خانم ها 
خالص و طبیعی برای مقابله با سر طان سینه مفید است. 
تحقیقات جدید نشان داده است روغن زیتون طبیعی و خالص 


۳ 


فنجان در روز می تواند اب 
بدن‌رادرروزهای گرم 


مسکن»میگرن را بدثر می کند 
داروهای‌مسکن که‌برای در مان بیماری‌میگرن استفاده 
می شود در صورتی که بیش از اندازهاستفاده شود, موجب عود و 
بدتر شدن این بیماری می شود. 
انجمن متخصصین اعصاب | مریکااعلام کرد که استفاده از 


داروهای مس‌کن برای میگرن اگر بیش از چند روز ادامه پیدا کند. 
اثرات منفی به بار خواهد داشت. استفن سیلبر استین سخنگوی 
انجمن متخصصین اعصاب آمریکا گفت:«بسیاری از این واقعیت بی 
خبر هستند. فکر می کنم که در میان بیماران آمریکایی یک اپیدمی 
ایجاد شده که در صورت سردردهای مکرر | نها باید مر تب قرص 
مصرف کنند که این روش خود منجر به درد بیشتر می شود.» 

تعدادی از افر ادی که‌از دار وهای شبیه به مور فین و کدئین برای 
سے درد استفاده کر ده‌اند دجار میگر نهای مزمن شده‌اند. بیماری 
میگرن سر درد نبض دار است که می تواند با حساسیت چشم به 
نور, تهوع و استفراغ همراه شود. 


حاوی مواد شیمیایی شفابخش موسوم به «فیتو کمیکال» است. 

ھا سرطانی رامورد 
هدف قرار دادەوحتی قابلیت آن رادارد که این سلول‌های بیماری 
N‏ 

در این تحقیق که در مجله سرطان بی.ام.سی به چاپ ر سید ه. 
ار تباط بین رژیم‌های غذایی مدیترانه‌ ای غنی از روغن زیتون و کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه 
بیشترموردتایید فرار کر ۰ ١‏ ای ای انت‌های مایرای اولین با رتشان می‌دهد که 
تم ام فنول‌های اصلی موجود در روغن زیتون کاملا خالس,به میزان قابل توجهی فعالیت ژن عامل 
بروز سرطان سینه در انسان را متوقف می کند. 


۳۲ 
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راشد انصاری -بندر عباس 
مشکل حقوق 
از کسری حقوق خود می نالد 
از معده و از عروق خود می نالد 
گویا «ننه» با اقام مشکل دارد 
چندی است که از حقوق خود می نالد! 
برا۵ پیت و ننه! 
گفتند برای ما ضرر دارد او 
یعنی که برای ما خطر دارد او 
-گفتم به «ننه» ازین «براد پیت» چه خبر ؟ 
گفتا ننه جان, به من نظر دارد او ! 


به دنبال شوهر! 
نه آینه و شانه دلش می خواهد 
نه خوشه و یارانه دلش می خواهد 
پول و پله هم «ننه» فراوان دارد 
یک شوهر دردانه دلش می خواهدا! 
درقانون 
هر گونه روابطی در آن مشروع است 
یک شب ننه می گفت «فقط» در قانون 
بلعیدن مال دیگران ممنوع است! 
فلان جناح...! 
خوش رنگ ترین میوه فصلی ننه جان 
ما جمله بدل!ولی تو اصلی ننه جان 
بی شک به فلان «جناح» وصلی ننه جان! 
ممیزی 
اوضاع بد زمانه رامی فهمد 
خالی شدن خزانه رامی فهمد 
بر عکس ممیزان ازاد «ننه»؛ 
فرق غزل و ترانه رامی فهمد! 


بدون شرح 





حلقه دار: رضارفیع ۲۲۵۸٥۵098۱.‏ 


زمین خوار 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) 
ماسید تیتر در دهن روزنامه‌ها: 
کار خورند گان اراضی تمام شد! 
یعنی که‌های و هوی زمین خواری فلان 
بایک طنین چکش قاضی تمام شد 
تفا ظا تدر این بیع قد اماظ 
از هر لحاظ راضی راضی تمام شد 
گل از گل و کیل مدافع شکفت و بعد 
تکهای قاضی و متقاضی تمام شد 
منشی نوشت آنچه بیان گشت و کار حکم 
بااین مسوّدات بیاضی تمام شد 
بستند یک جریمه ز بعد محاسبات 
این روضه با زبان ریاضی تمام شد 
حالی به هم رسید و به اینده وصل شد 
آن قیل و قال دوره ماضی تمام شد 


آه ےا 


> 2 
mm سے‎ 


تا چند گیر قافیه بازی کنی مرا 
خود را بباز قافیه. بازی تمام شد! 
انتخاب ذمو نه 
على اصغر نجفی(اغو)-شیراز 
زنی دیدم خیالیدم طلا بید 
طلای پرعیارو با جلا بید 
توگل بر دارم 
ولی ديدم که واویلا بلا بید 
زنی سالم به ظاهر بید. اما 
به درد مکرباطن مبتلا بید 
چه با اصل و تسب مانند جدش ˆ 
27 
ام ون خریدم 
ولی ديدم که مغزش باقلا بید 
ازاون پس روزخوش هر گزندیدم - 
همیشه زند گیمون بلولا بيد 
شبم شد روزعاشورا مسلمون 
مکونم عین دشت کربلا بید 
زدستش دائماً آشفته بیڈم 
توگو یک خواب ناهول و ولا بید 
زمانی چشم وا کردم که دیدم 
به پیش خلق, رازم بر مَلا بید 
«اغو»حالا سرش برسنگ خوردہ 
ولی‌سنگی که عین سنگ پا بیدا 


.۲ 
® ہم 


کسر 


۸۹۵۷ 


توضیح:چندی پیش جناب تر ک میرزا(مهدی‌دانش) 
درخواست‌هایی از خدا کر ده بود و ما هم دل رابه دریازدیم 
وچیزهایی خواستیم.حالا نمی دانم کدامش زودتر اجابت 
خواهد شد: 


خداونداء بکن کاری که در هفت آسمان تو 
اقلاً زور کی یک دانه اختر مال من باشد 
در این دنیا که محر ومم ز باغ و خانه و ویلا 
0 + - - ۹ 4 باه 
برایم چرخ بازیگر چه بازی‌ها به پا کرده 
+7 01 
برای بردن بار گران مشکلات خود 
اقلاً یک وانت یا بنز خاور مال من باشد 
به یک ذم هر که وصلیدہ بدان حتماً ترقیدہ 
لذا خاری بک اک 2 ۱۳۱۳ 
زبان باز است هر کس پول پارو می کند بدجور 
بکن کاری که صدها تخم کفتر مال من باشد 
شود وضعم حسابی توپ اگر که لطف فرمایی 
یکی از تیم‌های لیگ بر تر مال من باشد 
برای مهر ورزیدن به داورهای فوتبالی 
کمک کن چند تا شیر سماور مال من باشد 
زنم معتاد فارسی وان شده از نوع بد خیمش 
چه می شد تا که بارازیت کمتر مال ۰ ۲۱۲ 
جرا که گر نبیند فارسی وان راشب > 
فرود لنگه کفش تیز همسر مال من باشد 
اگرچه مانده‌ام در خرج این یک دانه همسر »لیک 
همیشه می زرم یک دانه دیگر مال من باشد 
اجابت گر نشد درخواست‌هايم. لا اقل پارب 
بکن کاری دعای خیر مادر مال من باشد 


ره ماه 
سے کرس کے 
I ۷۲‏ 


چه خوش می گفت با«جاوید» روزی رند دانایی 
دعا کن تاقبول افتد همین یک ۳۱۳ 





داش داقن 1 ای ده دست نمی 


اوح 
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أ دد 


ه امام علی (ع) 











غذای مناسب برای فصل گر ما 


بسیاری از مراجع تحقیق کنندہ 
پیرآمون سلامتی انسان متوجه یک 
نکته مهم درباره رابطه دمای‌هوا 
باسلامتی داخلی انسان شده‌اند. 
دران وض اسان هه رک 
بزر گترین وبیشترین مواردمشکلات 
دا ای برای اس درس مافبات 
ژوئن (خرداد) و اوت (شهریور) 


آمریکادرخلال همین مدت ۷۵ 
LE al‏ 
افتاده است. پژوهشگران دلیل اصلی 
جنین رون دی را در این می‌دانند که 
بااکتریهایی که معدهوروده‌های آدمی رابه انواع واقسام بیماریها مبتلامی‌ساز ند در حرارت‌های 
۲درجه سانتی گراد وبالاتر به نهایت قدرت ورشد خود می‌رسند که بیشترین ازار راهم برای 
انسان فراهم می کنند. حال این گونه باکتریها در گوشت و سایر مواد حیوانی مانند زبان, مغز, قلوه‌ها 
و سایر بخش‌های حیوانی یافت می شوند که انسان با مصر ف این گونه مواد غذایی در واقع به سلامتی 
خویش, ضر رهای بسیاری می رساند. پژوهشگر ان معتقدند که انسان باید حتی‌الامکان غذای خود 
رااز میان سبزیجات ولبنیات تهیه کند تاضمن آنکه مواد لازم برای تقویت به آدمی رابرساند. 
موجب شود وی رااز باکتریهای گوشتی مصون بدارد. 

در تصویر یک طرف کامل از سبز یجات و لبنیات رامش اھدہمی کنید که تشکیل یافته از خیار. 
کاهو پنیر. گوجه فرنگی. کلم و بر گه‌های اسفناج به همراه سر که و |بلیمو می باشد که خود یک وعده 
کامل و سالم برای تابستان محسوب می‌شود. 

درضمن سبزیجات به صورت پخته مانند اسفناج پختەویابراکولی پخته که در تصویر نشان داده 





شده نیز بر ای وعده‌های تابستانی بسیار مفید تشخیص داده شده‌اند. 


ٹستیوال 





رسم وجود دارد که 
از قرن نوزدهم میلادی بجای مانده و | کنون در حدود یکصد و پنجاه سالی است که این رسم ادامه 
مدت مسابقه حد ود پنجاه د قیقه می‌باشد ویس از پایان آن.شر کت کنند گان و حضار همگی در 
ضیافتی که در ان شترمرغ های پر ورشی به عنوان غذ سر و می‌شوند شر کت می کنند. گوشت 
شتر مرغ‌های پر ورشی یکی از سالم ترین و | سان هضم ترین گوشتها می‌باشد که هنوز در بسیاری از 
مناطق جهان با ان بیگانه می‌باشند. اما اهسته آهسته با توجه به مشکلاتی چون چربی و کلسترول 
بالادر گوشت‌های گوس فند و گاو, توجه به شترمرغ‌های پر ورشی نیز افزایش پیدا کر ده‌است و 
آمریکاء آفر یقا و استرالیاانجام می گیر د.می‌تواند به آن| کراه‌اولیه نسبت به شتر مرغ پایان دهد. 
چرا که مصرف شترمرغ به عنوان یک تغذیه سالم یکی از راهها و اهداف آینده بشر است که باید 
هر چه زودتر به آن همچون یک عادت پرداخته شود. 


۳۴ رو ےس نے 








ارم ۳۶۳۲ 
















مواد غذایی سرشار از 
سبزیجات ولبنیات رابرای 
روزه‌داران در تابستان و به عنوان 
وعده های غذایی افطار و سحری بسیار مناسب می‌دانند. 


قابل توجه 
روزه‌داران 


تور ۱ 
ان تا 


اتفاق می‌افتد. درواقع تنھادر کٹ ر :ااا ا ۳ نا اک اا ا 





در تگزاس یک‌مهندس آرشیتکت وج وددارد که‌نام‌او دان 
فیلییس می‌باشد اما | نجه | قای فیلییس رانسبت به بقيه معماران 
شاخص ساخته است استفاده او از مواد با یافتی بر ای ساختن خانه‌ها 
است. درواقع شر کتی که او تاسیس کرده و نام آن را«فینیکس 
کاموشن» گذاشته. یک شر کت ساختمان‌سازی است که متعهد 


شدہ در کلیه خانه‌های ساخته شده, حداقل ۸۰درصد مواد بازیافتی 
به کار گر فته می‌شود.دان فیلییس دوازده‌سال پیش تر این ایدەرا 
عملی کرد و نخستین خانه‌های ساخته شده از ماتر یال بازیافتی را 
تکمیل کر د. قیمت ار زان و یااجاره‌ارزان این خانه‌هاسبب شده که 
استقبال فر اوانی از آنهابه عمل آید.هدف‌اواین است که به‌اندازه 
کافی ابزار و مواد بازیافتی به دست آورد تا بتواند در هفته یک خانه 
بازیافتی راتکمیل کند. در تصویر یکی از خانه‌های بازیافتی را که 
دان فیلییس در ۶۵ سالگی تکمیل کر ده‌مشاهده می کنید. او کف 
خانه‌ها را از پلا کهای کهنه‌ای که شماره اتومبیل‌ها روی آن وجود 
دارد ساخته است. ضمن آنکه برای سقف هم از چوب ینبه‌هایی که 
سر بطریهای دور انداخته شده را تشکیل داده استفاده شده است و 
از شاخه‌های اضافی در ختان که توسط باغبانها زده می‌شوند بر ای 
ساختن در و ینجره استفاده کر ده است. او خانه‌های تک اتاق خوابه 
رادر یکصد مترمربع و خانه‌های سه تا چهار اتاق خوابه رادر سیصد 
مترمربع ساخته وتکمیل کر ده‌است. برای خرید چنین خانه‌هایی 
خربداران آنها باید ماهانه اقساطی از ۱۹۹ تا ۴۵۰ دلار بیر دازند که 
طی ده تا بانز ده سال اقساط تکمیل وافر اد مالکیت ان رابه دست 
می آورند. 


۰ ہم مه سم 0 
عول | ساترین سکن 
آری... کاملاً واقعیت است و از جلوه‌ها و افه‌های عکاسی استفاده نشده 
است. آنجه را مشاهده می کنید یک سگ از نژادی که مشهور به (دانمار کی 
عظیم) شناخته شده می‌باشد. نام سگ مذ کور را که ۴ ساله می‌باشد (جرج 
عظیم‌الجثه) گذاشته‌اند. این سگ در ایالت اریزونا واقع در آمریکا زندگی 
می کند. ضمن آنکه بر طبق اخرین گزارشهای واصله. جرج عظیم الجثه از 
سوی کمیته ر کوردهای جهانی گینس به عنوان 
۱ -بلند ترین سگ زنده و ۲-بلند تر ین سگ در تاریخ, شناخته شده 
است. وزن جرج یکصد و بیست کیلو گرم می باشد درحالی که طول 
بدن اواز نوک بینی تاد م او دو متر وبیست و پنج سانتی‌متر است. و اما 
پیشانی یک متر و نیم می باشد. غذای او تشکیل شده از ۰ کیلو گرم 
غذای خشک ویزه سگها در ماه است که باید ظرف غذ ای او رانیم 
متر بالاتر از سطح زمین قر ار داد تا او قادر به خوردن 
باشد.مکان خواب او هم به اندازه یک تخت دو نفره 
که همواره در ان برنده می‌شود. این سگ 
متعلق به د یوید ناصر می‌باشد و در ماه 
حدود چهل هزار نفر هم از آن دیدن 
می کنند. برخی از بازدید کنندگان به 
کرده‌اند که برای آن یک زین تهیه کند 
تا از جرج عظیم‌الجثه برای سواری هم 
بهر ه گیرد. اما ناصر عنوان کرده است 
مخصوص سواری!! 
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آنچه را در تصویر مشاهده می کنید, سگ دریایی از گونه او آهو است که تنها در جزایر 
قارآنی می ران ان کته رایافت .ما اغات این گردڈسک آیی‌شتار ساب سک ونوا تیار 
و صد(۱۱۰۰) عدد از آنها باقی مانده است. دلیل آنهم شکار بی رویه و غیر قانونی است که به 
خاطر پوست و سایر اعضای بدن آن انجام می گیرد. حتی عده‌ای هم به آزار آن پر داخته بودند 
تااینکه یک گر وه‌داوطلب در هاوایی, گام پیش گذاشته واعلام کرده‌اند که از سگ آبی‌هنگامی 
که برای بر خی از عاد تهایش مانتد پوست انداختن گام به ساحل می گذارد حفاظت و نگهداری 
می کنند. این عدهابتدا از یک تعداد پانزده نفری آغاز کردند وا کنون به بیشتر از یکصد نفر بالغ 
رات کی ا اه آل خا رای او رس ذایرت ک۸ 
به سوی هر جانوری حر کت می کند و می‌خواهد به آن نزدیک شود. و به همین دلیل هم هست 
که نسل آن رو به انقراض است. یکی از زیباترین قسمت‌های بدن سگ آبی اهل هاوایی چشمان 
اس مار ی از داع ران در ات او جما یی رات ند 

با توجه به حفاظتی که | کنون از سگ آبی می شود امید می رود که به زودی افزایش تعداد 
آ ھا ندرا ریت کات در اراد ی خار فطل 





کسی را در صور ما اهده می کید 
هماناجاشواو یلسون.خواننده مشهور می‌باشد 
که خبرنگاران و عکاسان بین‌المللی در یک 
ا ضرا 17ب رر نی ھت 
جانا اوہ است مھا کرد 
سیاحتی خود به کشور هند در ماه‌ژانویه» برای 
سفر از بمبئی به مدرس»از آنجا که پر واززها به 
دلیل هوای بد لغو شده بود. مجبور به استفاده 
از اتوبوس شد. اما در ایستگاه اتوبوس در 
بمبئی خبرنگاران و عکاسان که آنها هم به 
دلیل لغو پروازها ناچار از سفر با آتوبوس شده 
5س E‏ 
داده و برای انجام مصاحبه و گفتگو به سوی 
او هجوم آوردند. 

در این ميان مردم عادی وسایر مسافران 
اتوبوس هم برای گرفتن امضا و یا گفتگو به 
سوی ویلسون حر کت کردند و از انجا که 
کے ال رای و 
این جاشوا ویلسون یرد که تصمیم گرفت تا 
شخصا خودش از خودش دفاع کند. از این 
رو با انجام چند حر کت کاراته توام با سر و 
صداهای ویژه این ورزش,به اندازه کافی ترس 
در دل مردم ایجاد کرد تا از هجوم اوردن به 
سوی این خواننده مشهور صرف‌نظر کنند. 
با درداعل فریرس به می آنگه سرت 
آغاز شد, مردم و خبرنگاران یک لحظه هم او 
را آسوده نگذاشتند و در تمامی مدت سفر در 
اطراف او جمع شده بودند. 

البته در داخل اتوبوس و به هنگام حر کت 
اقای ویلسون قادر به پیاده کردن حر کات 
کاراته نشده بود! 


در خسان 


مه 
۰ 
مه 


ہے 


تاحی کہ مر دم سر می نهند در اق کوره‌هاساخته شده است 


9 جار بی چادلین 


یک هفنه حادثه 


جندی پیش پیر مرد ۶ساله‌ای به نام محمد تقی بر ای 
یک عمل جراحی ساده در یکی از بیمارستانهای تهران بستری 
شد و زیر تیغ جراحی رفت و عمل وی هم با 
موفقیت انجام شد.دخترآن و پسرآن این پیر مرد 
س انتظار دیدار پدرشان را می کشیدند اما وقتی 


جراحی ب4 پایان رسید با تجویز پزشک يدر 


۸ 1 تنها در بیمارستان ماند. ۳ روز از این جراحی 
ساده گذشته بود و پیرمرد برای رفتن به خانه 


ثانیه شماری می کرد که شب هنگام پیرمرد وقتی قصد رفتن به 
سرویس بهداشتی را داشت از تخت سقوط کرد و با سر به زمین 
خورد. با در جریان قرار گرفتن کادر پزشکی. پیرمرد به بخش 
آی.سی.یو انتقال یافت و کمک‌های تیم جراحی برای احیای بیمار 
فایده‌ای نداشت و به تشخیص پزشکان پیرمرد به بیمارستان 
دیگری منتقل شدو نتایج سی‌تی‌اسکن نشان داد که محمدتقی 
دچار خونریزی مغزی شده است. 

بنابراین بلافاصله وی به اتاق جراحی انتقال یافت و پزشکان 
هنوزاقدامی برای بیمار انجام نداده‌بودند که متخصص بی‌هوشی, 
مرگ وی را اعلام کرد. بنابراین پسر این مرد به شعبه هفتم 
بازپرسی دادسرای شهرری مراجعه کرد و به طرح شکایت 
پرداخت و وقتی کارشناسان پزشکی قانونی مرگ مغزی پیر مرد 
را تایید کردند بازپرس شعبه هفتم تیم پزشکی را برای افشای 
زوایای پنهان پرونده احضار کرد. 





کو دک ۶ ساله طعمه گر ک شد 


کودک ۶ ساله‌ای در روستای چرمق از توابع 

کبودر آهنگ طعمه گر گ شد. 

چند روز پیش دو کودک ۶ ساله در روستای چرمق از توابع 
کبودر آهنگ‌هنگامی که در کنار چشمه روستا مشغول بازی بودند 
مورد حمله یک گر گ قرار گرفتند. در این لحظه یکی از این دو 
کود ک موفق به فرار شد. اما کود ک دیگر زنده زنده توسط گرگ 
خورده شد. یکی از اهالی روستا در این باره گفت بعد از این ماجرا 
ماشین‌های اداره محیط زیست در محل حادثه حاضر شدند اما 
اقدام خاصی انجام ندادند. 

به دنبال این حادثه یک دختر ۰ ۲ساله روستای چر مق هم مورد 
حبله گرگ از تحیه گردن قرار گرفت که بر اثر آن جراحتی به 
او وارد شد که خوشبختانه توسط مردم نجات یافت. همچنین در 
روستای قراتلو از توابع کبودر آهنگ نیز یک کود ک ۵ ساله مورد 
حمله گر گ قرار گرفت که یکی از اهالی روستا بعد از شنیدن سر 
و صدای بچه به موقع سر رسید و کودک را از دهان گر گ نجات 
داد و هم‌اکنون در بیمارستان تحت درمان است. مردم منطقه 
معتقدند.اين گر گها که تعداد انها ٣ر‏ اس می باشد توسط سازمان 
محیط زیست در محوطه روستابرای زاد و ولد وعدم انقراض نسل 
اھر سط Se‏ ۴ 


انکشتان اء یک زن رانحات داد 
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راز مرگ مشکوک یک پیرمرد 


حمله د زدان مسلح به یک طلافر وشی در مشهد باعث شد تاصاحب مغازه ودو 

شا گردش به قتل برسند. 

هفته گذشته وقتی خانواده یک مرد جواهر فروش در مشهد با او تماس گر فتند و جوابی 
شدند. باور کردنی نبود چرا که باید مرد طلافروش و دو شاگردش داخل آن مثل همیشه 
کار می کر دند. به این تر تیب وقتی کر کره‌ها بالا کشیده شد با جنازه غرق به خون دو شاگرد و 
مرد طلافر وش روبر و شدند. دقایقی بعد ماموران پلیس در محل حاضر شدند و در بررسی‌ها 
پی بردند اجساد متعلق به مجتبی مرد طلافروش و دو شاگردش به نامهای رضا و حسام 
است که هر سه آنها درحال کار کر دن داخل مغازه از سوی دزدان نامریی به قتل رسیده‌اند. 
پلیس در ادامه تحقیقات و باز جویی از همسایه‌ها دریافت که آنها هم هیچگونه صدای شلیک 
نشنیده‌اند. این درحالی بود که صحنه حادثه نشان می‌داد دزدان نامریی بلافاصله با ورود به 
طلافر وشی, آن سه مرد را هدف گلوله قرار داده‌اند و سپس با خونسر دی طلاها راسر قت کرده 
وبا خروج از مغازه کر کره را پایین کشیده و پا به فرار گذاشته‌اند.به این تر تیب با دستور قاضی 
داد گاه شعبه ویژه قتل دادسرای مشهد تیمی از کار آ گاهان مبارزه با جرایم مسلحانه وارد عمل 
دزدان با خونسردی دوربین مداربسته طلافروشی را نیز با خود برده‌اند. بنا به این گزارش: 
جسد طلافروش ۵ ۴ ساله و دو شا گر دش به پزشکی قانونی انتقال داده شد و این درحالی است 
که مردان مسلح هم کنون تحت تعقیب قرار دارند. 


پرستار کم حوصله؛ پیرزنی را کشت 

چن دی پیش پسر جوانی به نام «مسلم»در شعبه 
۱۳ داد گاه کیفری به جرم قتل پیرزنی پای میز محا کمه قرار 
گرفت و گفت؛مدتی بود که به عنوان پرستار خانگی از سوی 
فر زندان پیر زنی استخدام شده‌بودم.البته در خانه پیر زن زند گی 
مستقلی داشتم.ولی تمام وقت به اور سید گی می کر دم واومر تب 
بهانه می گر فت واعصاب مرابه هم می ریخت تااینکه روز حادثه 
ا ای زا یر کردم اماازار کار من فراد گرفت ویهانه ری 
وسر و صدا کرد و در ادامه از من خواست بر ایش یک فنجان 
چای‌بریزم.وقتی چای را ریختم دوباره‌از من ایراد گرفت که 
چراچای‌بی‌رنگ است.یک لحظه کنتر لم راازدست دادم وبا 
دستانم اوراناخواسته خفه کر دم.بنابه‌اين گزارش.قاضی داد گاه 
پس از شنیدن اظها رات پسر جوان و تشکیل پر ونده‌بر ای صد ور 
کر این متهم. وارد شور شدند که اولیای دم خواستار تصاص 


پر ستار جنایتکار شده‌اند. 
یک داماد در جشن عروسی خود در تر کیه پدر و دو عمه‌اش رابه ضرب گلوله 

کشت و عروسی رابه عزا تبدیل کرد. 

این حادثه زمانی رخ داد که داماد سر به هوا قصد داشت برای شادمانی در جشن عروسی 
خود با اسلحه خود کار جند تیر هوایی شلیک کند که به اشتباه دستش روی ماشه قرار گرفت و 
باعث شد علاوه بر کشته شدن ۳ نفر» ۸ نفر دیگر از خویشاوندانش راهم مجروح کند. 

پلیس این کشور خاطرنشان کرد. این حادثه در استان «قاضیان تپه» در جنوب شرق این 
کشور رخ داده است. 

پلیس پس از حضور در محل حادثه داماد را دستگیر کرد و در بازجویی از شاهدان حادثه 
مشخص شد که داماد به علت مصرف مشر وبات الکلی کمی از حالت طبیعی خارج شده بود. 
این یک رسم در تر کیه است که در جشن عر وسی» مسابقات و در دیگر جشن ها چند تیر هوایی 
شلیک شود. البته دولت این کشور چندین بار با این اقدام و رسم قدیمی مخالفت کرده است 
چرا که تاکنون افر اد زیادی بر اثر شلیک اشتباه مجر وح و کشته شده‌اند. 





«ایمی ونیدوم» زن ۳۹ ساله آمریکایی که اهل آتلانتاست و به تنهایی زندگی می کند زمانی که یک دزد خشن با اسلحه اش به سر او که روی تخت در حال استراحت بود کوبید. بیهوش شد و 


ارو ۳۶۳۲ 


اھان و ااا ار ا ای کاطرق کول همه در وهی اض رار دات یس از تلا فراوان نامه الک روک را به دوس ٹ معاد ا به کیک ار پاد رہ لس خر دهد 






باریکترازمو 


داستان مرد ماهبکیر 





یہ وت یں 


۱2 


دو مرد در کنار دریاجه ای مشغول ماهیگیری 
بودند.یکی از آنها ماهیگیر با تجر به وماهر ی بوداما 
دیگری ماهیگیری نمی دانست. 

هر بار که مرد باتجربه یک ماهی بز رگ می گرفت. 
انرادر ظرف یخی که در کنار دستش بود می انداخت 
تاماهی ها تازه بمانند » اما دیگری به محض گرفتن یک 
ماھی بز رگ آنرا به دریا پرتاب می کرد. 

ماهیگی ر با تجربه از اینکه می دید آن مرد جگونه 


ہے 


سمیه داوود بیگی  beigi_somayehN@yahoocom‏ 


ماهی راازدستت می دهد بسیار متعجب بود. لذایس 
از مد تی از او پرسید: جراماهی های به این بزر گی را به 
دریاپرت می کنی ؟ 

مرد جواب داد : آخر تابه من کوچک است! 

گاهی مانیز همانند همان مرد. شانس های بزر گ» 
شغل های بزرگ.رویاهای بز رگ و فرصت های 
و کی وا کا راو د مار تال سی هرا نیو 
نمی کنیم . چون ایمانمان کم است. 

مابه یک مرد که تنھانیازش تهیه یک تابه بز ر گتر 
بودمی خندیم.امانمی‌دانیم که‌تنهانیاز مانیز, آن 
است که ایمانمان راافزایش دهیم. 

خداوند هیچگاه جیزی را که شایسته ان نباشی 
به تو نمی دهد. 

اپ ان سناکس اتاد تفس کال اد 
آنچه خداوند بر سر راهت قرار می دهد استفاده کنی. 

هیچ چیز برای خداغیر ممکن نیست. 

به یاد داشته باش: 

به خدایت نگو که جقدر مشکلاتت بز رگ است. 

به مشکلاتت بگو که جقدر خدایت بز رگ است. 


رسیدن به کمال 

در نیویبورک. برو کلین مدرسه‌ای هست که 
مربوط به بجه‌های دارای ناتوانی ذهنی است. در 
ضیافت شامی که مر بوط به جمع آوری کمک مالی 
برای مدرسه بود پدر یکی از این بجه‌ها نطقی کرد که 
هر گز برای شنوند گان آن فراموش نمی‌شود... او با 
گریه فریاد زد: کمال در بچه من «شایا» کجاست؟ 
کا ا کک 
نمی تونه چیزهایی رو بفهمه که بقیه بچه‌ها می تونند. 
بچه من نمی تونه چهره‌ها و چیزهایی رو که دیده‌مثل 
بقیه بچه‌ها به یاد بیاره. 

کمال خدا در مورد شایا کجاست ؟! 

افرادی که در جمع بودند شو که و اندوهگین شدند 
..یدرشایاادامه داد:به اعتقاد من هنگامی که خدا 
بچه‌ای شبیه شایا را به دنیامی آورد. کمال اون بچه در 
روشی هست که دیگران با اون رفتار می کنند و سپس 
را 

یک روز که شایاو پدرش در پار کی قدم می زدند 
تعدادی بچه رادید که بیس بال بازی می کر دند. شایا 
پرسید: بابابه نظرت اونامنو بازی میدن...؟!پدر شایا 
می دونست که پسرش بازی بلد نیست واحتمالاً بچه‌ها 
اونو تو تیمشون نمی خوان, اما او فهمید که اگه پسرش 
برای بازی پذیرفته بشه. حس یکی بودن با آون بچه‌ها 
رومی کنه. پس به یکی از بچه‌ها نزدیک شد و پر سید: 
آیا شایا می‌تونه بازی کنه؟! اون بچه به هم تیمی‌هاش 
ری ار 
وخودش گفت:ما ۶امتیاز عقب هستیم و بازی در راند 
۹ است. فکر می کنم اون بتونه در تیم ما باشه و ما تلاش 
وہ يہ ۹ بازی بدیم... 

درنھایت تعجب. جوب بیس بال رو به شایا دادند! 


همه می‌دونستند که این غیر ممکنه زیر | شایا حتی بلد 
موا ET TI‏ 
برای زدن ضربه رفت. توپ گیر چند قدمی نزدیک 
را 
بتونه ضر به آرومی بزنه... اولین توب که پر تاب شد. 
شایاناشیانه زد و از دست دادایکی از هم تیمی‌های 
شایا نزدیک شد و دوتایی چوب رو گر فتند وروبروی 
پرتاب کن ایستادند. توپگیر دوباره چند قدمی جلو امد 
و آروم توپ روانداخت. شایاو هم تیمی اش ضر به 
آرومی زدند و توپ نزدیک توپگیر افتاد. توپگیر توپ 
رو برداشت ومی‌تونست به اولین نفر تیمش بده و شایا 
باید بیرون می رفت و بازی تمام می‌شد...امابه جای این 
کار اون توپ رو جایی دور از نفر اول تیمش انداخت و 
65 ار 
ار ا اک 
باشوق خط عرضی روباشتاب دوید. وقتی که شایا به 
خط اول رسید. بازیکنی که آونجابود می‌تونست توپ 
رو جایی پرتاب کنه که امتیاز بگیره و شایا از زمین بره 
بیرونءولی فهمید که چراتوپگیر توپ ر واونجا انداخته! 
توپ رو بلند اونور خط سوم پرت کرد و همه داد زدند: 
۳ 

شایابه سمت خط دوم دوید. در این هنگام بقیه 
بجه‌هادر خط خانه هیجان ز ده و مشتاق حلقه زده 
بودند. همینکه شایا به خط دوم رسید. همه داد زدند: 
بروبه ۲!!!وقتی به خط ۳رسید.افراد هر دوتیم دنبالش 
دویدند و فریاد زدند: شایاء بر و به خط خانه..! 

شایابه خط خانه د وید وهمه ۱۸ بازیکن شایارومثل 
یک قهر مان روی دوششان گر فتند ماننداینکه اون یک 
ضربه خیلی عالی زده‌و کل تیم بر نده‌شده‌باشه... پد ر 
٣‏ در چشم‌هایش بود گفت: 

...اون ۱۸ پسر به کمال رسیدند. 


۸٩ مدا‎ ۷ 


۰ 
مصاحبه با خدا 

دررویا دیدم که با خدا حرف می زنم ... 

اواز من پرسید: یا مایلی از من چیزی بپرسی؟ 
گفتم. اگر وقت داشته باشید. 

خدالبخندی زد و گفت:زمان برای من تا بی نهایت 
ادامه دارد !؛ سوالت را بیرس . 

پرسیدم: چه چیزی در رفتار انسانها هست که شما 
راشگفت زده‌می کند؟ 

واو پاسخداد: آدم‌هااز بچه بودن خسته می‌شوند 
و عجله دارند که هر چه سریعتر بز رگ شوند. وقتی 
هم که بزرگ شدند ارزومی کنند دوباره به دوران 
کود کی باز گر دند 

ااا ود ا کت و ار 
می دھند.ودراوج ثروتمندی‌ روت خود رادر راه 
کسب سلامتی دوباره صرف می کنند. 


0 


دار د ان عمل است 


سل الف 


آدمھاچنان با هیجان به آینده‌فکر می کنند که از 
حال غافل می‌شوند. به طوری که نه در حال زند گی 
می کنند نه در آینده. آنهاطوری زند گی می کنند.انگار 
هیچ وقت نمی میرندوجوری می میر ند که گویی هیچ 
وقت زنده نبودند. 

برای لحظاتی سکوت حا کم شد... 

سپس من دوباره پرسیدم:اگر مانند یک پدر 
بخواهی عمل کنی کدام درس زندگی رامایل هستی 
که فر زندانت بیاموزند؟ 

پاسخداد:یاد بگیر ند که نمی توانند دیگران را 
مجبور کنند که د وستشان‌داشته باشند.ولی‌می توانند 
طوری رفتار کنند که مورد عشق وعلاقه دیگر ان 
باشند. یاد بگیر ند خود رابا دیگر ان مقایسه نکنند و با 
عاذت کر دن به بخشند گی.دیگر ان راببخشند.یاد 
بگیر ند تنها چند ثانیه طول می کشد تاز خمی در قلب 
کسی که دوستش دارند ایجاد کنند. ولی سال‌ها طول 
می کشد تا آن جراحت رامداوا کنند .یاد بگیرند یک 
انسان ثر وتمند کسی‌ نیست که دارایی زیادی دارد 
.بلکه کسی هست که کمترین نیاز و خواسته رادار د.یاد 
بگیرند کسانی هستند که آنها را از صمیم قلب دوست 
دارند.ولی نمی دانند جگونه احساس خود رابر وز 
دهند.یاد بگیر ند وبدانند ..دونفر می توانند به یک چیز 
نگاه کنند. ولی برداشت آنها متفاوت باشد.یاد بگیر ند 
که کافی نیست تنها دیگران را ببخشند.بلکه بایدقادر 
به بخشش و عفو خود نیز باشند. 

مرا ار کرد رک لیرد کرت 
هم وجود دارد که مایل باشی بند گانت بدانند؟ 

خداوند لبخندی زد و پاسخ داد: فقط این که بدانند 


من این جاو با آنها هستم. برای همیشه... 


فرستنده: حسین مهدوی آسیابر -از: کرج 
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می شود دورش خط 


ایک 
هه 
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تب و ونان 

سوپارتوس بلند شد و شمشیرش را در مشت 
فشرد و به سوی پستو رفت. گروهی از ملوانان نیز 
دنبالش راه افتادند. سویار توس جلو در پستو ایستاد 
و با فریاد گفت: 

ای مو گاتوس مصری‌بیرون‌بیاز یر اباید پاسخگوی 
مرگ سالاخوی دلیر باشی. 

کمی بعد مو گاتوس بیرون آمد و گفت: 

مر گ سالاخو را پیش‌بینی کر ده‌بودم. او به دلیل 
هوسی که در دلش داشت کشته شد. دلیل دیگر 
مر گش این بود که در سر نوشت دیگر آن دست در ازی 
کرد. سرانجام نیز جزای کارهایش را دید. 

سوپارتوس گفت: 

-تو بیهوده گویی می کنی. سالاخوی دلیر کار بدی 
نکر ده بود. او سرنوشت تو را تغییر نداد. اگر سربازان 
ایرانی با فر ماندهی هاریاگ به فوسه نتاخته بودند و ما 
راوادارنمی کر دند روی‌دریازند گی کنیم. سر نوشت تو 
نیز عوض نمی شد و با کشتی پدرت به ایبری می رفتی 
سپس با شاهزاده ایبریایی ازدواج می کر دی. 

موگاتوس به افق نگریست و به جایی دوردست 
اشاره کرد سیس گفت: 

-بیراهه می‌روی! سالاخو و تو و کسانی که در این 
کشتی هستند. وادار نشدند فوسه را ترک کنند. مگر 
فوسه‌ای‌های دیگر ی که‌هارپاگ آنھاراشکست داد در 
فوسه نماندند؟ آیاهمه‌مردم فوسه به دریارفتند وروی 
آب زند گی کردند؟ و آیاشما که به دریا رفتید, با قانون 
جبر هارپاگ. دزدی دریایی پیشه کردید؟ من یادشاه 
بزرگی را که به ایرانیان فرمان می‌راند. می‌شناسم. او 
کوروش جوان است و افزون بر این که مهربان است و 
از شکست خورد گان انتقام نمی گیر د. با دزدان دریایی 
موافق نیست. ای سوپارتوس زیباروی! این سالاخوی 
دلیر بود که سرنوشت شما و مرا تغییر داد. 

سوپارتوس با آتش خشمی که در نگاهش 
می‌درخشید. به مو گاتوس نگریست و با فریاد گفت: 

- اگر سالاخوی دلیر سرنوشت تو را تغییر داد 
من نیز راه او را ادامه می دھم تا در تغییر سرنوشتت 
سهیم باشم. 

موگاتوس به پشت سر سوپارتوس نگاه کرد و 
گفت: 

تو جندان زنده نخواهی ماند که سرنوشت مرا 
تغییر بدهی. 





تاریخ تاراج »نقبی به تاریخ 


سوپارتوس پوزخند زد و گفت: 

برای عوض کر دن سرنوشت کسی که دوست 
موش‌هاست. به زمان زیادی نیاز ندارم... آمادہ باش 
که بمیری ای جغد شوم! 

این را گفت و شمشیرش را بالا برد و به سوی 
موگاتوس مصری رفت. یکی از مردانی که پشت سر 
او ایستاده بود. پهلوی سوپار توس را با دشنه شکافت. 
سوپارتوس سرش را بر گرداند و با صدایی لرزان 
گفت: 

ہے ی 

وبا گام‌هایی که تعادل نداشت, به سوی او رفت و 
شمشیرش را به سینه او فرو کرد. سپس خواست به 
طرف مو گاتوس بر ود ولی تاب نياور د و به زمین غلتید. 
مردانی که آنجا بودند. به موگاتوس چشم دوختند. 
یکی از آنها که از دیگران نیرومندتر ود پیش رفت و 
دست موگاتوس را گر فت و گفت: 

-توبه من تعلق داری. 

این را که گفت. دو مرد. دو دشنه به سویش 
انداختند. یکی گلویش رادرید و دیگری در سینه‌اش 
جای گرفت. هنگامی که ان مرد هم کشته شد. 
موگاتوس گفت: 

-یکدیگر را بکشید. من به پستو می روم و هنگامی 
بیرون می ابم که تنها ک زنده مانده باشد... آیا 
همین را می‌خواهید؟ چرا دانا نمی شوید و مرا رها 
نمی کنید تا زنده بمانید ؟ 

یکی از چند زنی که بر اثر شنیدن آن صداها به آنجا 
آمده بودند, گفت: 

جرا خودتان را به کشتن می‌دهید؟ موگاتوس 
مصری را به پادشاه ایبری تحویل بدهید و خود را از 
شر افسونش آزاد کنید. 

کی کان خرردورا: 
افتاد. باد در بادبان‌ها افتاد هبو د و کشتی پیش می رفت. 
یکی از دیده‌بان‌ها با فریاد گفت: 

_جند زن لنگر ها را کشیده‌اند و سکان را گر فته‌اند 
وذارند کی رآ بد سری عاحل می برتت ای زان 
انان اسنا پر ساسا ای خوافید کی 
راغرق کنید؟ 

هییاتیای دانا به سکان نزدیک شد و گفت: 

_جه می کنید ای زنان مهربان؟ اگر به سلامت 
بتوانیم از این تنگه پر صخره بیرون برویم. نگهبانان 
ایبریابی مارا می‌بینند و همه ما را خواهند کشت. زود 


ارم ۳۶۳۲ 
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فرمان داد کشتی رابه سویایبری ببرند. د رآنجا شبانه به ساحل رفت و خون سب زاختاپوس 
رابا تیر و کمان به بام قصر شاهزادهانداخت و افسون اوراباط لکرد. پس از م رگ شاهزاده, 
مصری بکیرد... اينک دنباله قصه تاریخ تاراج را بخوانید : 


باشید تا دیدہ نشده‌ایم. لنگرها رادراب سندازید 

چند زن که شمشیر به دست داشتند. هییاتیای دانا 
رامحاصره کر دند. هییاتیا دانست زن‌ها اسلحه‌خانه را 
غارت کر ذهاند ومسلم‌شده‌اند. آهی‌ازافسوس کشید 
9 دیگر جیزی نگفت. در تاریخ زنان تسیار بوده‌اند 
سرنوشت جنگی ملتی را تغییر داده‌اند. یکی از آنها 
اسباسای ان است که زنان | تنو اسبارت را مقتحد 
کر د و به جنگ بیست ساله‌ای که مر دان | تن واسپارت 
عليه هم راہ انداخته بودند. خاتمه داد. این نیز قصه‌ای 
زیباست که شاید روزی بر ایتان تعریف کنم.باز گر دیم 
به داستان خودمان: گروهی از مردان خواستند جلو 
آنها رابگیر ند امازن‌های مسلح چنان خشمگین بودند 
که کسی جرات نکرد پیش برود. یکی از زنان به نام 
رابالای سر برد و با بانگی خروشان گفت: 
بدهیم زیرا اگر چنین نکنیم. شما همدیگر را خواهید 
دیگران زنده بمانند. 

مردان چند لحظه با هم نجواهایی کردند سپس 
خاموش شدند. سوندات به دیده بانان فر مان داد به 
کشتی پیش رفت و دریابانان ایبریایی آن را دیدند 
به اینجا امده‌ایم تا پادشاه و شاهزاده ایبری راملاقات 


۔یاتسلیم شوید یاهمگی شماراخواهیم کشت. شما 
دزد دریایی هستبد و موگاتوس مصر ی را ربوده‌اید. 
شماشاهزاده‌مارا کشته‌اید. شماباید در تش سوزانده 
شوید. 

یکی از ملوانان فوسه‌ای با فریاد گفت: 

سای زنان نابخر داشمشیر هاو گر زهارابه مردان‌تان 
بدهید تا با این ایبریایی‌های بزدل بجنگند. 


و به فرمانده کشتی‌های جنگی گفت: 

ها با فا زاھ جگید و همه را خرافےم 

همین که این را گفت. جنگجویان ایبریایی به کشتی 
فوسه‌ای ريختند. ملوانان فوسه‌ای نیز شمشیرها را از 
زنان گرفتند و جنگی سخت آغاز شد. نزدیک بود 
پیروز شوند ولی دو کشتی جنگی دیگر به یاری سر بازان 
آمدند و پس از ساعتی کشتی را تسخیر کردند و آن 
را به آتش کشیدند و همه مردان و زنان و کودکان 
فوسه‌ای: کشتة شدند. کسی ندانست ایا موگاٹوس 
افسانه‌ای کشته شده یا گریخته است. برخی از تاریخ 
نویسان از جمله کزنفون نوشته‌اند: «هنگامی که زنان 
فوسه‌ای بادبان‌ها را برافراشته بودند و در حال گذر 
از تنگه صخره‌ای بودند. موگاتوس مصری به اب 
ہد ودرا ت ی سا ول نات 
رب‌النوع دریاهاء خود رابه شکل دلفین بزر گی در آورد 
و موگاتوس راروی پشت خود گذاشت واورابه اعماق 
دریابرد وبا اوازدواج کرد. سپس کزنفون می گوید اگر 
این افسانه درست باشد « که نیست» پر ی‌های دریابی 
از نژاد موگاتوس مصری هستند». هرودوت گفته 
است:«هنگامی که مر دان فوسه‌ای داشتند زنان راقانع 
می کر دند که کشتی رااز تنگه بیر ون نبرند. یکی از زنان 
از غفلت دیگران سود برد و به یستو رفت و موگاتوس 
را کشت اماسندی در دست نیست که این موضوع را 
انت کدف سس آز ایی که سکحوناق اسری کسی 
فوسه‌ای را تسخیر کردند. سراسر کشتی را دنبال 
موگاتوس گشتند و اثری از او به دست نیاوردند. نیز 
گفته‌اند که فرماندہ جنگجویان ایبریایی, دور از چشم 
همه و یار کستای ات زی کیت 
خود برد تا او را به کوروش جوان بفر وشد زیرا پاد شاه 
ایبری پس از مرگ پسرش به دست سالاخو. پیمان 
بسته بود اگر مو گاتوس مصری را به چنگ بیاورد. او 
رابابدترین شکنجه‌ها خواهد کشت. پس موگاتوس را 
سوار کشتی بازر گانان کرد و به سوی پارس رفت اما 
در رات صاعقای رد کی ررد وان رادسافراش 
را سوزاند». قصه مو گاتوس مصری را خواندید. اینک 
دنباله قصه کوروش جوان را بخوانید: 

کوروش و شاه ارمنستان 

دئودور سیسیلی, در کتاب نهم خود درباره هارپاگ 
و کوروش جوان ماجرایی تعریف می کند که در تاریخ 
هرودوت نوشته نشده است: «هنگامی که کوروش 
ها ای باس 
کرد. بونانی‌ها سفیرانی پیش هاریاگ فرستادند و 
خواستند با کوروش صلح کنند. هارپاگ گفت: 

- جوان که بودم. به خواستگاری دختری رفتم. 
یدرش مراشایسته دامادی خود ندانست ودر خواست 
مرا نپذیرفت. چندی گذشت و من یکی از مهم‌ترین 
فر ماندهان دولت ماد شدم. پدر آن دختر پیش من 
آمد و گفت: حاضر است دخترش را به من بدهد. به 
او گفتم: قبول می کنم ولی او را مانند زن غير عقدی به 
خانه خود می‌برم. اکنون شما یونانی‌ها نیز در همین 
وضع هستید زیراهنگامی که کوروش از شما خواست 


با او متحد شوید. پیشنهادش را رد کردید و امروز 
که نیرومند شده است. می‌خواهید شما را به دوستی 
بپذیرد. اگر می‌خواهید پارسی‌ها از شما حمایت کنند. 
باید مانند بندگان و برد گان حلقه به گوش. مطیع ما 
باشید. 

قومی که لاسدمونی نامیده می‌شدند. هنگامی که 
این خبر را شنيدند. سفیری پیش کوروش فرستادند 
و گفتند: یونانی‌های مزبور از نژاد ما هستند پس ما 
حاضر نیستیم با آنان مانند بنده رفتار کنی. کوروش 
گفت: دوست ندارم کسانی را که از من ضعیف تر ند. 
غلام خود کنم اما چون هارپاگ در چشم من بسیار 
محترم است. فرمانش را لغو نمی کنم و افزون بر آن. 
لشکری به جنگ شما می‌فر ستم و فرماندهی آن را به 
کسی می‌دهم که یونانی است و امروز خود را غلام 
من می‌داند. من می‌خواهم غلامی را به جنگ کسانی 
بفرستم که می گویند سرور و ارباب دیگران هستند و 
دوست ندارند غلام باشند. 

سپس کوروش به هارپاگ فر مان داد چند کشتی و 
دریانورد فوسه‌ای فراهم کند و فرماندهی کشتی‌ها را 
به سار ایوس یونانی بدهد و آنهارابه جنگ لاسد مونی‌ها 
بفرستد. هاريا گ جنین کرد و سارایوس پیروز شد و 
پادشاه لاسدمونی را دست بسته به حضور کوروش 
فرستاد. کوروش فر مود به پیشانی او داغ بند گی زدند 
سیس رهایش کرد». 

کوروش روزبه‌روز تواناتر شد و آوازه او همه جا 
پیچید. او در جوانی مردی جنگ طلب نبود ولی گاه 
ناجار می‌شذ بخنگد. مانند هنگامی که شاه ارمنشسنتان 
اج کت نظ یراق اس پیمان تھی 
کرد و به ایران تاخت. کوروش برای دومین بار به 
ارمنستان لشکر کشید و آنها را به سختی شکست داد 
پادشاهارمنستان» کری سان‌تاس, همراه پسر جوانش 
که ولیعهد او بود. و زنان و دخترآن و محافظانش به کوه 
گریخت. گروهی از سربازان کوروش, پسر و دختران 
وزنان کری سان‌تاس را اسیر کردند و پیش کوروش 
بردند. کوروش قاصدی نزد پادشاه فراری ارمنستان 
فر ستاد و گفت: 

جرا ولا کرہ تسه را اس راھ ا 
گرسنگی و تشنگی بجنگی؟ چرا پایین نمی آیی تا با 
هم بجنگیم زیرا هر گز نمی توان گرسنگی و تشنگی را 
شکست داد ولی شاید بتوان دشمن را تار و مار کرد. 

کیان ای اد داد کیا کرک وگن 
سر جنگ دارم نه با تو. 

کوروش برایش پیغام فرستاد: بیا تا محاکمه‌ات 
کنم. شاید تبرئه شدی. 

او پاسخ داد: جه کسی قاضی این داد گاه خواهد 
د 
-کوروش گفت: کسی که خداوند بز رگ اوراحاکم 

تو کر ده است. 

کری سان‌تاس فرود آمد و کوروش او رابه خیمه 
خود برد و همه اسیران ارمنی را گرد آورد و در حضور 
آنان, پادشاه‌شان رامحاکمه کرد. نخست گفت: 

-اگر می‌خواهی نجات یابی. سخنی جز راستی نگو 


بو 


۸٩ مدا‎ ۷ 


زیرا دروغ: بزرگ‌ترین مانع عفو است. آیا در جنگ 
قبلی شکست نخوردی و پیمان تبستی که خراجگزار 
اتی ےت اضعراسلای و اکا اکراسی با 
من بجنگی؟ 

-زیرا می‌خواستم آزاد باشم. هیچ چیز از آزادی 

رات هی گوس بولی آگر N‏ 
را شکست می‌دادی و او با تو پیمان می‌بست که 
مطیع تو باشد سپس آشکارا با تو می‌جنگید. با او چه 
می کردی؟ 

کری سان تاس گفت: 

_جون قرار شده است راست بگویم. در پاسخت 
می‌گویم که او را مجازات می کردم. 

-آیاجان ومالش رامی‌گرفتی؟ 

۔آری. 

چون این سخن را گفت. پسرش جامه بر تن درید و 
زنان ودخترانش روی خراشیدندو گریستند. کوروش 
فرمان داد آرام باشند سپس به کری سان تاس گفت: 

تو مبنای این قضاوت را پذیرفته‌ای. اینک بگو 
با توچه کنم؟ 

کری سانتایں چیری کت سای که از 
سوفیست‌های معروف و از شاگردان کزنفون 
سوفسطایی بود و در فن بحث کردن مهارت داشت. با 
کوروش وارد بحث شد... چون این بحث طولانی است؛ 
از آن می‌گذرم و نتیجه‌اش رامی گویم. قرار شد پادشاه 
ارعان وت هز ا سوا ر وکال هھ ارہاددوسفھراز 
تالان نقره به کوروش بدهد و جان خود را بخرد. هر 
تالان بیست و هفت کیلوست و این تمام ثروتی بود که 
او داشت. کوروش گفت: 

-اگر زنان و دخترانت را هم به تو باز گردانم. به 


من چه می‌دهی ؟ 

-ھر چه دارم. 

-واگر پسرت را ازاد کنم. چه می دھی؟ 

۔باز هم هر چه که دارم. 

کوروش گفت: 

-پس تو دو برابر دارایی خودت به من مقروض 
می‌شوی. 

کری سان‌تاس باز هم چیزی نگفت. کوروش به 
027 


- تو به تا زگی ازدواج کرده‌ای 9 شنیده‌ام بسیار 
دلباخته همسرت هستی. اگر او را به تو بدهم. به من 
چه می‌دهی ؟ 

-برای من و پدرم هیچ ثروتی باقی نمانده است 
بنابراین خودم رابه برد گی می فروشم و پولش را به تو 
میدهم تا همسر نازنینم را آزاد کنی و برده نباشد. 

۔ درود بر توا این بهترین پاسخ بود. من زن تو و 
زنان و فرزندان بدرت را ازاد می کنم. حالا برویم 
شام بخوریم. 

دنباله این قصه تاریخی را که هر بار شیرین‌تر از 
پیش می‌شود. در هفته‌های بعد بخوانید. 

ادامه دارد 
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رمزموفقیت ق رمانان 


ہشکسرتان شناووائر 
راهی به لدراسون 


محله هفت چنار 
حسین مجیدی متولد سال ۱۳۳۰ محله هفت 
چنار تهران هستم و سالها پیش که در آلمان زندگی 
می کر دم ازدواج کردم و همسرم نیز در المان مشغول 
تحصیل بود. حاصل ازدواج مادو دختر ٩‏ ۲ ساله و ۲۴ 
ساله است که دختر بزرگم متاهل است و لیسانس 
حقوق سیاسی وروانشناسی دار د. داماد م مھندس ایرج 
صالح هم لیسانسیه حقوق و راه و ساختمان است. دختر 
کوچکم مدرک مهندسی انیمیشن فیلم و کار تون از 
دانشگاه مولتی مدیای مالزی دارد. البته هر دو دخترم 
شناگر و ناجی غریق هم هستند. همسرم طی سال های 
گذشته همیشه یار و یاورم بوده و هست. 
دوران تحصیل در دیستان: در همان محله هفت 
چنار سپری شد تا رسید به زمانی که من ده ساله 
شدم. البته من از همان زمان کود کی سخت به شنا 
علاقه داشتم و حوض خانه‌مان بهترین استخر برای 
معینی در هفت چنار باز شد و وقتی در آن 
استخر اقای حسین دستگاه معلم ورزش 
غریق دیدم بیشتر به این رشته سوق پیدا 
کردم. 
مسابقه با بز ر گان 
سال ۱۵ء آقای حسین دستگاه 
مربی من شد و رمز و راز شنا را به من 
یاد داده و مرا به استخر قهرمانی شهید 
شیر ودی (امجدیه سابق) برد تا در آنجا 
هم شنا کنم و هم در مسابقات قهرمانی 
تهران‌به‌مبارزه‌در اب‌باحریفان بیر داز م. 
خلاصه من هم در چند مسابقه با بزرگان 


۴٣‏ برح رے سس 


داود غرانوش 









دار 


شنای آن موقع چون تاجیکی. شنجانی. شریعتی. 
قدرت شیرازی و... رقابت کردم و به واسطه عملکرد 
خوبم. مورد پسند استاد منصور گروسی مربی بز رگ 
کشورمان و آسیا قرار گرفتم و از همین زمان بود که 
مسیر زند گی من عوض شد. 


۷ سالکی 

پس از اینکه در سالهای ۱۳۴۵ و ۴۶ تحت هدایت 
آقایان گروسی ودستگاه‌در آب.ورزیده‌شدم چندین 
مسابقه در محدوده شهرستان ری داشتم که در 
بسیاری از انها قهرمان شدم و حتی در چند مسابقه 
قهرمان کشور شدم. همین قهرمانی‌ها باعث شد که 
نظر مربیان تیم ملی را در ۱۷ سالگی جلب کنم و 
مسوولان فدراسیون با دعوت من برای عضویت در 
تیم ملی, مرا به اردو فرا خواندند و من هم در کنار 
قهرمانان معروفی چون حسین نسیم. حیدر شنجانی, 
ار اجک فراع عرادراق ار 
جوشن‌پوش, رحیمیان و... به تمرینات سخت روی 
آوردم و شدم عضوی از افراد تیم ملی. 





زیر ۲۰ دقیقه 

ماده‌هایی که من در آب شنامی کردم ۰ متر و 
ا هتر کرال سیت ۱۵۰۰ مئر ۸۰۰۶ سر وه ۳۵ 
متر تیمی بود و جالب اینکه بر اثر تمرینات سخت موفق 
شدم برای نخستین بار ماده ۱۵۰۰ متر را (۱۳۴۷) 
زیر ۲۰ دقیقه شنا کنم و بارها نیز ر کورددار شنای 
۰ ۴۱۰۰ متر تیمی شدم و حدود چندین سال 
ر کوردهای آنها در ید قدرت من بود. 

همچنین در بازی‌های اسیایی ۱۹۷۰ بانک وک 
عضو تیم ملی واترپلو و شنای ایران بودم که تیم ملی 
وی ارم بر تا عاے تھ تر 
مسابقات یا تورنمنت عمران منطقه‌ای که در تر کیه با 
حضور تیم های ایران, پاکستان و تر کیه بر گزار شد. در 
سه ماده نایب قھرمان شدم. 

در بازی‌های اسیایی ۱۳۵۲ تهران تیم ھائ شتا 
و واترپلوی ایران موفقیت‌های خوبی کسب کردند. 
مثلاً افشین حضرتی و حیدر شنجانی توانستند در 
ماده‌هایی که شنا می کردند (۱۰۰ متر و 
۰ متر کرال سینه) مقام پنجم و ششم را 
کسب کنند. البته در ان زمان مایک استخر 
سریوشیده داشتیم و کسب مدال دور از 
دسترس نبود و باید عنوان کنم که نخستین 
استخر سرپوشیده ایران (شهید شیرودی) 
سال ۱۳۵۰ ساخته شد. 

خاطر ه بد 

در بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک: 
تیم واترپلوی ایران واقعاً یک تیم بزرگ و 
رویایی بود. اگر ما در سال‌های پیش از ان 
(دوسه‌ماهقیل ازبانکوک ر 
خوب مثل‌نیکولا ی‌فیروی‌می داشتیم ,لا اقل 











می توانستیم تیم چهارم آسیا شویم. چرا که در بازی 
آخر مقابل تیم هند بادو گل نز شکست راپذیراشدیم در 


صورتی که می‌توانستیم بر این تیم پیروز شویم. 


تحول در واترپلو 
فیروی تحولی بزرگ در واترپلوی ایران پدید 
آورد و باعث موفقیت بزرگ شنا و واترپلوی ایران در 
بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) تهران شد. البته 
فیروی حدود سه سال در ایران بود و یک سال پیش 
از بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران از ایران رفت و 
سرمربی تیم واتر پلوی آلمان شد. 


درخشش در تر کیه 

من در مسابقات تر کیه توانستم با دو ر کورد از 
ر کوردهای حیدر شنجانی بهترین شنا گر ایران در دهه 
چهل و پنجاه مساوی کنم که بسیار برای من ار زشمند 
بود و در سه ماده‌نایب قهر مان شوم. بعد از این موفقیت 
بود که آقای کیومرث راستین رئیس فدراسیون آن 
زمان ایران نخستین جایزه ۱۰۰ دلاری را به من 
داد آقای راستین از جمله شناگران شاخص رشته 
استقامت ایران در دهه ۳۰بود و در زمان ریاستش بر 
شنای ایران باامکانات کم و ناچیز. موفقیت‌های بز ر گی 
برای شنا و واتریلوی ایر ان به ارمغان اورد. 


واتر پلو 

بازی شیرین واترپلو هميشه از اصول و قوانین 
تبعیت می کند و در مسابقات حرفه‌ای این ر شته, 
بازیکن واترپلو نیاز مبرمی دارد به اینکه بتواند مدتی 
خود را در زیر آب با توپ ( که معلوم نیست در کدام 
نقطه از اب قرار دارد) ینهان کند. بد نیست بدانید 
که یکی از بازیکنان تیم ملی واترپلوی فرانسه به نام 
یولیکن در سال ۱۹۴۷ توانست مدت شش دقبقه خود 

شنای ا یر ان 
این به واسطه مدیریت غلط مسوولان گذشته آن بود. 
چون پیشکسوتان راهی به فدراسیون نداشتند. ضمن 
آنکه‌بایداهداف فد ر اسیون‌استعدادیابی ازبین‌نونهالان, 
نوجوانان و جوانان باشد تا شنای ایران به موفقیت 
دست یابد. باید مربیان دلسوز دنبال استعدادها باشند 
در شهر ستانهای ایران داشته باشد. 
ترک شنا 

اینکه در سال ۱۳۵۰ من از ایران به المان برای ادامه 
تحصیل و کار رفتم. همکاری من با فدراسیون قطع شد. 
کردم و در خدمت شنا و واترپلوی ایران بودم که این 
تا سال ۱۳۷۶ ادامه داشت. اما پس از ان از فدراسیون 
جون برخی از قهرمانان گذشته ایران حقشان در 
فدراسیونهای گذشته تضییع شدہ بود و... 


علیاحمدی بازیکن ذو ب آهن: 





استقلال و پرسپولیس ضعیف نشده‌اند ما قوی شدیم 


٭ خودتان رامعرفی کنید. 
علی احمدی متولد سیزده تیر 


٭ فوتبال را از کجا شروع 
کردید؟ 
از ۷سالگی با اولین مدرسه فوتبالی 


که در کرمان افتتاح شد. بعد به خاطر 
شغل پدرم به کوهبنان آمدیم در این 
شهر چند سالی به صورت آماتور بازی 
کردم بعد به کرمان بر گشتم و در تیم 
جوانان و امید مس بازی کردم. سال 
۱ به اصفهان رفتم و به عضویت تیم اميد ذوب اهن 
در امدم. 

# اولین مربیان شما چه کسانی بودند؟ 

مرحوم منصور نظریه و آقای جمشید رشیدی. 

مدافع وسط. 

٭ چه شد که سر از ذوب اهن در آوردید؟ 

من سال ۱ برای ادامه تحصیلم به اصفهان رفتم 
و در سال ۸۲ به عضویت تیم اميد ذوب اهن در امدم 
و همان سال توسط آقای کربکندی به تیم بزرگسالان 
دوب اج -۔ شدم. 

٭ در ذوب اهن راحت هستید؟ 

با توجه به امکانات و مدیریت خوب این باشگاه 
نزدیک هشت سال است که در تیم ذوب آهن هستم و 
این نشان می دھد که من در ذوب اهن راحتم. 

٭ نقش منصور آبراهیم زاده رادر موفقیت تیم ذوب 
آهن چطور می‌بینید؟ 

آقای ابراهیم زاده از مربیان بااخلاق و بادانش لیگ 
ما هستند و از وقتی که سکان مربیگری ذوب آهن را 
به دست گرفته‌اند نتایج بسیار درخشانی راب تیم ذوب 
آهن گر فته‌اند. 

٭ چند فصلی است که نمایند گان اصفهانی یک پای 
ثابت قهرمانی شده‌اند. مهمترین دلیل این موفقیت‌ها 
چیست. ضعف استقلال و پرسپولیس یا تقویت تیم‌های 
شهرستانی؟ 

من به هیچ عنوان ضعف استقلال و پرسپولیس را 
قبول‌ندارم.چون‌این دوتیم‌همیشه استقلال وپررسپولیس 
بوده‌اند وازبازیکنان ومربیان خوبی‌هم بر خور دار بوده‌اند 
و هر دو تیم پرطر فدار کشورمان هستند. این پیشرفت 
و قابلیت‌های بازیکنان شهرستانی است که باعث شده 
فوتبال ما از دوقطبی بودن خارج شود. 

# دوست دارید بازی در تیمی پرطرفدار را هم 
تجربه کنید یا دوری از حاشیه را ترجیح می‌دهید ؟ 

بازی در تیم‌های پرطر فدار را دوست دارم ولی از 
حاشیه دوری می کنم اما واقعیت این است که بازی در 
تیم های پرطر فدار باعث پیشرفت بازیکن می‌شود. 

٭ نظر تان درباره جام جهانی گذشته چیست؟ 


۸۹۱۵۷ 





من شانس تیم های‌|سپانیاء آرژانتین 
NS‏ 

٭ ایا شما فوتبال را یک شغل 
می‌دانید ؟ 

فوتبال یک ورزش کاملاً حرفه‌ای 
است که باید تمام وقت دراختیار تیم 
و باشگاه باشیم و در وقت‌های ازاد 
به استر احت بپردازیم تا بتوان یک 
فوتبالیست موفق شد. 

٭ شیرین‌ترین خاطره شما از 
فوتبال چیست؟ 

سفر به همراه تیم ذوب آهن به عربستان و زیارت 
خانه خدا. 

٭ آرزویی که در فوتبال به دنبالش هستید؟ 

بازی در تیم ملی و بازی در لیگ اسپانیا. 

٭ اولین بازی رسمی خود را به یاد دارید ؟ 

بله, اولین بازی من مقابل فولاد خوزستان بود که با 
نتیجه ۲بر صفر به پیروزی رسیدیم. 

٭ اصفهان شهر زیبایی است. زندگی در آنجا را 
بیشتر دوست دارید یا شهر تان کوهبنان را؟ 

نزدیک به هشت سال در اصفهان زند گی کرده‌ام 
(هم درس خواندم وهم بازی کر ده‌ام) اصفهان رادوست 
دارم و تا وقتی که شرایط در اصفهان برای بازی کر دنم 


فراهم باشد می‌مانم. 
٭ آیا خانواده شما مخالفتی برای حضور شما در 
میادین فوتبال نداشتند؟ 


نه به هیچوجه بلکه باعث پیشرفت من هم بوده‌اند. 

٭ مشوقان اصلی شما چه کسانی بودند؟ 

خانواده و همسرم که همین جاجا دارداز آنها تشکر 
٤‏ مدرک تحصیلی شما چیست؟ 

لیسانس برق. 

٭ بارزترین خصیصه اخلاقی شما؟ 

صبر و پشتکار. 

٭ آخرین کتابی که خوانده‌اید؟ 

کتاب «جگونه می‌توان میلیونر شد)! 

# وحرف آخر؟ 

از شماوهمکارانتان تشکر می کنم. با رزوی موفقیت 
رای 


از محمود جعفری کوهبنانی 


قابل توجه خوانند گان علاقه‌مند به خبر نکاری 
اگر در شهر و یا محل سکونت خود ورزشکاری 


معروف و در سطح تیم ملی یا قهرمانی آسیا و جهان 
دار ید می توانید از طرف مجله با انها مصاحبه کرده 


و به نام خودتان درمجله خودتان چاپ کنید. البته 

به شرط اینکه قبل از انجام مصاحبه با دبیر سرویس 

ورزشی مجله هماهنگی لازم را به عمل آورید. 
شماره تماس ۰۲۱-۲۲۲۲۶۲۶۷ 





دو دت همه کس دوست جم کس 


یت 
+ 


@ ده ر دالو 































دوش بامن گفت پنھان کاردانی تیزھوش 
وزشما پنهان نشاید کرد سر می‌فروش 
گفت: آسان گیر بر خود کارھا کز روی طبع 
سخت می گیرد جهان بر مردمان سختکوش 
با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام 
نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش 
تانگردی آشناء زین پرده‌رمزی نشنوی 
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 
در حریم عشق نتوان دم زد از گفت و شنید 
زانکه آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش 
بر بساط نکته دانان خودفروشی شر ط نیست 
یاسخن دانسته گو, ای مرد عاقل! یا خموش 





ساقیا می ده که رندی‌های «حافظ» فهم کرد 
آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش 
حافظ 








جانمیگرفت 


پیرترین عاشق 
پیر ترین عاشق | بادی‌ام 
بید کهنسال در این وادی‌ام 
از قفس تنگ جهان < خستەام : 
ند شنه‌ی یک جرعه‌ی ازادی‌ام 
در کف دل تبشه‌ی فرهادی‌ام 
گر به وصال تو رسم. گوش خلق 
پر شود از هلهله شادی‌ام 
شعله‌ور از هجر توام تا ابد 
دیر مغان خانه‌ی اجدادی‌ام 
سید باسین ضرغامی - استهبان 


ارو ۳۶۳۲ 


ترانه 





می آبی 
از اوج تبلور وفا می | یی 





نمونه شعرنو از پیش خود خود خدامیآیی 
۱ حادئه ۱ آری من مطمئنم آقاء یک روز 
۲" از پشت گردنه صبح با قافله ستاره‌ها می أ يى 
نسیم چهره‌ات وزید دلننک 
نما جو کرد ۳ ] دلینگ شده پرنده و باید بال 
ا بگشاید و... نه نمی شود شاید بال 
هك در پشت حصار یک قفس جامانده 
چشمهای مرا برد در خواب پرنده هم نمی آید بال 
حادثه ۲ شبنم فرضی زادہ -اردبیل 
۱ آسمان 
بز رگ شده بود کشف 
و دایه‌های نورانی پیش از او 
زمین را سیب‌های زیادی افتاده بود 
از شیر گر فته بودند اماانگار 
از کر انه سکوت هیچ کدام جاذبه نداشتند! 
لبهای موزونت می‌وزید نیوتن با افتادن یک سیب 
و حجم بی تر حم لبخندت جاذبه زمین را کشف کرد 
در دستهای کوجک دل و پیش از دیدن تو 


اشکهای زیادی افتاده بود 

اما من با دیدن اشکهای تو 

به جاذبه عشق پی بردم! 

اصغر رضایی گماری ‏ گتوند 


۰ دا من 
تو کی هستی که واست. در تب و تابه دل من؟ 
واسه تو مست می و باده نابه دل من 
بیا از سر بگیریم عاشقونه زند گی رو 
زند گی بی تو براش مثل سرابه دل من 
بعد کوچیدنت ای شو کت شعر و غزلام 
غم و غصه ش واسه تو چه بی‌حسابه دل من 
داره داغون میکنه باز یاد چشمات دلمو 
تا به کی طفلکی تو جنگ و عذابه دل من ؟ 
اگه از زخم زبونات که زدی بخواد بگه 
گله‌هاش خیلی زیاد. صد تا کتابه دل من 
گل من نیستی ببینی که جه جوری بعد تو 
اسیر چنگ غم و در التهابه دل من 
عبدالرسول‌میرکیانی"اندیمشک 


سد دل و دیده 


ز دست دیدہ ودل هر دو فریاد 
که هر جه دیدہ وينه دل کنه یاد 
بسازم خنجری نیشش ز پولاد ۱ 
زنم بر دیده تادل گرده آزاد 
باباطاهر همدانی 


سیب کال...! 
دلش به پاکی رودی زلال می ماند 
به شعلحائظ در ۰۰۷۹۹۳ 
بيا که بی نو بهار > 87 
به شام دهکده‌ای پر ملال می‌ماند 
شکوه گیسوی شب روی دوش آیینه 
به مار زنگی خوش خط و خال می‌ماند! 
ندیده مرحمتی از نسیم و آب و درخت 
‌باغ تجربه‌سیبی ۱ ۱۱۳ 
میان پرده ابهام گشته‌ای مستور 
که دیدن تو به آمری محال می ماند 
تمام حاصل باغ مرا کلاغی برد. 
Ll‏ وال 
خلاصة سخنم را مرور دیگر کن 
کر را 
محمد مجد 


جوانه های‌ادبی 


#01 :: الیاس هواسی -سرابله 

4 غزل شما چند ایراد کوچک و 
بز رگ دارد که باید برطرف شود: 
|-دو-سه بار در دام قافیه گر فتار شده 


ومجبور شده‌اید مر تکب غلط دستوری 
یک شب تو رامیان غزلها نشینمت 

که حتماً منظور تان نشانمت بوده است و 
یا 

تابا کلک چو کبک به دامی کشینمت 

که لابد می خواستید بگویید می کشانمت. 
کنکور پر تلاطم دریای عشق من 

و یا: 

دنیا نمی‌دهی تو به الوان زلف خود 

8 محمد ابراهیم گرجی -شاهین شھر 

به دور ازاحساسات زود گذر.شعر متقدمان 
ومتاخران رابخوانید و وزن و قافیه رادر 
اشعار خود رعایت کنید. فعلاً سروده‌های 


از وسعت این فاصله 
تنهانه دل نر گس بیمار گرفته است 


من هم دلم از دوریت ای یار گرفته است 


آوار سکوت است و سیاهی به سر من 


با چشم ترم بی‌تو از این پنجره تار 


بر هرچه نظر می کنم انگار گرفته است 


رفتی و دل تنگ من از دوریت ای یار 


مثل دل مرغان گرفتار گرفته است 


دیریست که دور از منی وبی تو دل من 


احوالیرسی 
چاکرم 
مخلصم. عبد و عبیدم 
مثل من شانه کند موی سرش را 
دل به این کوچه و مردم بدهد. - 
- قلوه بگیر د 
نان خشخاشی سنکک ذرقفحت 
وبه یک حرف و سلام 
و به یک صبح بخیر 
دست بر سینه اخلاص گذارد 
و برای در و همسایه بمیرد 


شا اد 
7S‏ ۶:۷ 7۱۲ 


«آ تقی» صبح بخیر 

«جعفر اقا» تو جطوری؟ 

«سیدعلی» جان تو کجایی؟ 

«حاج قنبر) دار سشست کم پیدایی 


افسوس ندارم پر پرواز چو مرغان هوایی 
بی تو دل من از در و دیوار گرفته است 9 < 
محمد رحیمی رامھرمز 


شما خام است: 

اری اورفت 

از این بازی دنیا 

رخت بربست 

+ مهرناز نوغانی --"مشهد مقدس 

بای د می‌نوشتید جند سال دار ید و جند 
سال است که شعر می گویید. به هر حال با 
خواندن دو بیت از سر وده‌هایتان نمی‌توانم 
نظر قطعی بدهم: 

غمی در سینه پنهان دارم انگار 

مصراع چهارم از وزن خار ج است ومتکلفانه 
سر وده ویس 

٭ رحیم کوچکی -آبدانان 

سر وده‌اید: 

بگذار به رنگ عشق جاری بشوم 

از نیست گذر کنم بهاری بشوم 

دور از قفسی که بسته در باورمان 

اهوی رمیده بهاری بشوم 

دو بار «بهاری» را در رباعی قافیه کر ده‌اید 


۸٩ مدا‎ ۷ 


به در خانه رسیدم 


اگر 
اگر تورا 
نمی دیدم 
اگر تورا 
نمی دیدم 
E‏ 
رویاملکشاهی -کرج 


تو بدانی 
که چگونه از عشق 
می‌توان نوشت 
جگونه از بپهشت 
می‌توان 
رانده شد 
شاید 
تو بدانی 
جگونه می توان از سوی دوست 
خوانده شد 
حسین محمودی - شیراز 


صبر کن 

صبر کن 
تااین کهنه کتابها را 
ورق بزنم 
صبر کن 
تاافق را ببینم 
و شاخه‌ای از کهکشان را 
صبر کن 
تا چشمھای من از خواب 
بیدار شوند 

محمد جاجرودی -"تهران 





مه 


قد ت 


قلم متکی به 


حق و عدالت از ھ اسلحهه 


٦ ٦ 
۳ بجر‎ 


ی قوی تر و توا 


رود 


نده ذ ات 


9ا یل زد لا 


ا ۳ 
ل ۰۰ ۰ 1 9 7 
نوشته های ناب مید خد سر 
ک نعي ۲ ا 
میں ہی 
چنان به زند گی بی نشاط خو کردیم که نقش روشن 


لبخند یادمان رفته است مرجان 


٭مر گ از زند گی پرسید: چرامن تلخم و تو شیرین؟ 
زند گی جواب داد به خاطر دروغهایی است که در من 
نهفته و حقایقی که در تو وجود دارد! ۳۸۸۸ 
دلا خو کن به تنهابی که از تنها بلا خیزد بربادرفته 
نمی ترسم اگه گاهی دعامون بی اثر میشه, هميشه لحظه 
اخر خدانزدیکتر می‌شه سمانه. ۸ 
به خودت راست بگوه آنگاه توان دروغ گفتن به کسی را 
نخواهی داشت خاکستری 
یکی می پر سد:آند وه تواز جیست ؟ سبب ساز سکوت 
مبهمت کیست؟ بر ایش صادقانه می‌نویسم: بر ای انکه 


باید باشد و نیست Sehre tc‏ 
٭سخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل 
است داوود دھنو 


#بیا اینجاصداقت می فر وشم »برای تو محبت می فر وشم. 
برای بستن دست بهانه. دلم رازیر قیمت می‌فر وشم 

ادمیرال 

8 خداوندامر دم شکر نعمت‌های تو می کنند ومن شکر 

ھ7 ے جسیم توست شیدا 


ر - سنگ صبور 
٭عندلیبی که به هر غنچه دلش می‌لر زد بهتر ان است که 
در صحن گلستان نرود مجیدرضاعارف 


جانم زفراق رنج بسیار کشید,بارفتن توھمیشے آزار 
کشید ماهمسفر راه‌درازی بودیم بین من و تو زمانه دیوار 
کشید لاوین 
:بای بهتر ین در مان قلبم. مداوا کن غم پنهان قلبم, قسم 
بر خالق دلهای عاشق توهستی آخرین سلطان قلبم 
دختر ایرونی 
٭ھنوز معتقدم خ واب رفته پاهایم ان و گر نه فاصله‌ای 
نیست بین من و توا فرشته بر خورداری 
٭در این دنیای وانفسا چرا مغر ور می گردی. سلیمان هم 
شوی آخر نصیب گور می گردی شیطونک 
دیدن لبخند انهایی که درد می کشند از دیدن اشک 
انها دردناکتر است 
٭ ای باغبان بهر خداء فرصت به گل جینان مده بلبل بسی 
خون می‌خورد تا نوگلی پیدامی‌شود آهوی‌ماه ششم 
#فاضله بیس با دل ماها چه گرد ؟ کا مش تعاش ق را 


توبه کرد عطیه عاشق 


٭تنھابی ادمهابه عمق یه دریاست. ولی برای پر کردنش 
یه لیوان محبت کافیه ۶۶ 
38شادباش چون که ز دلشادی تودلشادم تا توشادی ز 
غم هر دو جهان ازادم, لذت زند گی من همه خو شبختی 
#«تولستوی:برای کشف اقیانوسهای جدید باید شهامت 
ترک ساحل آرام خود راداشته باشید.این جهان.جهان 
تغییر است نه تقدیر دسپرادو 


که وفایت بر ود از یادم 


+ کاش می شدوقت رفتن > چشمهايم را کنار توبگذارم تا 
شهلا جاری 


در حسرت دیدار تو نمانم 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


امام علی(ع): شرافت مر د در پاکیز گی اخلاق و رفتار 
اوست اصغر بایمانی نژاد 
شب نیسست که آهم بەٹریانرسد از چشم ترم آب به 
دریانرسد.می میرم از این غصه که ایاروزی, دیدار به 
دیدار رسد یانرسد؟ Sonya‏ 
جا ےی 0 ء توشدی یه 

سار ماھت فا سی سنا 


می شونذ وی تی 
٭در روز گار جھل, شعور خود جرم است 1 


٭عمر مانند رودخانه‌ای است که هرجه بگذ رد عمیق تر 
می‌شود. وای بر کسی که شنا کردن بلد نباشد 


شهره توکلی 
٭دانااز دشمنان بیشتر استفاده می کند تانادان از 


هراس مرگ می‌دزدد سکوتت راء یکی مثل نسیم دشت 


می گوید: کنارت هستم ای تنها سرور 
٭عمری که اجل دربی ان می‌تازد هر کس غم دنیا بخورد 
می بازد نیلوفر آبی 


نمی شومءعادت کرده‌ام به تکر اریکنواخت دوری دوستی 
خورشید و ماه ساحل 


معصومه عبدلی روی پیشنبادت فکر می کنم اما اونی که 
گفتی نیستم! قصه خلقت خوش اومدی. من رو ببخش 
دیر جواب دادم صبر تو کم نیست کہ اتفاقاً به نسبت 
کسایی که تابحال پیام دادن خیلی هم زیاده ومنہم عاشق 
فرشته‌های صبور! 
ساراپور بنکدار, حسین فیاضی نوغابی ( ۲).افسانه -ب. 
نوراللهخواجات(٤)ءداود‏ حتم‌پور خامنه؛ نوشین رئوف 
مرداب از شیراز, بہار محمد رسولی.فروغعارفان, 
تیازی‌امیرانی(۲).محسن ذوالفقاری»علی زمہریر مہاجر 
وبہرام بوادی نامەھاتون رسید حتماً هفته بعد پاسخ یا 
پیغام‌های شما چاپ می شه. 
نازنینھایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
الهه ناز -تنهای ۳(۲۰۱۱)-نسرین 1 -آدمیرال -لوطی 
مستانه داوود دھنو آذر ۹ سر ور نیلوفر آبی 
Rogue Nigh ¬‏ -تہا - ۶۷۳۴ مریم گودرزی 
-بربادرفته اشک دریا ‏ رضی -رانی -1111 ۲کبر 
بازماند گان مھران -افسونگر ۷۹٢‏ رھا.۸ حمزه 
حسینی فرناز امیتیس پیری غمکدە٭چمستان بید 
مجنون شکوفە ‏ حبیبه حسین ‏ جودی ۱ء مگا 
-رها-پیکار -خدول -آتشفشان -2111121(-شهره 
توکلی(۲) -شیما یاس ‏ -سمیه.م -بانمک شیدا میترا 
فخر الدینی --511۳0760170-ساحل -مجتبی -سیامک 1۷ 
-خاکستری -فاطمه 10۷۰ -ابوذر حیدری 10۷٥٠‏ 
6-نگار -عشق آسمانی --۳06201-نهال -نی‌نی ۷۱ 
-محبت -سار|-12127-یاسمن خلفی -منتظر -نفس 
تنهاییات سینا کهکشان -زهره روشن قياس -چمن 
شیرازی -سخت تراز سنگ دختر زمستون صحرا 
-ساناز.7-عاشق‌دل‌شکسهه‌مهناز "یاس عاشق -بچه 
ساردو -غلامرضا مهدی پور -نگهبان آسمان -احمدرضا 
-موسے باران -پری دریایی 01116667 -آسمان شب - 
سرور -بھنوش ‏ آتلانتیک"عاطی ۱۳۲ سولی 11ء0 
111 منتظر گلب رگ شہناز جعفری چمن 
شیرازی "زهره ۲۳ "م.حجازی ٦۴‏ مونا ستاره کم 
نور زیبای خفته -بانوی‌شرقی نیلوفر آبی -بهروز- 
—Ma.e‏ هاجر 


ارو ۳۶۳۲ 


پاسخ به شما 

ا اہ سد باتوی 
عمرت اشتباه نکر دیا لطفاً جواب این سوال رو بر ام بفرست! 
دوقلوهای عاشق فدای هر جی فر شته عاشق بامرامه دیوونه 
جفتتون م! صبا نقطه‌ایی که تو هستی نزدیکترین نقطه به 
حضرت دوسته قدرش روبدون,درآویش اول به نییستی 
می رسن بعد به خدا! عباد قهر مان دست عاشقی مثل تورو 
باید پوسید! هاجر جان به طر ز شگفت انگیزی نسبت به اسم 
تو حس خوبی دارم خوندن اسمت منو خوشحال می کنه! 
جسد(!) روح به این بزرگی و باعظمتی ولطیفی رو رها کردی 
دنبال چی می‌گردی, جسد ؟! کار نایه ذره جا برات باز کردم 
تابا تمام وجود حست کنم, خوش اومدی! پل شکسته به 
روی چشمم !فر وغ عار فان لطفاً در ساعت‌های‌اداری‌باروابط 
عمومی مجله خانم گر دان تماس بگیر. 1100154 لطفاً به چند 
تفر دیگه هم این صفحه رو نشون بده و قضاوت اونهارو هم 
بشنو ولطفا به منم نظر اونهارو بگواگر چنین باشه تغییر رفتار 
می دم! فاطمه اعظمی از آمل, نازنین من نمی شه که همون 
هفته که پیام تو به دستم رسید چاپش کنم,بالاخرہ یک نوبت 
هم برای این صفحه قائل شو طنیان ناز من. گزینش می کنم, 
اماسنگهاهم مثل شما آدم‌ها از خطا مصون نیستن! پینو کیو 
نمی‌دونی چطور با خوندن اسمت یاد گذشته‌های خودم 
افتادم هیچکس باورش نمی شه» ولی پینو کیو به من پیغام 
داده من خیلی سالمه و به قول بعضی از بچه‌های این صفحه 
دوجنسی هستم اما پینو کیورو خیلی دوست دارم! عباس 
عابد مهربون چشم بسته پیام‌هارو حذف می کنم اینهمه 
دوستان‌می گن تکراری زیاده‌چشمام باز باشه چی می‌شه! 
۲ آعزیز, هرچی تنھاتر به خدانزدیکتر:قدمت روی چشم 
منتظرت هستیم! آمیر پیشتاز تونازنین که گفتی هیچوقت 
این صفحه رونمی خونی چطور پيشنهاد حذف می دی درحالی 
که همین حالاشم می‌تونی شادشی! اشک شب ۸ خوشحالم 
که تو زیبااینقدر فهمیده وشگفت انگیزی منهم دوستت 
دارم به اندازه تمام سلولهای بدنت نت اعاشق بیدل. , ممنون 
که تو دوست قد بمی من‌روبا«هی» خطاب کر دی ناز من 
اگر پیامت تکراری نباشه قطعاً تو نوبت جاپه! بچه سوسول 
عزیز «تاریکی» دوستت ت داره! بانوی شر قی خوشبخت ترین 
و خوش شانس ترین سنگ روی زمینم و حالم عالیه در ضمن 
نیاز به اونکار نبود! ساز شکسته قشنگ از کجا می‌دونی بقیه 
سنگ‌هااینطوری نیستن تو که با همشون حرف نزدی؟! 
و2 ٠‏ چون تونوبته! مهدی از رفسنجان 
من‌اونی که گفتی نیستم اگر بودم که خوب فاا انم چاپ 
شده‌بود ونیاز به اینهمه قایم موشک بازی نبود. من سنگم ولی 
قبول دارم که باورش برای توعزیز دلم سخته! ۸۲5۸ مگه 
توفرشته شدی سختته! در ضمن پیغام بده, دیگه اينهم سوال 
داره‌جیگر ؟!فهیمه گل ماگ رازهوش خود ت کمک بگیری 
وهمیشه پیام ها یاین صفحه ر وبخونی به راحتی پیامت 
چاپ می شه قول می د م.البته‌هر وقت پیامھارومی خونم 
توی‌اونها بدون‌نام‌هاز یاده واحتمالاً همونها گلایه‌میکنن 
که نه اسمشون تواینجااومده ونه اونجا! | بداخو بم توهم 
آسمونی هستی وحالا روزمینی و منم دوستت تت دارم. البته 
شوخی کردم! پلمان عزیز خوشحال تر از تومنم! المیرای 
زیبافدای تو منکه پیغام رومانتیک نمی فرستم: بلک اونهارو 
دریافت می کنم! سارایه جینگیلک جا برات باز کردم بیا توا 
اله ام جان به این فقط اراده نمی گن می گن عشق حضرت 
حق برای پیدا کر دن حقیقت. خوشبحالت! ثاشناس مهربون 
مشاوره‌های خوبی توی مجله داریم که می تونن در مورد 
ازدواج مشاوره بدن. 











فلمر وداستان 


( سەسل = 


محمد جامی -تایباد 





پسر سه و نیم ساله‌ی آقای حکیمی آهسته جلو خزید. 
روی زانوی نرم و ملایم ا دست چپ را دور 
گردن پدر حلقه کرد. ماج صدادار و اب داری از لپ گوشتی 
و قرمز سمت راست گرفت و جاهلانه گفت: چاک کرتیم 
(چاکرتیم) بابایی! 

چشمان آبی اش رابه صورت پدر دوخت. یک دور کامل 
نگاهش رادر سطح رخ» کنجکاوانه چرخاند و در یک نقطه 
متمرکر سا ا ا ور ا رکا رد و و 
اورد. اماده‌باش نشست. خیلی سریع و فرزء با دو انگشت 


باریک و کوتاهش»دو سه تار مویی که از 
دماغ پدرش سرک کشیدہ بودند گرفت 
و محکم کشید و در رفت! جیغ آقای 
حکیمی در هال پیچید و اشکش درآمد. 
یادش آمد از سی و چند سال پیش و 
کودکی خودش وپدرش.یکبار که چنین 
شیطنتی کرده‌بوده یک سیلی ابدارچنان 
بح گوشش ند ته بود که از یک گوش 
خشمش را خورد و از جای خود تکان > 
نخورد. ان لحظه را انگار با پسرش قهر 
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همگی صمیمانه دور سفره‌ی شام مشغول خوردن شدند 


و نگاه تشکرامیز پدر» به سوی مادر بود» مادری با رفتار 
حکیمانه... 





تقدیم به همسران مهربان و مردان پر تلاش 





م -احمدی بجستانی 


تیک تاک خسته کننده‌ی ساعت. همان تنهایی... بجه‌هاء 
یکی یکی از مدرسه و کلاس برمی‌گردند. من کنار گاز 
می‌ایستم و هر ۱۵ دقیقه یک بار به ساعت نگاه می کنم! 
همان وقت دیروز باید میز ناهار را بچینم» تو بیایی» همان 
می‌زنی» میز را جمع می کنم. چایی که دم کشید بیدارت 
نه شب» شام آماده است! کمی روزنامه» تلویزیون و... سوال 
تکراری هر روز؛ 

-«خب. چه خبر؟» 

-«سلامتی...» 

-«هوا چه گرم شده به‌هو...» 

اری> 

...فردا هم تکرار امروز است. کلافەامء خسته‌ام از این 
همه تکرار. 


.. بالاخره یک روز تصمیم می‌گیرم» رنگ تکرار را 


* هایده ننری - تهران: 

نمی‌دانم جر انامه‌اتاینقدر دیر وباینج ماه‌تاخیررسید؟ 
اما در هر صورت از مهربانی و همدردی شما ممنونم. 

طیبه فرهادی - از قم: 

نامه‌ای که برای تاخیر در همکاریات نوشته بودی 
آنقدر صادقانه بود که دلم نمی آید ازت گله کنم. داستانی 
را که ارسال کرده‌ای رفت در نوبت چاپ. اما مطمئن باش 
اگر باز هم رفتی «حاجی حاجی مکه» آن وقت دیگر 
اینگونه نامه‌های صادقانه و خالص هم مانح از دلخوری 
ما نمی‌شود؛ بالاخره وقتی با یک نویسنده کلی سر و کله 
می‌زنی و همین که طرف «فصه‌نویس» می شود دیگر 


عوض کنم, سالهاست غرق تکرارم. بیدتتوعی به وجود 
بیاورم. ۱ 

غذادرست نمی کنم! اصلا آشیز خانه نمی‌روم! عقر به‌ها 
لحظه به لحظه به ۲/۱۵ نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند. 
متکای راحتی را روی کاناپه نمی گذارم. تکرار بس است 
دیگراشایدوقتی آمدی»سلام مراهم نشنوی! کمی غرولند 
کنی» شاید قهر کنی... بهتر! خسته‌ام از تک ارها... 

امروزانگار عقربه‌های‌ساعت هم در تصمیم من شریک 
شده‌اند! عقربه از ربح می گذرد. از بیست و پنج» سی» سی 
و پنج» و... عجیب است! تا به حال هر گز سابقه نداشته دیر 
کنی! حتی دقیقه‌ای! نگاهم از عقربه‌ها کنده نمی‌شود. 
تیک و تاک ساعت با تپش قلبم» هم‌نوازی می کند. آن 
هم در گلویم! 

تلفن زنگ می‌زند: 

- «بله بفر مایید؟» 


«..»— 

کے ورین ھ2989 E‏ 

«..»— 
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«چی؟ چطوری؟ کی...؟ کدوم بیمارستان؟..» 

«..»— 


-نمی‌دانم ساعت هم از حر کت ایستاد یا فقط قلب من 
بود که دیگر نمی‌زد.... عجب تنوع زشتی! 


برایت نامه نمی نویسدء خستگی را به تن می‌نشاند! منتظر 
اثارت هس 

٭ هادی غلامی -بافق: 

چه نثر خوب و روآنی داری؟ واژه‌ها را خیلی صمیمی 
و کاملا طبیعی کنار هم می‌نشانی که به این می گویند 
«نثرگرم» قصه «کابوس» ات را خواندم اولاً که اسم 
داستانء همه چیز را لو می‌داد» ثانیاً قبول کن آقاهادی که 
دیگر این قبیل قصه‌ها که پایانش با بیدار شدن قهرمان 
قصه از خواب همراه است» جذابیتی ندارد! یس همین الان 
ارسال کن. 

٭ سعید آقاجان پور: 

شاید مشکل تکراری بودن سوژه‌داستان «تقدیر» شمارا 
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فرهاد برازیون نژاد -بهبهان 


سالها پیش آن وقتها که هنوز کم‌سن و سال بودم» 
پدرم وقتی دلش تنگ می‌شد» شروه‌ای می‌خواند. آن 
سرود را درست به خاطر ندارم» ولی معنی آن این بود که 
مثل شاهین در کوه و کمر دچار باد و طوفانم» ولی تو 
هیچ وقت از یادم نخواهی رفت. اینک حس می‌کنم» آن 
شعر به سرنوشت من گره خورده. حالا که بعثی‌ها حمله 
کرده‌اند. باز هم نمی‌توانم از اینجا دل بکنم. 

صدای شلیک گلوله‌ها مرا به خود آورد. ستون بزرگی 
۷+ دشمن پیش می آمد. اگر شلیک 
می کردم» حتماً کشته می‌شدم» اما در عوض نیروهای 
خودمان قتل عام نمی‌شدند و نجات پیدامی کردند!ناگھان 
سرودی که پدرم می‌خواند. کلمه به کلمه به یادم آمد. 

همراه با غرش جانانه تفنگم خواندم: 

چی شوهین منه کمر مبتلای بادم - تا قیمومت 
نروه یادته وه خیالم 

(مثل شاهین در صخره مبتلای باد شدم» تا قیامت 


یاد تو از خیالم نخواهد رفت) 
_ 


می شدنادیده گر فت اما خودت قصه رایکبار بخوان تامتوجه 


شوی که در یک قصه «مینی مال »نمی توان و اصولی نیست 
که دوسوم قصه به توصیف فضا و ادمها بپردازد! 


# همایون بزر گداری - کرمانشاه: 

شک ندارم که شب قبل از نوشتن این قصه یکی از 
فیلم‌های «اکشن» و جنگی «هالیوود» را دیده‌ای و بعد 
هم چنان احساساتی شده‌ای که دست به قلم برداشته و 
یک قصه جنگی اما با فضای ویتنام» برای جنگ عراق 
عليه ایران نوشته‌ای؟ در صورتی که اگر از همشهریان 
خودت که جنگ را خوب لمس کرده‌اند می‌پرسیدی. 
لااقل متوجه می‌شدی که قهرمانان رشید و گمنام جنگ 
جوانمردانه ماه هرگز سراغ غنیمت‌های مالی و ناموسی 
عراق نمی‌رفتند! یاحق! 


دم می خواحد چنا 


داد 


۰ 


ند گی کنم که و جود خدار ا تنهادر سودی 


مه 


که ده د دگ 


ان می د سایم احساس نمایم 
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گفنارعاشقان 


باغ ها و سبزه ها اندر دل است 
کک عکس آن پیدا در این آب وگل است 


مولانا 


خاک شو 
به پیر خود برد و او گفت: ای فرزند خرقه‌ی درویشان 
جامه‌ی‌رضاست. هر که دراین کسوت تحمل نامرادی 
نکند مدعی است و خرقه بر او حرام. 
که به عفو از گناہ پاک شوی 
٭ خاک شو پیش از آنکه خاک شوی 
گلستان سعدی 
® ۰ ۰ ۰ ۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۵ ۰۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۰۵ ۰ ۰ ۰0 6۰ 
۰ : ۰ 
۰ تک ۰ 
۰ ۰ 
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ہے ٭ ۰ 
تاش او نخواهند دید. ۰ 
کت ویر تا 2 @ e‏ 
و وه 
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اف راز 


شادمانی در غات ای ات کفمہر انی اتخاباشد. 


عاشق و معشوق رابشناسیم 
استغنا (غنی بودن) صفت اوست و عاشق به همه 
کال عا سحت ی انار ( فر ا صقت ات 
صفت او بود ومعشوق راهیچ چیسزی درنیابد که 
ھمیشه خود رادارد.لاجرم استغنا صفت او بود. 


۴ سوانح -احمد غزالی 


عو و کل ست 
از افلاطون پر سیدند:انسان جگونه می تواند از 


مافرز ند که هستیم؟ 
اعرابی در کوفه از بادیه در آمد و امام حسن(ع) را 
بر درسرای خود دید که نشسته بود. یس وی راو مادر 
و پدرش رادشنام داد. 
وی برخاست و گفت:یااعرابی اگر گر سنه‌ایی بگو 
تانانت دهم؟ و یا تشنه‌ایی بگو تا آبت آرم؟ با حداقل 
بگو تو راچه رسیده؟! 
واعرابی گفت: تو چنین و پدرت چنین و چنین. امام 
حسن(ع) فر مود خادم راتایک بدره‌دینار بیرون اورد 
و گفت: یا اعرابی معذور دار که اندر خانه‌ی ما بیش از 
این نمانده است والا از تو دریغ نمی‌داشتم. 
چون اعرابی این سخن شنید گفت: گواهی می‌دهم 
که تو پسر پیامبر و جانشین برحق آویی. 
کشف المحجوب 


A ۴۶‏ ےع گر 







goftare_asheshan@yahoo com از:س,ا.شہھابی‎ 


گویند در بنی‌اسراییل جباری بود روزی تابه 
در آمد.پس بگفت:تو کیستی که بی‌ دستور من 
ES‏ 

لرزه‌بر ان جبار افتاد و گفت: تو ملک‌الموتی؟!! 

گفت: اری 

گفت:مرابه حق خدای جندان زمان ده تا توبه 
کنم‌واین اموال به صاحبانش باز دهم و عذر کر ده 
بخواهم. 

گفت: زمانی نیست! 

گفت: ساعتی دیگرم زمان ده که فرزندان را 
وداع کنم. 

گفت: پس بگو چون جان برداری مراچه پیش 
خواهد امد؟ 

گفت: کر دار تو!! 

گفت: من هیچ کردار نیک ندارم! 

گفت:لاجرم جای تودوزخ باشد. وجان وی بستد 
و خروش و زاری از خیل و خدمش بر آمد. 
...و زاری آنگاه‌بودی که بدانستندی که عذاب 


یم مر SS‏ ار در 


قوت جه خواهد رفت. 
و ععوب بروی چه حواهد ر ۰ 


١‏ 7 اعظمتوکیست؟ 
گفت: انکس که به وی محتاج‌ترم در امور. 





لطايف الطوایف 
۳ »سس ی 
میم 
دنیارابشناسیم 
در روز گار عیسی(ع) سه مرد به گنجی گرانمایه 


رسیدند. یکی رافرستادند تاطعامی آورد. آن مرد 
برفت و طعام بخرید و نزد خود گفت: مرا زهر در این 
طعام باید کردن تا ایشان بمیرند و گنج به من بماند. 

...و آن دو تن دیگرهم اتفاق کردند: چون این 
مرد باز اید و طعام بیاورد اورابکشیم تا گنج مادو 

چون طعام | ورد او رابکشتند و طعام بخوردند و هر 
دو بمردند و گنج همچنین بر جایگاه بماند. 

گویند روزی عیسی(ع) از آنجا بگذشت بدید پس 
گفت: 

اینک دنیابشناسید که هر سه راجگونه هلاک کرد 
و وی هنوز برجاست. وای بر جویند گان دنیا!! 


ی سم 7 


ارو ۳۶۳۲ 


ره‌یافتگان 
استاد یحیی و کیلی زند 
تا طلب می کنم از حضرت باری یاری 
حاجتی نیست مرا بر مدد دیاری 
از چه اظهار غم خویش برم بر در غیر 
گر تو کاری کنی از بهر من از یاری اوست 
ورنه بی یاری او از تو نیاید کاری 
جای خالق نبود جلوه گه اغیاری 
جور اغیار غباریست که از دل نرود 
عاری از عیب شدن شیوه مر دان خداست 
خالق آن بنده پسندد که ز عیب است عاری 
دین بود پر تو دانایی دردا که بشر 
گشته سر گشته به هر تیر گی پنداری 
یارب از وجد نگنجم به تنم روز جزا 
گر ببخشی تو چنین بنده خسران کاری 





محاسبه ز ند کی 
زیاد!» 
راز کرسنکی 
از حکیمی پر سید ند: کدام طعام پا کیزه‌تر و لذیذ تر 
شود هر طعام که خورد پا کیزه نماید و در ذائقه‌اش 


لذیذ اید. ۱ ۱ 
لطایف الطوایف 
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تفیل الم رف کیرد انیشتین 


ستایش وفادار 





سفارش 
دردها و مشکلات خودتان را مانند لباسهایتان با 
ناز ک خیالی‌های صائب تبر یزی 
غافل کند از کوتهی عمر شکایت 
شب در نظر مردم بیدار بلند است 


۶ 
SEE 
3 


روح بیجا از شکست جسم می لرزد به خود 
پسته چون از پوست می آ ید برون در شکر است 


جدول‌شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


۱ 7 شنهاد و با انتقادی دارند می توانند بنجشنبه هااز ساعت ده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک زه 
راح خد و لیا داودنا و پیشنهاد و« ی دارند می توانند پنجشنبه هااز صحیح حل کردہ و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۰ لی ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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جح 
فرمانروایی ازآنطرف شهری چم 
در کرمان | آب‌بند | 
سر پیج سر 


قرابت 


جدول تایه ۱۳/۱۲۷ 


اعد اداحتمالی ۱ تا ٩رایدون‏ تکرارد ر خانه‌های جد ول گذاشته طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


هم ۰ | ۱ ۱ ۱ 
ھ] | ٣‏ | | . . 
۱۷۱۳۱ لوا ۱ . 
إا | ام | ول . 
9 | ۱ | < 
۱٩۱ 8‏ 1۴۱ مھ 
ےجا ہا | | ۷۱ هل 


تونون 








جدولها زیر نظر:داود بازخو 
yahoo.com‏ @ ۳۸711100 


افقی: 
|-حاجتمند -درریاضی حاصل ضرب مشتق 
تابع در نمو متغیر مستقل را گویند ۴- شیفته 
سر گشته -دخل وعایدی شبه جزیره‌ای در 
کشور آمریکا ۲-خاک کوزهگری -چاشنی 
ارت ا باق ری ی ورس 
گرما-منسوب به کمک از گروھھای خونی ۲ 
۴-زرفاء گودی-زبان‌مردم پا کستان- اعلی 
بالابی - مجلس ۱ : شیوخ ۵-صفحه آرایی در 
چاپ ونشر -تخم مرغ فرنگی اکنون بوی 
رطوبت ۶-چشمەبز رگ از صفات خداوند 









































تصدیق روسی -عدد ماه ۷-داناو خر دمند 
-"مکر فریب -دارابی خواه‌مادی بامعنوی 
۸-سخن‌بی‌معنی -نیستی وفنا-تکرارش گ۶ 
درختی است بلند و تناور بعضی اوقات پس 
-دستگاهی است برای تجزیه نور و تحقیق 
درط طی_ف گندماز | سیاب‌بر گشته۱۰- 
پدربزرگ -مساوی جزء قران -علامت 
جمع ١۱-پیامبر‏ آرمیده‌در شوش -سوغات 
گجرات هند از توابع لار ۱۲- تصدیق 
کردن ۳۴۳-شهری در المان -خوراک 
قناری - کله‌شق, یکدنده-_فر شته ۱۴- 
جنگلی در اطر اف شاهر ود -دیوار فر ور بخته 
”نام قدیمش بارفروش بود -درخت راست 
قامت ۵- تلخ -چراگاہ - از سوره‌های مکی 
قران کریم از مرتجعین -منقار مرغ 
-دگر گون شدن. 

٠ 
عمودي:‎ 
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متح رک وپویا ۲-از گل‌های خوش بو 

گیاەرنگرزی -بەعلت: به سبب ۳- زائوترسان قدیم 

سزاوار و لایق -صندلی سوار کاری میوہ -زایده‌ای 
"رسم.عادت "بیهوشی ۵-حرف همراهی -عالی بود 
ولی درهم ریخت عزیز عرب میوه‌هزار دانه ۶- 
همتا-نشاآن مفعول بی‌واسطه با کتری دراز اندام و 
کشبده-ارفاق وامتیاز ۷-نجار -خانه ساخته شده 
از نی و حصیر -نمایشنامه کامل ۸-یدر -تراشیدن 
ا گهی تبلیغاتی تلویزیونی -ضمیر اول شخص جمع 
-اندازه گرمی پا سر دی یک جسم بر حسب مقیاس‌های 
قراردادی -مقامی بالات از میرپنج در نظام قدیم -از 
شهرهای یمنی *۰- دست -شهرهاء نواحی "رود ارویایی 


-تن, کالبد ۱۵-از چاشنی‌ها-مانند -آواز -ماه‌سوم 
از سال‌فرنگی -تصدیق آلمانی ۱۶-یک یک -اجرامی 
که به دور ستار گان می‌چر خند -کاغذ آزمایشگاهی که 
در محیط اسیدی به رنگ سرخ و در محیط قلیایی به رنگ 
آبی در آید ۱۷- مبتکر دانش اندازه گیری در جه حرارت 
- پیوسته باد شو کت او. 
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-درختی خاردار با گل‌های خوشهای ۱۳۲ - عاشة 5 OPA ۱ ۱ ۱۳۱۵/۳۱۳۲ ECE‏ 
رختی خاردار با گل‌های خوشهای ۱۲- عاشق ویس ۳۳ 3 1 0 000ج iG‏ 
ویو موم ۰ 1 از سوم نے ۸۹( | î E ۶۱۳۱8 ۱ ۱ EIN‏ 
وسررس حرس ی پوز ۱۳ 5 ۱۳ < ۳ دے 2 ا ار اف ھا | 

که لکنت زبان دارد -مروارید درشت پریشان اثر ۵ اف | ] سای ا FIP SISA‏ 
یما . سے 2 ا“ ۱ SEET EEE RAGE‏ ای 

چربی ۱۳-لوله تنفسی بک 7 لب آدروین تی ک[ ]1ت[ ایارک ھا ها هراق اب ا 









کرده و به دفتر مجله ارسال نمابند. یک نفر و برای جداول سودو کو و 
جو ری و جو کے 


بادبود تقد یم می گردد 


ا سد .۳ E‏ 





۱۷ ۱۶ ۱۵ ۴ ۱۳ ۸ 
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سس ا ۱۱۷ لا لا بد 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۳۶ 
۱-متقاطع:مینا تجلی -کرج 
۲-شرح در متن: کوروش موسایی-همدان 
۳- کاکورو:نگار کاری-تهران 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 
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باهوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار 


شکلهای پنهان در تصویر بیسبال 
اتا وه رس تال ام رت اقاع سی 
دیگر را قرار داده‌ایم که در نظر اول به چشم نمی آیند. حال از شما می‌خواهیم با دقت 
تصویر رانگاه کر ده و این شکلهای پنهان را بیابید. البته شکلهای پنهان شدہ در تصویر 
رابه همراه اسامی آنها برای شما آورده‌ايم تا بدانید به دنبال چه شکلی باید بگردید. 
سس ا سس ےہ ۱ 










۱ راز پنهان در میان اعداد 
برای آن که بدانید راز پنهان در میان عددها و نقطه ها چیست. مداد یاخود کاری 


برداشته و نقاط رابه تر تیب از عدد ۱ تا ۷۷ با خط مستقیم به هم وصل کنید. 


ی ص کو چا نکی ب ا ورس کر ات 
ها 


ارات ان کد 
ات نے 
تاراه‌رسیدن‌اورابه 
عروسکش از میان این 
مارپیچ پیدا کنید. 
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۱ ہے در اینجا دو تصویر از چتر بازی را می‌بینید که پر نده‌ای متعجب به او نگاه می کند. ولی چنانچه بیشتر دقت کنید اختلافهایی 
اختلاف در تصو بر چتر باز ۱ ۱ ۱ ۲ 27 وت : 
0 #۰ ۱ در ميان این دو تصویر وجود دارد. حال می‌خواهیم شما این اختلافها را که تعداد انها ۲ عددمی‌باشد پیدا کنید. 


۳۹ ۱ 2 






۸٩۱ مد‎ ۷ 






٭ فیلمنامه کیفر چگونه شکل گرفت؟ 
که قبلا در نمایشنامه ۷۷/۶/۳۱۱۸) وجود داشت 
شباهت فراوانی به «ابی بن‌بست» فیلمنامه کیفر دارد. 


۰-5 اید 


این یت و نیز توجه زیاد من به تاثیرات بسیار 
فیلمنامه کیفر به علاوه خبر دزدی که در روزنامه‌های 
چند سال قبل خوانده‌بودم و در این دزدی پولی بر ای 
ديه دزدیده می شود و قأتل مجازات می شود به همراه 
نتیجه شد این فیلمنامه! 





٭ دراین نوع فیلمنامه‌هاباید مخاطب به نحوی‌باقصه 
فیلم در گیر بشود تا دیدن فیلم برایش جذاب باشد؟ 

# # بله.این تردید و اضطر اب بسیار به ایجاد 
جذابیت برای مخاطب کمک می‌کند. اصولاً جالب 
بودن داستان گویی با تمام ویژ گی ھایش در ذات سینما 


۹ 
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٭ در مجموعه طنز «باغ شیشه‌ای» بر اساس چه 
ویژگی حضور پیدا کردید؟ 

 #‏ قرار بوداین مجموعه به صورت روتین و 
مھ کی فودوگی از دا اما حطورم کن 
مساله‌ای بود. البته سابقه همکاری با مهد ی مظلومی 
رادر گذشته در مجموعه «بدون شرح» داشتم و بعد 
از خواندن فیلمنامه قبول کر دم علاوه بر بازی در نقش 
ارج بازیگردانی مجموعه راهم انجام دهم. 

٭ بازیگردانی تداخلی در کار بازیگری‌شمادر 
مجموعه به وجود نیاورد؟ 

٭٭چرا در کیفیت کار بازیگریم تاثیر داشت و 
از این به بعد سعی می کنم در کاری که بازی می کنم 
بازیگردانی انجام‌ندهم.بازیگردان بودن‌باعث 
می شود در حین کار توجه و تمر کز روی کار بازیگران 
۵۰ مات کے 





21۲۹ _ ۷ 


گفتگوها: اردشیر سرافراز 


گفنگوبا علی رضا ناد ری فیلمنامه نویس فیلم «دکیفر» 


وجود دارد و معتقدم اگر این امتیاز از سینما گرفته شود 
آنچه می‌ماند ناجیز است.البته گر وهی عقیده دار ند 
من مخالفم آن هم به این علت که اصولاً سینما و فیلم, 
تئاتر. داستان» فعالیتی ر وشنفک انه‌اند ودر تقابل با آنجه 
عوام زد گی نامیده‌می‌شود!ومناقشه دراین است که 
داستان روایت شده جیست؟ البته محتوای داستان 
مقصودم نیست بلکه ساخت خود داستان رامی گویم! 
به این تمثیل «تی سے الیوت) خیلی اعتقاد دارم الیوت 
می گوید [ما دزدانی هستیم که قصری را باید بگیریم 
واین قصر تمام بنیادهای فکری تماشاگران است. این 
قصر سگی دار د که هوشمند. خطر ناک و هار است ویاجه 
می گیر د.مابر ای‌این که‌این سگ را که اسمش عقل است 
کنیم. این ران‌پاکی که عقل رامشغول می کند «داستان» 
است. داستان با تمام ویژگی‌های خاص خودش.]وقتی 
این اتفاق افتاد و عقل حسابگر تماشاگر در گیر ماجرا 


گفتگوبا هومن برق‌نورد بازیگر فیلم سینمایی «کیفر» 


TT 


شهرت‌اوبرای‌مخاطب‌عا با دیدن‌مجموعه«اشک‌ها ولبخندها»درهیبت یک 
جوا نلمپنءخلافکاروعاشق پیشه‌ شک لکرفت. بر ق‌نو ردپی شا زاین حضوری 
موثر وفعال د رتئات ر داشته‌است و در مجموعه«باغ‌شیشه‌ای»سوای‌با زیگری 
در سمت باز یگ ردان همایفای مسو ولیت م یک رده وکا ر باف رام ر زقریبیانء 
مهتاج‌نجومی و سایر با زیکران«باغ شیشه‌ای» راد رکا ر نامه دارد. 


هدایت ورتوش کار آنها و غیره صورت بگیرد و نتوانم 
تمر کز کاملی بر روی بازی خودم داشته باشم. 

٭ دراین سریال بابازیگر ان باسابقه‌ای نظیر 
فرامرز قر یبیان و مهتاج نجومی همکاری داشتید... 

٭ ۶ با مهتاج نجومی در گذشته در کار تثاتر سابقه 
همکاری‌داشتم وباسبک کاری‌اش اشنابودم.امادر 
مورد فرامرز قریبیان به دلیل کسوت و سابقه‌شان 
نگران بودم که نتوانم در حیطه باز یگر دانی پیشنهادات 
لازم راارائه کنم. بعد از فیلمبر داری در اولین سکانس 
از مهدی مظلومی خواستم بازیگر دانی راانجام بدهد 
تامتوجه نوع وااکنش و بر خورد فرامرز قریبیان بشوم. 
ولی بعد دریافتم که فرامرز قریبیسان بازیگر فهیم. 
صا کی سے وا نے اسنۓ ودر کار کرری 
همکاری خوب و ارزنده‌ای ارائه می دھد. 


ارو ۳۶۳۲ 


آبذیدراتترابن جات لم لک میاه 


علی رضانادری د ر عرص ہکارگردانیونوشتاریتئات ریکی ا زنامھا یب زرگتئات راس تکەشیوہخلاقانهاود راج رای نمایش«ک وکو یکبوتران حرام) 
هنوز در حافظه علاقەمندان تئات رقرار دارد.فیلمنامه «کیفر» یکی از اثارمتفاوت فیملنامه‌نویسی‌سینمایایران د ر این جندساله اخی ر است. 


نحل ارام ارام می توانیم مسائل فکری و نکاتی را که 
علاقه مند هستیم به تماشاگر منتقل کنیم. چون تعلیق به 
خاطر پیچید گی بی اهمیت است. آن چیزی که اهمیت 
دارداین است که ماازاین دهلیزهای ناشناخته تماشا گر 
رامی‌بریم و ارام ارام چیزهایی را که می‌خواهیم درباره 
اجتماع, زند گی و غیره با انهادرمیان می‌گذاریم. به 
همین دلبل است که د اتی یک ورام اداع زارو کن 
یک درام اندام‌وار و پیچیده جز و دغدغه‌هایم است و در 
تمام کارهای نمایشیام وجود دارد. 

7 استفاده از خانه قد یمی, پولدار پیری که به دنبال 
زنان جوان است. مادری که مدام در پای سجاده مشغول 
دعااست...از نشانه‌های فیلمفارسی به حساب نمی آید؟ 

اد لد بايد فیلم رااز فیلمنامه تفکیک کنیم تا 
راحت‌تر در مورد فیلمنامه بحث کنیم. نمی دانم چرا 
رک ارس الا ادا 
در مر حله بعد استفاده‌از بر خی تیپ‌هاباعث بر وز چنین 


٭ در «آشک‌ها و لبخندها» با حسن فتحی تجر به 
داشتید و حالا کیفر ... 

٭٭ حسن فتحی با توجه به شناخت ومهارتی که 
در کارش دارد یکی از کار گر دانهای مطر ح. کار بلد و 
صاحب سبک در سینما و تلویزیون است که توانایی 
کار در ژانرهای مختلف اعم از کمدی و اجتماعی را 
دارد. نکته حائز اھمیت در کار وی این است که وقتی 
بازیگری رابرای نقشی در فیلم یا مجموعه اش انتخاب 
می کند. حتماً باید این بازیگر در کارش حضور پیدا کند 
و این مساله یک اعتماد به نفس و روحیه قوی به دیگر 
بازیگران می‌دهد. فتحی در حین کار باروان‌شناسی 
درست فقط بے کار تمر کز و توجهدارد و در هنگام 
استراحت بین صحنه‌های فیلمبر داری تلاش می کند 
بااعضای گروه‌ار تباط خوب و سازنده‌ای بر قرار کند تا 
جو بانشاط و صمیمانه‌ای ایجاد بشود. 

٭ نقش تان در «کیفر» چه ویژگی‌هایی داشت؟ 

# 9۶ «برزو»نقطه محوری فیلم است. حضور 
و عملکردش منشا اتفاقات و رفتارهای سایر 
شسخصیت‌های فیلم است. قتلی رخ داده و خانواده بر زو 
برای گرفتن رضایت وف راهم کردن پول ديه فعالیت 
خودشان را اغاز می کنند واین سر آغاز اتفاقات فیلم 
است. از سوی دیگر علیر ضا نادری تجر به طولانی که 
در عر.صه نوشتن دار د فیلمنامه کامل و مناسبی را 
برای فیلم «کیفر» نوشته بود. حتی شخصیت بر زو که 
شسخصیت منفی محسوب می شود به گونه‌ای در فیلم 


اظهارنظرهایی شد. مثلاً رابطه‌ی مشایخ و مهساء خیلی 
شبیه به تغییر فیلمفارسی از آدم پولدار و دختر اغواگر 
شدہ می‌شود از چنین شباهت‌هایی جلوگیری کرد! 
8 مشایخ به چه دلیل در فیلم حضور دارد؟ 
# ٭ حضور مشایخ در فیلمنامه به این جهت 
است که مالحظاتی حدس بزنیم که «ابی بن‌بست» 
همان «مشایخ» است در فیلمنامه نشانی از آدمکشی 
مشایخ.و حضو راو تاسکانس‌های پایانی ومر گ ابی 
وجود ندارد. برای اینکه مشایخ و مهسا تا انتهای فیلم 
| مده‌اند وچراابی به دست مشایخ کشته می شود. 
من هیچ توضیحی ندارم... در مورد پدر و مادر سنتی 
ونگران.درواقع دراین بخش هم تصویری از مادر 
از نگاه کار گر دان است.شبی که سیامک مست به 
خانه می آید. مادر از او سوال می کند که این چند روز 
کجابودهاست؟ سیامک پاسخی ندارد و مادر قر آنی 
می آورد تاسيامک به آن قسم بخورد که پول رادزدیده 
بانه. سیامک چون مست است دست به قر ان نمی ز ند 
وموارددیگر درواقع حضور نه‌تنها این مادر بلکه 
همه‌ی شخصیت ها و نحوه‌ی زیست و زند گیشان در 
فیلم مر بوط است به تفسیر کار گر دان.دفاع ویا تعریف 
تعلقات حسن فتحی درباره این قصه‌ها کار خودشان 
است که بسیار هم خوب این دفاع را انجام می‌دهند. 
# آمادر تیتراژ فیلم اسم شما به عنوان نویسنده می اید؟ 
٭ ٭ نکتهای در این ميان وجود دارد که بايد 
به آن اشاره‌بشود. فیلمنامه کیفر راحسن فتحی 
هم دیدنی وهم از آن‌ابهام‌زدایی کرده‌وهم به نظر 


لونر فته بود که مخاطب در همان ابتدای کار متوجه 
خبائت و بدی این شخصیت شود بلکه به مرور و افشای 
کارهای گذشته بر زو نسبت به اطرافیان و دوستانش 
نگاه, حرف زدن و حتی رفتارهایی بیرونی مثل سیگار 
کشیدن حضور خودشان را به رخ مخاطب می کشانند. 
٭ برای‌ایفای‌این نقش فقط به فیلمنامه بسنده 
کردید و یااینکه کارهای دیگری‌هم انجام دادید؟ 
٭٭ همه آدمها از ابتدا بد و پلشت نیستند, بلکه 
عوامل بیر ونی و محیطی باعث می شود به سوی بزهکاری 
بز رگ می‌شد.به سوی کار های‌بد وخلافکاری‌نمی‌رفت. 
برای بھتر ایفاکردن نقش چنین سا 
شخصیتی و بهتر در امدن صحنه 
به دار اویختن اوباافراد زندانی 
که هم‌سلولی‌هایشان اعدام 
شده‌اند. مدتی گپ و گفت داشتم 
وسکانس به دار آویختن بر زو هم 
در محیط واقعی زندان انجام شد و 


واقعا برای ایفای نقش پای چوبه 
داررفتم.البته اغلب آدمهایی | 
کهبرای‌مراسماع دام آماده 
می‌شوند, واکنش‌های متفاوتی 


"۱ کا وو * 


من خیلی مخاطب راشیرفھم کرده خسن ویاشاید 
ضعف فیلمنامه من ابھام ان است. ومن در این باره 
قضاوتی نمی کنم. قبل از شروع کار پنج باری فیلمنامه 
رابازنویسی کردیم. 

# این بازنویسی‌ها به خواسته کار گردان انجام شد؟ 

8 بلس4,منتهی حسن فتحی لطف کرد یا پرهیز 
کرد که در تیتراژ عنوان کند که بازنویسی نهایی 
توسط خودش انجام شده و این در حال حاضر برای من 
]ےت تر رو رر داس اص ای 
ازن شی راف کار اه رح اس ور 
هر صورت کار گر دانی مثل فتحی که خودش نویسنده‌ی 
خوبی هم هست این حق رابه طور خود کار دارد که در 
کاری که می کند دست ببرد ومن هم که اصولا نەدر 
شروع ونه در حین ونه در پایان هیچگاه در جریان کار 
قرارنگرفتەام و حالاهم نه اعتراضی دارم ونه دلیلی برای 
طرح این حرفھاھست!اماچون مداوما با پرسش‌هایی 
روبرو هستم. این توضیح رابه ناچار می دھم که در تغییر 
برخی نامها و گفتگوهاء کار کرد برخی از شخصیت‌ها و 
الحاق چند ین دقیقه پایانی آقای فتحی زحماتی کشیده 
است! که امیدوارم در آینده‌به صورت مفصل درباره‌ی 
این تغییرات توضیح مشروحی بدهم! 

٭ تحول سيامک در طول فیلم بانشانه‌های ظاهری 
و شخصیتی کامل و درست در آمده است؟ 

٭ # بله اصلاً شخصیت سیامک رادر فیلم. فتحی 
زنده کر ده‌است و در فیلمنامه شخصیت سیامک خیلی 
منفعل است. 


بروز می‌دهند. عده‌ای از ترس ودلهره نمی توانند راہ 
بروند ودست وپایشان به لرزه‌می‌افتد. عده‌دیگر هم 
غش می کنند. برخی هم خیلی عادی پای چوبه دار برای 
به ان چیزی که مدنظر داشت دست پیدا کر دیم. 

٭ رفتار بد برزوبازنش نشان می دھد که به سپیده 
علاقه‌ای ندارد. 

دیون جرانه,بر زوزنش رادوست دار دواگر این 
ملودی نبود منلی خیلی‌های دیگر که برای کار به ژاین 
علاقه دار د زنش به او توجه کند وبه همین علت است که 
به او توجه بیشتری نشان بدهد و اگر این اتفاق می‌افتاد 
انها می توانستند زند گی بهتر ی داشته باشند. 


کی سو ۱ 





۸٩ مدا‎ ۷ 


تو قف بخش سر یال «بشارت منحی » 





دوشبکه‌تلویزیونی لبنان پخش مجموعه‌تلویزیونی 
«بشارت منجی» ساخت ایر ان رابا این توجیه که ادامه 
نمایش آن موجب تنش مذهبی در لبنان می شود 
متوقف کردند.سریال تلویزیونی بشارت منجی. 
ساخته نادر طالب زاد در ایران تولید شد و زند گی 
عیسی مسیح(ع). پیامبر مسیحیان رار وایت می کند. 
را را 
با اغاز ماه‌رمضان با اعت راض مسیحیان لبنان مواجه 
شد و آنها خواهان توقف پخش آن شدند. 

شبکه تلویزیونی المنار. وابسته به حزب الله لبنان و 
شبکه تلویز بونی ملی لبنان (ان.بی.ان) پخش «بشارت 
منجی» رااز روز ۲ ۲ مردادماه‌متوقف کردند و توضیح 
دادند که نمی خواهند به در گیری‌های مذهبی در لبنان 
دامن بزنند. 


حسن جوهر چی فقط خندید! 

حسن جوهر چی مجری بر نامه «ماه عسل» در 
مورد وا کنش خود به صحبت های رشید پور گفت: من 
نمی خواهم سوژه مطبوعات باشم تنها بزنید حسن 
جوهر چی فقط خندید! 

رضارش ید پور در وبلا گ شخصی اش که معتقد 
است کلی بازدید کننده دارد.مدعی شده‌هر کسی 
جز حسنی تکیه بر صندلی «ماه عسل» بز ند خواهد 
باخت!ودر قسمتی از مطلب یادداشتی در وبلا گش 
می نویسد:تا کی این چر خه ی فر سوده تکر ار و اشتباه 
خواه د چرخید؟ چرانمی خواهیم باور کنیم که‌ماه 
عسل بر نامه ی فر زاد حسنی است ؟ بر ایش زحمت 
کشیده و خون دل خورده. عجیب است که فراموش 
کرده‌اید. بهتر بگویم... عجیب است که خود تان رابه 
فر اموشی زده‌اید. 

وی همچنین حرف هایی را خطاب به حسن 
جوهر جی مجری امسال این بر نامه گفته؛ 

حسن را باهوش تر از آن می دانم که چنین اشتباه 
ویرانگری رامر تکب شود.هر کسی به صندلی «ماه 
عسل» تکیه بزند خواهد باخت مگر فر زاد ! 

در همین راستا حسن جوهر چی مجری امسال 
برنامه «ماه عسل» در گفت و گویی در مورد وا کنش 
خود به صحبت های رشید پور تنها خندید و گفت:من 
نمی خواهم سوژه مطبوعات باشم. تیتربزنید: 

حسن جوهر چی فقط خندید! 


سے هی 


۱ کچ 
گر کے 


ے ‏ . سس ہی حیات داد 


داد 


ای ودر قدر ت دادد ٠‏ 


هه 


۰ 


« مه 


ک دو هر لحظہ از زند گی مادادد حدف عار ی دا 


شتە داشد 


۲ 
ہو 
: 












پسےآزم آنه‌مادری ود لیوا ام کاصلفاسرسن 
تجربه حسین سهیلی زاده در ساخت مجموعه‌های 
ضا اسم و لا ر ا نو مه زان 
یک ملودرام صرف نبود و قرار بود یک پندنامه نمایشی 
هم‌باشد که مش کل دقیقاازهمین جاآغاز شد. سریال 
اول ف که پر اسان ف اهام و دسا جا 
نویسندہ کهنه کار و کار ازمودە٭سیماساختەشدہ در 
دل داستان سر راست و خطی خود. کو شید نقبی به ر وابط 
امروزی بزند. و در بطن داستان خود. نقدهای اجتماعی 
-خانواد گی مختلفی راهم ارائه کند. مستله اصلی امانگاه 
سرراست. یکسویه و جانبدارانه سریال بود. 

بعد از شروع کند وبسیار ملال آور سریال که با 
افت مخاطب هم همراه شده‌بود. با شسروع بخشهای 
عاطفی و جذاب قصه به مرور سریال فاصله‌ها موفق 
شد جایگاهی را که برایش پیش بینی می شد بازیابد. و به 
مدد قصه‌های تکر اری و معمولی امامر دم پسند و ساده 
اط ا رای را اخردمیرانسارد دروا مت کل 
اصلی فیلمنامه سر یال فاصله‌هاء تا کید بیش از حد بر 
اتفاقات ساد هو ر وابط تکراری بود که در کنار گذرهایی 
موقتی ودم دستی از خطوط قر مز نوعی ناهمگونی و 
ناهماهتگی ساختاری را بر کلیت سریال حاکم کرد 

فاصله‌هاه رگاه می کوش ید به نقد روابط انسانی 
بپردازد. به سرعت به قعر دره‌ شعار زد گی و جانبداری 
سقوط می کرد و حرفهای صریح سریال در مذمت 
اشستباهات به کو کهای درشتی می‌ماند که بانخ سفید 
بر پارجه ای تیرہ زده شده باشد. 

شیوەپردازش شخصیتها که حتی در نامگذاری 
آنها هم سیاه وسفید بودن با شدتی غر یب ر عایت شده 
اورک در تار افاقات وس دت رارق وساد وشل 
انگارانه‌ای که قرار بود بار داستان را به دوش بکشند. 
سبفلسر ال فاصله‌ها اما همرل اور 
جلوه کند. وبه جای متفاوت بودن و تاثیر گذاری, 
ای ای لاق نها 

امااین س_ریال نقاط قوت وس یار قاب_ل تاملی‌هم 
داشت. بیش از همه. کار گر دانی چشم نواز و مقبول 
سهیلی زاده که مثل ھمیشه در عین ساد گی, متنوع و 









۵٢‏ ار ےک کور 


کاملی بادیدن این سریال ایجاد شود. در کنار آن باید به 
بازی خوب بر خی از بازیگران اشاره کرد. که بیشترین 
سهم راباید به دانیال حکیمی و حسن جوهر چی داد که 
در نقشهایی متفاوت و تروتازه بی توجه به ضعفهای 
شخصیت پر دازی در فیلمنامه. موفق شدند به خوبی 
تصوير گر شخصیتهای چند بعدی خود باشند. در کنار 
آنها بازی خوب بهارهافشاری در نقشی سخت و تلخ 
سبب شداوبار دیگر خاطره‌بازی جذ اب وبه یاد 
ماندنیش در سریال او یک فرشته پود راتکرار کند. 
و حمید شریف زاده هم در نقش علی صبوری گرم و 
دلنشین بازی کند. در عوض بازیهای تخت و تکراری 
بازیگرانی چون شاهرخ استخری, پندار اکبری, فاطمه 
گودرزی» مریم کاویانی» شهرام عبدلی و... چندان در 
کارنامه انها به چشم نخواهد آمد. 

ذکراین نکته‌هم لازم است فاصله‌ه ابه رغم 
مشکلات ساختاری که داشت. از لحاظ محتوایی بسیار 
مغتنم بود ولی افسوس که فرصت نقادی و پویش در 
نوع روابط ایرانیان امر وز به راحتی با داستانی ساده‌از 
بین رفت. | زادیهای قابل توجهی که شبکه سه به این 
سریال داد تا به مسایلی تازه مانند روابط دختر و پسر, 
سوار شدن بیتادر ماشین مردان غربیه, نوع رفتار و 
پوشش شخصیتها و ... بیر دازد. اگر با نگاهی منتقدانه و 
جدی همراه می‌شد تأمسببین دورشدن نسلها و تغییر 
معانی ومفاهیم کلیدی راپای میز محا کمه بکش اند. 
بسیار تاثیر گذار تر ودلنشین تر و ماند گار تر بود گر چه 
در برهوت آندیشه در | ثار نمایشی همین مقدار هم 

واقعاحیف که مابه عنوان مخاطب با موقعیتهای 
کروی رویروشی وی کدرا ی قاو ت راآڑما 
بگیرد.حیف که‌اندرزهای این سسریال این قدر گل 
درشست وسطحی بود و حیف که سریال فاصله‌ه از 
آنچه باید می بود این همه فاصله گرفت. 

فاصله‌ها می‌توانست سریال ماند گاری باشد که 
دو ایر امدق ادر کے نت ادر کل 
کنونی سریالی بود گر چه بسیار پرمخاطب و جذاب. 
اما تاریخ مصرف محدودی داشت و به زودی از یادها 
خواهد رفت ... 


ارو ۳۶۳۲ 


رقابت گروه‌های نمایشی در 

حشنوار ه «فصل ر هایی» 

نخستین جشنواره‌ی تئثاتر خیابانی «فصل رهایی» 
همزمان با سالر وز ورود آزاد گان به کشور از ۲۵ تا ۲۷ 
مردادماه آغاز می شود.اين خبر در ز ۲ ت خبری 
نخستین همایش تتّاتر فصل رهایی با حضور حامد 
حسین‌زاد گان دبیر جشنواره» بیژن کیانی و فریبرز 
خوب نژاد عنوان شد. 

حامد حسین زاد گان در ار تباط با این جشنواره 
گفت:با توجه به مکان‌هایی که بر ای اجرای | ثار در 
نظر گرفته‌ایم, محدودیتی در پذی رش آثار نداریم 
ومی‌توانیم هر ۲ ١‏ کار راانتخاب کنیم.اگر اثری رد 
شود به دلیل مسائل هنری نیست. چرا که دوستان 
شر کت کنندههمه جزء هنر مندان حرفه‌ای تتّاتر 
خیابانی هستند. اما ممکن است | ثار به دلیل محتوایی 
از شر کت در جشنواره باز بمانند. 

دبیر نخستین جشنواره فصل رهایی یاد آور شد: 
جشنواره‌های متعددی با موضوع «ایفار» بر گزار 
می‌شود. اما به طور مستقیم جشنواره‌ای که به آزاد گان 
بپبردازد. نداشته‌ايم. در این همایش نسل قدیمی 
هنرمندان حرفه‌ای تثاتر خیابانی حضور دارند که این 
اتفاق ویژه‌ای است. 

حسین زاد گان به کمب ود متون‌نوشتاری در 
خصوص آزاد کان اشاره کرد و گفت:نسلی که 
امروز کار می کند جنگ راندیده‌است. برخی از آثار 





هنری تولیدشده در زمینه‌ی پر داختن به آزاد گان با 
ای کر سای ار ار 
آنجا که مرجع کافی درباره‌ی آزاد گان‌نداریم. همواره 
رال ار را 

۳۹ ری ۱ 0۶۰۷ھ" 
جشنواره توسط شورایی مر کب از رضا فیاضی, امیر 
دژا کام و پر یناز آل آقاداوری می‌شوند که این شور 
بازیگر بر تر.طرح بر تر. کار گر دان بر تر. گروه‌یانمایش 
سس" ےت 

لازم بەذ کراست آثارشر کت کتندہدراین ھمایش 
در فضای باز مجموعه‌ی تثاتر شر باس اور ان 
تا تا ۱ 
TS‏ اراس رصن 
مراسم اختتامیه‌یاین جشنواره‌ساعت ۴روز ۲۸ 
مردادماه در خانه هنر مندان ایر آن بر یا خواهد شد. 

نمایش‌نامه‌های «حلقه گل» (شاهد پیوند)ء «شکوه 
ایفار»(منصور صفایی):«آدم‌باش»(علی رحیمی). 
«به خاطر یک مشت فشنگ» (مر ضيه شاطر طوسی). 
«در شیرینی یک رویا» (سودابه میر کریمی). «امانت» 
(جمشید عسگری)؛ «ج مثل جنگ» (امیر اسماعیلی). 
«نسل سوم» (مهدی مهدیون)؛ «دنیای این روزای 
من»(حامد اویسی طهرانی).«حماسه پر واز» (ماندانا 
عبقر ی).«راه‌عشق» (پر وانه علی ضامنی): «ماه هنوز 
زنده‌ایم» (مر تضی و کیلیان) آ ثار راه یافته به مرحله‌ی 
بازبینی این جشنواره هستند. 
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گزارش:ایمان کوچکی 


[معح هو ومیم[]سع _ 


اینجاسیزدهمین جشنوارہبین المللی تئاتر عروسکی وخیابانی تهران است.جای یکەاگر یک دفعەدراین 
وقت سال ودرست در فص لگرمایک حاجی فیروز چهار متری دیدیدنبایدبھت زده‌شوید وبهتراست 
خودتان رالای جمعیت کثیر حاضر در این محل گم کنید... 


اعلے اط اتۓرکرکاو ووا کل 
داده‌اند که با همراهی پدر و مادر یادوست خود برای 
تماشای جشنوارهو همچنین اجر اهای خیابانی خود ر ابه 
این جا رسانده‌اند. رفته رفته به تعداد بازدید کنندگان 
افزودەمی شود و گویی هر چه جمعیت داخل پا رک 
بیشتر می شود تعداد بلیط‌های فر وخته شده کم تر... 

ون وود فص سال ھا اصضات دون 
راتبدیل به یک سن موقت کرده‌اند تانمایش‌هابه 
صورت سنتی تر و به شکل روحوضی بر گزار شود. 

با اغاز اولین نمایش از همهمه کاسته شده و اکثر 
تماشاگران از پر سے زدن در پار ک دست کشیده و به 
دور حوض حلقه‌ای انسانی بوجود می آورند. 

دوبار‌به سمت حوض بر می گر دم وبا پسر جوانی 
که کنجی نشسته هم کلام می شوم نظرش رادر مورد 
نمایش ایرانی که در حال اج ااست؛جویامی شوم 
واوعدم رضایت خود راباتکان دادن سر به من 
می فھماند... 

جوانی که پایش شکسته است ودر گچ...دراین 
سه چهار روز برپایی جشنواره حضور داشته و ۵نمایش 
ایرانی دیده‌است.می گوید:در اکثر کارهای داخلی 
شاهد خر سواری یا نهایتا اسب سواری بازیگران 
هستیم که این امر دیگر برای مر دم جالب نیست. در 
ea‏ الات نا تی 
بعدی آمادەمی کند. و پسر جوان با اشتیاق از کار آنهاو 
خلاقیتشان در این هنر می گوید... 

رهگذران اطراف پارک با نیم نگاهی به حضور 
مردم ونمایش‌هابه آنهااضافه می‌شوند وشاید که گذر 
زمان را یرای لح ای از اد ھی رن 

نمایش آلمانی‌هابا حضور ۵هنرمند آغاز می شسود. 


هر کدام از آنهااهرمی در دست دارند وهر چه نمایش 
جلوتر می رودعروسک انهااز نظر حر کتی واحساسی 
تکامل بیشتر ی به خود می گیر د.عر وسک نمادی از خود 
انسان است که رفته رفته تکامل می یابد. نظاره گران به 
آنهایی که بلیط دار ند به سمت سالن‌هامی روند. در 
همین حال عروسک ۴ متری حاجی فیروز از پشت 
سالن به میان جمعیت می | ید. مر دی جوان دواهرمی 
را که متصل به د ستان حاجی فیر وزاست در دست دارد 
که | دم رایاد عید نور وز می‌اندازد نواخته می شود و 
مر دم بی هدفی خاص خیره به این عر وسک بلند بالا به 
دنبال او در حر کتند. 

تصمیم می گیرم که چند عکس از حاجی فیروز 
اثبات کنم نیم ساعتی زمان می‌برد و هنگامی که به 
دنبال حاجی فیروز به پشت سالن می روم مشاهده 
جعبه مهر و موم کر ده‌اند و دیگر اثری از ابهت او باقی 
نمانده... 

فرصتی پیدامی کنم تاباز هم به کار گاه آموزش 
کود کان باز گردم. پسر جوانی به جمع آنها اضافه شده 
ا ضا سی ود ا روت ایت 

شهر. شهر فر نگ !رنگ ووار نگه از همه رنگه خونه دار 
وبچه دار ا بیا خوب تماشا کن عمو شهر فرنگی اومده 

عات ا اس ظا مج لات 
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کارگاه آموزش کودکان 
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آۓ 1 ٩‏ ایح 8۰ ۳ ون 1۹ ہے ال 
صاحب دستگاه شهر فرنگ مشغول چرخاندن عکس ها برای نمایش به کودکان 


ساعت ۶بعدازظهن عوامل مشغول آماده کردن حوض برای اجرای خیابانی هستند 


می‌شوم که تنها چند عکس به هم چسبانده شده به 
مر عت ار ین دد ان با ری کرو 
شت مق رالدین اود کدید دنال ماله 
آرزوه ای خودنظارہ گر آن شد ودر آن زمان‌هیچ 
فکر نمی کرد که روزی روز گاری» ۱۵۰ سال بعد شهر 
فر نگ برقی هم به بازار آید ومردم همچنان مشتاق 
استفاده‌از آن.. البته به جای نشان دادن اما کن تار یخی 
و عکس‌های قدیمی ایران. دستگاههای جدید تصاویر 
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داستانبای‌انتخابی آلفردهبچکاک 


۱ ۳ 
نام او «داگوبر» بود ولی هر وقت می‌خواست خود 
رایت نس لی کا راجت می دا ا 
او هم به خاطر آن بود که بارها و بارها مجبور شده 
بود نام خود را به ماموران پلیس بگوید و به سوالات 
آنه ا جواب دهد. حالاهم هر وقت نام خود راتکرار 
می کرد به یاد باز جویی‌های پلیس می‌افتاد... | خر او 
یک دله‌دزد و جیب بر بود که با دزدی‌های کوچک 
روز گارش را می گذراند. 

نزدیکانش از این موضوع خبر داشتند و نام او را 
تکرار نمی کر دند حتی برادرش «جاکوب» او را داگی 
صدامی‌زد. جا کوب برادر کوچک داگی بود و خوب 
می‌دانست او به چه کاری مشغول است. اما چون 
خودش هم کار و کاسبی درست و حسابی نداشت. به 
کاره_ای داگی اعتراض نمی کرد فقط زاين عصبانی 
بود که جرا داگوبر دست از دله‌دزدی برنمی‌دارد و 
کی ایا 
دست از این کار بر دارد. تا اینکه یک روز بعدازظهر 
درحالی که روی تخت خود دراز کشیده بود خطاب به 
داگوبر که روی صندلی راحتی ولو شده بود و تلویزیون 
تماشا می کرد گفت: 

- داگی! من از این وضع واقعاً خسته شده‌ام. تو 
تا کی می‌خواهی به این وضع ادامه بدهی. این دله 
دزدی‌های تو مارا به هیچ جا نمی‌رساند. فقط پولی 
درمی آوری که از گرسنگی نمیریم. 

داگوبر لحظاتی به فکر فرو رفت و بعد در پاسخ 
جاکوب گفت: من حوصله زندان رفتن را ندارم و به 
همین دله دزدیها قانع‌ام. نمی خواهم بی دلیل خود را 
به خطر بیندازم. باید با همین پولهای کم بسازیم. اصلاً 
لازم نمی بینم به خاطر ولخرجی خودم را به دردسر 
بیندازم! 

داگوبر با گفتن این جملات به صحبت‌های خود 
پایان داد.اما خوب می‌دانست که جا کوب قاع نشده. 
O RTT‏ 
آرزو داشت پول زیادی به دست آورد و زند گی بھتری 








داشته باشد. به همین خاطر بدون آنکه چیزی به 
جاکوب بگوید: سه روز تمام این طرف و آن طرف رفت 
ونقشه کشید. او می‌خواست کاری انجام دهد که حتی 
جاکوب هم در خواب نمی‌دید. اما برای اجرای نقشه 
خود به کمک احتیاج داشت. و باید با یک نفر دیگر 
همدست می شد چون تنهایی از عهده آن برنمی آمد. 

جاکوب متوجه بود که داگوبر چند روزی است 
خیلی حرف نمی زند و کارهای عجیب و غریبی از او 
سرب فا هدس ان از ارت دج اک 
می‌دانست دا گوبر اگر نخواهد راجع به چیزی حرف 
بزند. سوال کردن هم فایده‌ای ندارد. 

تااینکه یک روز بعدازظهر دا گوبر نااگهان وارد 
آپارتمان شد و به جا کوب که روی تخت دراز کشیده 
بود گفت: سریع بلند شو و یک چمدان لباس برای 
خودت بردار. ما باید برای دو هفته به سفر برویم. 

جا وب کا می دائست مو ضرع از چه د ارات 
پرسید: برای دو هفته مسافرت یسک چمدان باید 
بردارم؟ مگر به کجا می رویم؟ 

-جایی که می رویم یک نقطه کوھسستانی نسبتاً 
E Cg‏ ات 

داگویر بلافاصله به سراغ کمد لباسهای خودش 
رفت و مشغول برداشتن لباس شد. 

دو ساعت بعد وقتی ه وا رو به تاریکی می‌رفت 
صدای چند سوت پی‌درپی از خیابان به گوش رسید. 
ظاھراً یک نفر داشت علامت می داد. داگوبر وقتی 
صدای سوت را شنید. خنده‌ای کرد و گفت: 

۔این «جو» است که امده خبر دهد که اماده 
ایت کے خالا می تا برو 

آنها سوار اتومبیل خودشان شدند و جو هم در 
اتومبیل کورسی خود جلوتر از آنهاحر کت کرد. 
هوا کاملا تاریک شده بود. انها در جاده به سرعت 
پیش می‌رفتند. کاملاً مشخص نود آنها آن جاده 
را کاملاً می‌شناسند. اما جاک وب آن جاده خلوت را 
اصلاً نمی‌شناخت و نمی‌دائست کجا هستند وبه کجا 


ارم ۳۶۳۲ 





می‌روند. با این حال ساکت بود وروی صندلی جلو 
جرت می زد. 

آنها تمام شب حر کت کردند و وقتی سپیدہ دمید 
آنها بر فراز کوهستان بودند. هوای لطیف و خنک 
کوهستان حال آنها را بهتر کرد. اتومبیل‌ها پس از طی 
مسافت کوتاهی متوقف شدند. کمی دور تر از جاده 
یک ساختمان قدیمی که شبیه رستورانهای قدیمی 
بود قرار داشت. جو از اتومبیل خود پیاده شد به دنبال 
او جا کوب و داگوبر هم پیادہ شدند. جو بدون آنکه 
حرفی بزند. دسته کلیدی از جیب خود در | ورد و در 
بزرگ ساختمان را باز کرد و وارد آنجا شد و سپس 
هر سه وارد ساختمان شدند. در اتاق اول چند صندلی 
ویک میز ویک بخاری دیواری وجود داشت. در این 
اتاق در دیگری هم بود که به اتاق دوم باز می‌شد. در 
اتاق دوم یک نردبان به دیوار تکیه داده بودند و اين 
تنها راہ رفتن به طبقه بالا و پشت بام بود. 

جاکوب هنوز نمی‌دانست موضوع چیست و چرا 
آنها به آنجا آمده‌اند. جو و داگوبر به سراغ چمدانها 
رفتند. جاکوب که از سکوت آنها در مورد بر نامه‌شان 
کلافه شده بود به حرف آمد و گفت: بالاخره 
نمی‌خواهید بگویید برای چه اینجا آمده‌ایم؟ 

داگوبر خنده‌ای کرد و گفت: 

-به زودی متوجه می‌شوی. صبر کن آمشب من و 
جو میهمان عزیزمان را بیاوریم! 

جاکوب نومیدانه گفت: 

-من که از حرفهایت چیزی متوجه نشدم اما 
بدانید اگر کلافه شوم هر ساعتی از شبانه‌روز هم که 
باشد پای پیاده از اینجا می روم. 

جو و داگوبر با هم خندیدند تا به این بحث پایان 
دهند. 

آنها چند ساعتی استراحت کردند. ناهار خوردند 
و بعد از ظهر پس از نوشیدن یک فنجان قهوه تصمیم 
گرفتند تا بدون جا کوب به شهر بروند. 

باز هم جاکوب اعتراض کرد و گفت: 


-شمامی‌خواهید مرااینجا تک و تنها بگذارید و 
به شهر بر گر دید. فکر نمی کنید اینجا برای تنها ماندن 
جای امنی نیست. 

آنها باناراحتی گفتند: مطمتن باش هیچ خطری 
توراتهدید نمی کند. ماهم وقت را تلف نمی کنیم و 
به سرعت کارمان راانجام می دھیے و خیلی زود با 
دوست جدیدمان برمی گردیم. 

انها به سرعت سوار اتومبیل شدند و در جاده به 
حرکت در آمدند. 

جاکوب آنجا ایستاد و دور شدن آنها را تماشا 
کرد. بالاخره‌وقتی آنها کاملاً از دید او دور شدند 
وارد کلبه شد. جا کوب از نقشه «جو» و «دا گوبر» 
چیزی سر درنمی آورد. فقط از این می تر سید که‌آنها 
دست به کار خطرناکی بزنند و برای او هم دردسر 
درست کنند. اصلا دلش نمی‌خواست کاری کند 
که به زندان برود. کمی دراز کشید تا شاید بخوابد. 
ات کوائش رها هار ک کات داستان تاب از 
جمدان خود در آورد و مشغول خواندن شد. طولی 
نکشید که همانجا به خواب رفت... وقتی بیدار شد 
هوا کاملاً تاریک شده‌بود. او چراغ نفتی کوچکی را 
که روی میز بود روشن کرد و دوباره مشغول خواندن 
ادامه کتاب شد. 

جند ساعتی از تاریک شدن هوا می گذشت که 
صدای نز دیک شدن اتومبیلی راشنید. در راباز کرد 
وچراغ به دست روی تراس منتظر ماند. بالااخره جو 
و داگوبر از راه رسیدند. انها یسر نوجوانی حدودا| 
۶ ساله را همراه خود آورده بودند. داگوبر با دیدن 
جا کوب گفت: 

-امیدوارم خیلی دیر نکر ده باشیم. این هم میهمان 
عزیز ما. اسمش «ساشا» ست و جند روزی میهمان 
ما می‌ماند. 

پسرک با ترس و نگرانی جاک وب رانگاه کرد. 
جاکوب که از دیدن پسر ک واقعاً تعجب کرده بود 
پر سید: 

-ممکن است به من هم بگویید اینجا چه خبر 
است؟ 

خشم و عصبانیت در صدا و ن‌گاه جا کوب کاملاً 
احساس می‌شد. داگوبر روی صندلی نشست و با 
لحنی آرام گفت: 

-اين پسر یک میلیاردر معروف است. پدر او از 
ثر وتمندان ناحیه است. او مد تی ابنجا پیش ما می‌ماند 
تاپدرش. ان دازه علاقه‌اش به او از پولهایش را به 
سمت جیب ماس رازیر کد آن وقت مااو را آزاد 
می کنیم. تو هم باید مراقب او باشی که مبادا دست از 
با خط کنت اکر چه تا ینا نان دادو که سر کوب 
ات آما خب اتد مضاظ بد 

اا ا ا اا 
حرفی نزد چون می‌دانست از مخالفت باداگوبر 
نتیجه‌ای نخواهد گرفت. جند روزی گذشت. جوو 
داگوبر می خواستند به شهر بروند و از انجا به پدر 
ساشااطلاع دهند که پسرشان نزد آنهاست و برای 





آزادی‌اش باید چند میلیون دلاری هزینه کند. 

وقتی داگوبر و جوحر کت کردند. جاکوب به 
شسراعساشا رقت:دا ویر آوزابه 4ال برده و 
زندانی کرده بود نردبان راهم از آنجا برداشته بود تا 
مبادا ساشا فرار کند 

جا کوب عاونا کردن درنهسراع سا خاا رت 
مدتی طول کشید تا ساشا به او اعتماد کند. آنها تا 
آمدن جو و داگوبر با هم حرف زدند. 

این وضع حدود یک هفته ادامه داشت. درحالی 
را برای دریافت پول تحت فشار بگذارند. ساشاو 
داگوبر او را به کوهستان می آوردند. زمانی که تصور 
می کردند ساشا خوابیده, با هم به صحبت پرداختند 
و از مان صخت ها نان سانا شد که آنها فضد 
دارند در اخرین روز یس از دریافت پول از پدر 
اا د کرے کلیة کی کان ارک دند ویول راسد 

شنیدن این حرفها از ساشا کافی بود تا جا کرب به 
فکر عملی کردن نقشه‌اش بیفتد! 
منظره عجیبی روبر و شدند. 

کلب ه کاملاً خالی بود. ظاهر آجاکوب از آنجا رفته 
بود واز همه مهمتر ساشارآهم با خود برده‌بود. روی 
میز وسط اتاق یادداشتی به خط جا کوب دیده می شد. 
در آن یادداشت نوشته شده بود: 

«داگی احمق! تو می‌خواستی با دزدیدن ساشا و 
گر فتن پول از پدرش از راہ میانبر به خوشبختی بر سی. 
ارح خرلى کرت بد ما ان دان راف ود کت 
جا ماندی. حالا من باتحویل ساشا به پدرش پولی را 
که قرار بود تو بابت گروگانگیری از او دریافت کنی, 
من به عنوان مژدگانی می گیرم. امیدوارم بعدھا راہ 

«حاکوب» 

داگوبر با خواندن این یادداشت خشمگین شد. 
جو فریاد زد: 

- تا دیر نشده باید از اینجا فرار کنیم. 
یسل ی با سا کد 
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روز بعد روزنامه‌ها 1 تیتر درشت در صفحه اول 
تود از یر کی یک سر فسائرد سال سمئئ رک 
قصد آدم‌ربایی و اخاذی داشتند در چنگال قانون 
گر فتار شدند! 

به این تر تیب با داستان ساختگی ساشانه‌تنها جو 
و داگوبر که حتی جاکوب هم به آنچه می‌خواستند 
نرسیدند! 2 


۷ مدا و ۸۵ 


سه‌بعدی گل و گیاه‌وهنر پیشه‌هار انمایان‌می کنند 


این بار با صاحب این دستگاه‌هم صحبت می شوم. 


دانشجوی کار شناسی است؛سا کن شهر ری.می گوید 
تاجتد سال پیش:این دستگاه را از شہر ک غوالی 
می‌آوردیم.ولی حالا با همت چند دوست ان را 


ساخته‌ام.شغل اصلی اش این نیست و به قول خودش 
ذاکر است و شاگرد مر حوم سید جواد ذاکر... از این 
کار در امد دارد و جشنواره مزد او رااز قبل داده... 

خورشید کم کم دست از سر تهرانی‌های گر ما 
سو وس 507 809ھ" 
کاریکاتوریست پارک 
خندان... #9 
خندانی هم منتظرند تا چهره‌هایشان رابه تصویر 
بکشسد ومن پیشدستی می ګنم واز خندہروبی اوچند 
لحظه‌ای راثبت 
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نویسنده و کار گردان 1 
نمایش‌های خیابانی | 
می‌خورد. همرآهش به 
روی نیمکتی می‌نشینم. 
به نظر می‌رسد خیلی از 
جشنواره و خصوصا کارهای ایرانی راضی نیست. 
انتظار این راداشته که نست به دوره‌های قبل شر ایط 
بز دوا کد ولی اس فا ظط دم زد 
LNs‏ 
نمایش‌ها استفاده شده‌است. ایشان هم مثل سایرین 
از کار المانی‌هابه شدت تعریف می کند و ان‌رافوق 
العاده می خواند. در مورد عر وسک حاجی فیر وز نظر 
می دهد که می‌توانستند با اضافه کردن غضر وف به 
دستش حر کات بهتری بخشید تااین هزینه‌ای که 
شده‌بهینه تر باشد. 

زی ازس ات دی ورد وا 
باز گشت به خانه می کنم دوباره به اطراف حوض 
سر ک می کشم.نمایش آقای ستاری تازه به پایان 
رسیده‌باهزار زحمت از بین جمعیت عبور می کنم و 
خود را به یشان می رمان از اومی پر سم از جشنواره 
راضی بوده‌است. لبخندی می ز ند و می گوید جراهمه 
بهد قال رحات هس خد اراک که ار 
تمام بد بختی هاو سختی‌هابرای ماء به خوبی وخوشی 
به پایان رسید. او بر خلاف سایرین از نمایش‌های 
۷ سس چ8 
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ساخته دنید د ادست 


0ز انکلین 


روز کار فر یس است 


تمام اسامی مستعار است 





ری غراسے ای ان اترسم کج 
ود این روژها در زندان ارات کرد گی ام برایم 
شده کابوس!روزهایی رابه یاد می اورم که پدرم به من 
دوچر خه سواری یاد می‌داد. هر بار که من نمی توانستم 
تعادل خودم راحفظ کنم وزمین می خوردم.پدرم 
می‌دوید ومرادر آغوش می گرفت ودست وپایم را 
می بو سید.)) 
می تواند آنقدر قسی القلب باشد که‌ماههانقشه قتل 
عزیز خود رادر ذهن بیر وراند... حس تلخی ست ومن 
بیشتر قصدم از نوشتن این سلسله داستانهااین است 
که بگویم صعود انسان به قله کمال وسقوطش به دره 
تباهی ونیستی‌همیشه نقطه | غازی دار د ودعامی کنم - 
همگی باهم دعا کنیم - که خداوند حتی ثانی‌ای‌مارا 
به خود وا نگذار د! 


دوروز است که «رحمان تقوی» خدمتگزار ۶۰ 
مدیر مدرسه با توجه به نظم و تر تیب او نگران و 
متعجب بافر زندش «مهدی تقوی» در محل کارش: 
پسر بر ساند. مهدی به منزل پدرش تلفن می کند ولی 
جوابی نمی گیرد. به خواھرائش زنگ می زند اما آنان 

رحمان پسر دیگری به نام (مر تضی) دارد که در 
یک روستازند گی می کند که خانوادہ بااو قطع رابطه 
کرده‌اند. مهدی باخواھرانش قرار می گذارندوبه خانه 
مھدی و خواهرانش جلوی منزل پدر می‌رسند. هرچه 
در می‌زنند کسی جواب نمی‌دهد. اآخرین خبری که 
به‌نام «ملیحه» رابه عقد خود در آورده‌وبااو زندگی 
مشتر کش را آغاز کرده‌بود. 

مهدی و خواهران و شوهر خواهرهایش هر چه در 
شکل است که‌اتاق خواب ونشیمن طبقه بالاست و 
اشپز خانه و سر ویس در حیاط و کنار در است. مهدی از 
در بالا می رود و خود رابه خانه می‌رساند اما در طبقه بالا 
و دراتاق خواب با صحنه‌ای تکان دهنده مواجه می شود. 
متعدد جاقو به قتل رسیده‌وروی تختخواب افتاده, در 
او هراس ایجاد می کند. مهدی وحشت زده به بایین 
می دود ودر راباز می کند. خواهر ها و دامادهابه خانه 
می روند و جیزی نمی گذرد که یکی از دختر ان رحمان 
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در آشیزخانەباجسد پدرش مواجه 
بے سس کات ام تد 
خون خشکیدہ فرا گر فته است. 

مه دی‌فوراباپلی س ۱۱۰ تماس 
می گی ردوجریان‌قتل رابه اطلاع آنها 
می‌رساند.دقایقی‌ نمی گذرد کهعوامل 
کلانتری‌همزمان با کار آ گاهان‌دایره‌جنایی 
یا ل می رور سرت 
ملیحه روی تخت افتاده‌و ۱۱ ضربه عمیق چاقویا 
کارد آ شپزخانه که هر کدام به تنهایی برای مرگ 
مقتول کافی است نشانگر حالت عصبی و انتقامجویانه 
قاتل است.رحمان نیز باضر به جسمی تیز که شاهر گش 
رابریده از پای در آمده است. 

مامورین تشخیص هویت و ثبت صحنه قتل نیز 
از راه‌می‌ر سند و کاوش جهت یافتن مدارک اغاز 
می‌شود. ساختمان راجستجو می کنند و افسر دایرہ 
جنایی, در صحنه قتل با ردپایی در خون مواجه می‌شود. 
جای کفش واضح است اما با کمی لغزید گی که احتمالا 
قاتل روی خون بسیار زیاد لیز خور ده است. 

همچنین مدارک دیگری نیزجمع آوری می شود. 
بازدید از درب قفل و دیوارها نشان می‌دهد که قاتل 
بدون هیچ مانعی یا به وسیله کلید در را گشوده‌ویااین 
که توسط پیر مر د به خانه دعوت شده است. به این 
دلیل که اولا | يفون در خراب وحتمالازم بود که یک نفر 
در راباز کند. ثانیا لباس ملیحه در هنگام مر گ مناسب 
دم در آمدن وباز کردن در نبوده است. 

مهدی پسر مقتول نیز عنوان می کند:وقتی در زده 
می‌شد. پد رم به جلوی پنجره طبقه دوم می آمد. جواب 
می‌داد و سپس پایین می آمد و در راباز می کرد. 

این اطلاعات نظر یه کار آگاهان را تایید می کند. 
مراتب به فر مانده‌انتظامی» معاون ومدیر پلیس آ گاهی 
ورییس داد گستری می رسد ودقایقی بعد آنهاهم در 
صحنه حاضر می شوند. 

فرماندهانتظامی بەعلت اھمیت حادثه,مراتب را 
فورابەفرماندہانتظامی اسستان گزارش می نماید که 
ات مدر اسیا افا ورانا چ ری 
تحقیقات تازمان نتیجه گیری می نماید. 

اکیپی از کار آ گاهان ورزیدہ به سرپرستی یکی از 
افسران جرم شناس استان تشکیل و تحقیقات وسیعی 
آغاز می‌شود. به فرزند دیگر مقتسول مرتضی اطلاع 
می دھند کە‌ در صحنەقتل حاضر شود.در خلال‌رسیدن 
اا و کر ےغار د لات ەل 
می‌آید. بستگان ملیحه نیز به صحنه قتل فراخوانده 
شده‌اند. یکی از خواهران ملیحه عنوان می کند که تمام 
جواهر ات خواهرش به سر قت ر فته است. 


ارو ۳۶۳۲ 





تحقیقات شفاهی نشان می‌دهد که پیر مر دبا 
مس ائ مخصرضاباد کے راط خوی ا کے امد 
دو ماه‌قبل همسر اول رحمان در منزل مر تضی فوت 
کر دهو مر تضی مقداری طلا و دفتر جه حساب پس انداز 
مادرش را که حدود دو میلیون تومان پول در آن بوده به 
پدر داده واو طلا هاو پول راتنھامیان سه د خترش تقسیم 
نموده و پسرانش رامحروم کرده‌است. 

مرتضی معتاد شر ور و مشکوک به فروش و توزیع 
مواد مخدر است. بااین پیش فر ضهاوقتی مر تضی به 
صحنه قتل می رسد از جلوی در شیون می کندووقتی 
مقتولین رآمی‌بیند. از خود بی خود می‌شود. در همان 
صحنه کفش‌های |و بار دبای در خون مقایسه می‌شود 
۷ا سار وا ات سایرانن مرتضی با هدا سک 
قضایی باز داشت و جهت تحقیقات بیشتر به آ گاهی 
هدایت می شود. به دستور رییس داد گستر ی اجساد را 
به پزشکی قانونی منتقل می کنند. 

بازجویی از مرتضی به جایی نمی‌رسد بنابراین 
مرتضی باسپردن وثیقه‌ای سنگین آزاد ولی کفش‌های 
او نگهداری می‌شود. 

اکیپ تحقیقات وار د تحقیقات اطلاعاتی و تحسس 
تازه‌ای می شوند. تحقیقات همه جانبه و احتمالات. 
افر اد بسیاری را به پرونده‌می کشاند. کلیه فر زندان؛ 
دامادها و عر وس‌های مقتولان مظنونین اولیه هستند. 

دامنه تحقیقات گسترش می‌یابد. دو تن از 
همسایگان نیز جزو مظنونین هستند. از آنان باز جویی 
به عمل می آید. در این بین اطلاع زن یکی از همسایگان 
که شوهرش افغانی است از تلفن‌های تهدید آمیز به 
مقتول مسیر تازه‌ای راپیسش روی کار آ گاهان قرار 
می‌دهد. اما تحقیقات در این زمینه نشانگر کذب بودن 
ادعای زن است که موجب باز داشت او می شود. 

لین تا ون دود ٠‏ فر ا زوس داد 
و شاخه‌های مختلف تحقیقات انجام شده به نتیجه 
قاطعی نمی ر سند. شهر در تب و تاب است. حساسیت 
پرون ده‌بالا می‌رود ودراین حال است که جلسهای 


تخصصی با حضور فر ماندهان وا کیپ در گیر پروندہ 
تشکیل می‌شود. 

بازنگری پر ونده مامورین رابه تحقیقات مجدد 
از خانواده مقتول هدایت می کند وبه دست آمدن این 
نتیجه که‌نوع بر خوردضر بات مشخص می کند که‌قاتل 
فردی چپ دست است واین که مر تضی فر ز ند مقتول 
از نظر مالی شدیدادر تنگنابوده. سابقه اعتیاد و قاجاق 
مواد مخدر دارد. به علت این که پدرش در مدتی کوتاه 
پس از فوت مادرش اقدام به ازدواج کر ده و به توصیه 
او برای ازدواج باشخص دیگری توجه نکر ده از پدرش 
خواسته بود که‌از ماتر ک مادر سهم اورابد هد ولی پدر 
امتناع کر ده و سهم او رابه دخترآن داده‌بود و جای اج 
کفش بامشخصات کفش در صحنه قتل مطابقت داشته 
و تنهافر د چپ دست مظنون او بوده و... 

با تمام اطلاعات به دست آمده و با هماهنگی 
قضایی. مر تضی مجد دا بازداشت و همزمان منزل او 
مورد جستجو قرار می گیر د و در کمد دیواری خانه یک 
پیراهن که لکه‌ای خون روی آن بوده کشف می شود. 
تطابق آثار خون مقتول بالکه خون روی پیر اهن دیگر 
شکی در قاتل بودن او باقی نگذاشت اما اوهمچنان انکار 
می کند و بالاخره‌رییس اکیپ تحقیقات رودرروی او 
نشسته وباارائه دلایل وشواهد غیر قابل انکار.اوراوادار 
به اعتراف می کند. او ابتدا دقایقی گریه می کند و بعد 
بهت زده به دیوار روبرو خیره می‌شود و سپس آیاتی از 
قر ان می خواند و بعد اعتر اف می کند! 

-مادرم خیلی زجر کشید. مری ض بود اما پدرم 
ات گار نه انگاز زر ائی پیماری مادرم اع فشک 
برای همین مادرم به منزل ما آمد. ده سال بود که با 
پدرم قطع رابطه کر ده بسودم.به خاطر اینکه بین من و 
بقیه فرق می گذاشت واز بچه گی همین رفتارروبامن 
داشت.باره اوبارها به پدرم گفتم که من محتاجم. 
گرفتارم.ضعیفم... به من کمک کن,امااون ھمیشے به 


علیر ضا طاهر لونی ‏ دانش آموز کلاس اول راهتمایی 


سترسه ار 


دختراش می رسید بااین حال وقتی مادرم خونه ما بود و 
فوت کرد من همه جواهر ات وپول ماد رم روب او دادم 
ولی پدرم همه روبین دختراش تقسیم کرد. 

يە ماه قبل از این اتفاق با همسایه پدرم که افغانی 
بود اشناشدم.زن «احمد افغانی» بود که به دروغ 
به مامورین گفت تلفن‌های مشکو کی به همسر پد رم 
می‌شده. احمد منو تشویق می کرد که تکلیفم ر وبا پد رم 
یکسره کنم. راستش چون دل خوشی از پد رم نداشتم 
از پیشنهاد احمد استقبال کر د م. مخصوصاوقتی احمد 
گفت که زنش به خاطر رفت و آمدی که باملیحه داشته 
فهمی ده که ملیحه کلی طلا و پول تو خونه نگهداری 
می کنه .با احمد افغانی نقشه کشیدیم و.. 

ساعت ۱۰شب بود که بااحمد به سمت منزل 
پدرم حر کت کردیم. .من در زدم. .پدرم از بالای پنجره 
طبقه دوم بیرون‌رونگاہ کرد و گفت :این وقت ث شب با 
من چیکار داری؟ 

-می‌خوام باهات صحبت کنم. 

پدرم آومد پایین و دررو باز کر د. احمدرو که دید از 
من پر سید: این اینجا چیکار می کنه؟ 

گفتم: دوست منه. 

احم دبا پدرم احوالپرسی کرد وم اداخل حیاط 
شدیم.احمد کنارمن ایستاد ومن در حالی که دست 
راستم‌رو روی شانه و گردن پدرم گذاشته بودم گفتم: 

-توبه من توجه نمی کنی و بین بچه‌هات فرق 
می گذاری. من هیچ چیزی ندارم بخورم اونوقت تو 
اصلا به فکر من و بچه‌هام 
نیستی. مادرم‌رو که 
زج رکش کردی‌حالا 
می خوای من‌رو هم خون 
به دل کنی. 

جواب داد: به جای 
اینکه هر چی در میاری 


در سال تحصیلی ۸۸-۸٩‏ بامعدل ۱۹ 
شاگرٹ ساز تاه ثد داست. 


بانشگرار اولیا: مشٹرم مدر سه سضر اسا بذپر سر م الاي فی | 


عید ند طاهر لونی خلش آموز کلاس دوم ابتدایی 


دز سال تحصیلی ۸-۸۷ شار د مناز شتاخته شد الست 
باکر از از لما: سفشرم فر سه مشقمو ابا یٹم مر بو یله 
سر قار فان سر لک و مذ ار مذرسه سرکار فائم پزر کی 


مفعد اہر اهیم قار نابی دانش آفوز کلاس سوم راهنمایی 


درعال تسیلی ۸۸۰35 باعقعدل ۱۹۲۰۵ شا د مار شتاحتد تد هات 


بآم از اولیاء مفترم درت تنص سا دار ارس 
اقای اسر مس درمت و صقاون اثاق عظیم کنا 











۷ مدا و٩۸‏ 


پرناز اکبری 


پر سو آکیر ی 


لا وت ا | از کانادا ۳ 
تران- اتان والبی سے ۔ سی یی ہو ۰ تة سوم 
تفت ان کی ۸۳۸ شخ ۲ھ ۸ 


دود کنی به زن و بچه‌هات برس. من تا کی می تونم به 
سوب بج ون 

گفتم:بیابریم آشپزخونه. می خوام خصوصی با تو 
حرف بزنم. ۱ 

وباپدرم به | شپز خونه‌رفتم. تاخواست کلید رابزنه 
وچراغ راروشن کنه با کاردی که تودست چیم اماده 
کرده‌بودم بهش حمله کردم که خون فواره زد و بابام 
باچشمانی که نگاهش پر از سوال بود به من خیره شد 
وروی زمین افتاد. 

ملیحه که از اتاق بیرون اومده‌بود مارودید وجیغ ‏ > 
کشید. من دویدم طبقه بالا.. از پشت ضربات کاردر و 
روانه گردن وشانه‌اش کردم. روش‌روبه من کرد که 
باز هم بهش چند تا ضر به زدم تا افتاد. 

احمد اومد بالا.خونه‌رو گشتیم و طلاها و پول‌هارو 
پیدا کر دیم .همون جالباس‌های خونی‌رو در آوردیم 
واز لباس‌های پدرم پوشیدیم و فرار کر دیم. روز بعد 
احمد طلاهارو فر وخت و نصف پولش رو به من داد... 

من‌نمی‌خواستم این اتفاق بیفته ام اپدرم مدیر 
خوبی برای زند گی مانبود. توزند گی همه ما دخالت 
می‌کرد. به خاطر دخالت‌های بی جای پدرم خواهر م 
چند بار طلاق گرفت و دوباره ازدواج کرد... 

مرتضی به شدت گریه و اظهار ندامت می کرد و 
می خواست که او راببخشند.دربی اعتر اف مر تضی 
احمد افغانی هم دستگیر شد که اوهم به جرم خود 
اعتر اف کرد. 

5 
دانش آموز گلاس اون ابتدایی 

در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ بامعدل ۲۰ 

شاک د ممتازشناخته شد داست. 








با تشکر از اونا مختر م مدر سه مخصو سا سر قار شالم ر شوی 


دالش آموز گلاس چهارم ابتذایی 
مدرسه توثر یگ مارلیکگ 
دز سال تختسلی ۸۹۔۸۸ یا معدل ۲۰ 
شاگرڈ مستاز شتاخته شد دات 


بانخگر از از لما: مشترم درت مفصر صا سر 
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وررسی 


هل یکوپت رفوتبال ایران 






دور کنید.., 


٭چندی پیش شایعات فر اوانی د ر بار ه پیوستن شما 
به پرسپولیس به گوش رسید.زمانی گفته شد که وحید 
هاشمیان با حبیب کاشانی مذاکرہ کرده و طرفین به 
توافق نسبی نیز دست یافته‌اند» اما شما گفته‌اید بعد از 
پایان جام جهانی تصمیم نهایی رامی گیرید... 

بنده‌شخصا نه با پر سپولیس ونه با هیچ تیم دیگری 
مذاکره نکر ده‌ام. درباره پرسپولیس نیز باید بگویم که 
شش هفت هفته پیش آقای کاشانی با یکی از دوستان 
بنده صحبت‌هایی کر دند ولی دیگر هیچ خبری نشد. 
کل موضوع همین بود که گفتم. ضمن اینکه شما با 
روحیات و روش کاری من در سال‌های گذشته با 
خبر هستید و می دانید زمانی اظهارنظر می کنم که 
قراردادم را با یک تیم امضا کرده باشم و همه چیز به 
نقطه پایان رسیده باشد. 

٭اگر قرار باشد بەایران بیایید فکر نمی کنید بازی 
کردن در لیگ بر تر ایران برای بازیکن حساسی مثل 
هاشمیان که ۱ ۱ سال در بوندسلیگا بازی کرده‌سخت 
باشد. یعنی خود تان رابرای کلنجار رفتن باحاشیه‌های 
فوتبال ایران آماده کرده‌اید؟ 

من از همین فوتبال به آلمان آمدم منظور شما 
چیست؟ می‌توانید یک مثال بزنید. 

٭ مثلا مهدی مهدوی کیا بعد از ۱۱ سال حضور 
در آلمان در اولین دیداری که برای استیل آذین به 
میدان رفت به طرز عجیبی اخراج شد و با ناراحتی هر 
چه تمام تر گفت:«این رسم خوش آمد گویی‌نبودومن 
باید خودم را برای خیلی از مسائل آماده کنم.» 

درست می گوید. البته فقط همان مشکل برای 
مهدی به وجود آمد و من فکر نمی کنم که او مشکل 
دیگری داشته باشد. بد نیست شماهم بدانید مشکلات 
بازی کردن در فوتبال آلمان و اروپا نیز کمتر از ایران 
نیست. آنجا هم اتفاقات زیادی می‌افتد. شما فکر 
می کنید در فوتبال المان همه چیز به بهترین شکل 
پیش رفته و دوستی‌ها و صمیمیت‌ها زیاد است يا 
اینکه همه چیز کاملا حرفه‌ای است؟ اما همین امسال 





بچەھاراازپلی استیشن . 


زیر نظر: علی کیانی موحد 
٦۱ء‏ ۳02100۷1100 ٩0019‏ 







شما فکر م یکنید فقط در فوتبال ای ران 
باندبا زی‌هست و در فوتبالی مثل بوندسلیگا 


من به گواه آنچه که در نشریه بیلدسایتونگ و سایت 
رویراسپورت منتشر شده با به ثمر رساندن یک گل 
یا ارسال یک پاس گل در هر ۱۱۰ دقیقه موثرترین 
بازیکن تیم بوخوم بودم. اما در این تیم از من استفاده 
نمی کردند. چون مربی و مدیر تیم می‌خواستند 
بازیکنان دیگری را بیاورند. پس اینجور مسایل و 
مشکلات همه جاهست. 

٭ پس ازنظر فوتبالی هم بوندسلیکا کعبه آمال 
نیست؟ 

شاید شما کر کید آدم‌های فوتبالی اروپا همه 
آدم‌های بهشتی و سالمی باشند ولی اینطور نیست البته 
قبول دارم که بعد از ۱ ۱سال‌بازی کردن در بوندسلیگا 
بازگشت به لیگ برتر ایران مواجه شدن با یکسری 
کمبودهای سخت‌فزاری و رفتارهای غیر حرفه‌ای 
سخت باشد ولی من از تجربه ۱۱ سال حضور در لیگ 
آلمان استفاده خواهم کرد.تجربه‌ام به عنوان یک 
بازیکن زیادشدہ ضمن آنکه در کلاس‌های مربیگری 
شر کت کرده‌ام و قطعا می‌توانم از آنها استفاده کنم. 

# شما مدرک مربیگری 8 یوفا را گرفته‌اید؟ 

من طی دوسال در کلاس 3 شر کت کردم و تا 
حالا می‌توانستم مدرک ۸ را هم بگیرم. اما از آنجا 
که هیچ کلاسی در تابستان یا تعطیلات زمستان نبود 
به خاطر بر گزاری بازی‌های بوندسلیگا و حضور در 
تمرینات وقت مناسبی برای شر کت در این کلاس 
وجود نداشت. 

٭ پس خودتان را برای مبارزه با حاشیه‌های 
مربیگری در ایران آماده کر ده‌اید... 


ارو ۳۶۳۲ 


مثل اینکه شما خیلی آدم ناامیدی هستید. مواظب 


باشید خود کشی نکنید!(می‌خندد) 
٭ ولی شما خودتان بهتر می‌دانید که منظورم از 
چنین سوالی چه بود؟ 


ببینید.من از اولین روزهایی که به فوتبال آلمان آمدم 
وبه عضویت تیم هامبورگ در آمدم تمرینات سرمربی 
تیم هامبور گ را یادداشت می کردم و طی این ۱سال 
با چنین دید گاه و علاقه‌ای در بوندسلیگا بازی کرده‌ام. 
برای اینکە در هر زمینه‌ای موفق باشید بايد علاقه داشته 
باشید. توانایی و استعداد ذاتی هم به جای خود. می‌دانم 
شما چه می گوبید. برای مربیگری شاید نیاز به داشتن 
رابطه باشد که من اهل آن نیستم یا اینکه در باشگاهی 
کار کنی که بودجه مناسب داشته باشد و از مشکلات 
کمتری برخوردار باشد. ولی شما من را می‌شناسید. من 
ادعایی ندارم اما در شرایطی که خیلی‌ها نتوانستند در 
فوتبال اروپا دوام بیاورند من جنگیدم و ماندم و یازدہ 
سال بازی کردم چون اهل مبارزه بودم. 

٭ خیلی با امید و علاقه دربارہ مربیگری حرف 
می‌زنید. راستی فکر این را کرده‌اید که تا چند سال 
دیگر بازی کنید؟ 

این موضوع بستگی به آماد گی ام دارد و ھمچنین 
پیشنهادات و سطح فوتبالی ام در سال‌های آتی. سعی 
کردەام سالم زندگی کنم و می خواھم تا زمانی بازی 
کنم که سطح آمادگی ام خوب باشد و شرایط برای 
کار کردن مھیا باشد. از نظر من فعلا چیزی مشخص 
نیست. همه چیز بستگی به اتفاقات و آیندہ دارد. 
شاید دو, سه سال دیگر بازی کنم, شاید هم زودتر 
خداحافظی کردم. هیچ چیز معلوم تست 

٭ مسلما شما جام جهانی را دنبال کردید. به طور 
کلی این جام جهانی را در قیاس با دوره‌های قبلی 
چطور دید ید ؟ 

من نتوانستم همه بازی‌ها را ببینم چون در طی این 
چند روزدر حال حر کت. اسباب کشی وجابه جایی بود م 
اما در مجموع تیم‌های آسیایی نتیجه بدی نگر فتند. از 
سوی دیگر فرانسه و ایتالیا که قهر مان و نایب قهرمان 
دور شل دای رم ظافر کف وس تن 
نشان می دهد فوتبال در همه کشورهادر حال پیشر فت 


است و دیگر هیچ تیمی از پیش برنده نیست. 

٭ یکی از نکات جالب جام شکست ۷بر صفر کرہ 
شمالی مقابل پر تغال بود. در حالی که وقتی ایران در 
دوره قبلی جام جهانی ۲ بر صفر مغلوب پر تغال شد. 
خیلی‌ها از ملی پوشان ایران انتقاد می کر دند. مقایسه 
این دو نتیجه برای شما پیام خاصی ندارد؟ 

اگر پیام خاصی هم داشته باشد. باید برای 
خبرنگارها و برخی کارشناسان داشته باشد. وقتی ما 
۲ بر صفر به پر تغال باختیم. خیلی‌ها انتقاد کردند و 
گفتند تیم ملی بد بازی کرد. ما در حالی به پر تغال با 
اختلاف دو گل باختیم که یکی از گل‌های آنها روی 
یک شوت استثنایی به ثمر رسید و پنالتی‌ای هم که 
برای پر تغال گرفته شد اصلا پنالتی نبود. در واقع ما 
یک بر صفر به پر تغال باختیم. چون آن پنالتی کاملا 


یک پنالتی ناحق بود. 

٭ منظور تان این است که در آن مقطع توقعات از 
تیم ملی بی مورد بالا رفته بود؟ 

توقعات ما در حد خودمان بود اما توقعات جامعه 
به دلایل مختلف یک مقدار زياد شده بود. 

٭ حالا جام جهانی را با حسرت و افسوس نگاه 
کردید؟ 


هر طوری می‌شود دید ولی ما باید واقع بین باشیم. 
کره شمالی در ایران جلوی ما بازی خیلی خوبی انجام 
جهانی را داشتند. 

# شما به عنوان یک فر د موفق چه توصیه ای برای 

اول از همه احترام به پدر ومادر که واقعاً زمینه ساز 
اهمیت دادن به درس و تحصیل است جرا که | گر فردی 
و توجه به حرف مربی دیگر آیتم های موفقیت هستند 

٭ خود شما که فوتبال رااز نوجوانی شروع کردید 
در مورد شروع فوتبال از سن کم چه نظری دارید ؟ 

خوب این خیلی عالی است که خانواده ها استعداد 
فر زندشان را شناسایی کرده و با توجه به علایق انها.؛ 
ببرند. حداقل کار این باشگاهها این است که بجه ها را 
از پلی استیشن و بازی های کامپیوتری جدا کر ده و به 
یک محیط سالم می آورند. خدا را شکر اینجا مربیان 
فرصت استفاده کنند. 

٭فکر می کنید چراباشگاههای‌بزر گ وپر طر فدار 
آنقدر که به فو تبال بزر گسالانشان اهمیت می دهند به 
پایه های خود توجهی نشان نمی دهند؟ 
مد و سوا سشتری در ل قاح تم 
بز ر گسالان خود دارند در نتیجه بیشتر انرڑی خود را 

٭ وحید هاشمیان در دوره نوجوانی طر فدار کدام 
تیم بود؛پر سپولیس یا استقلال؟ بالاخره هر چه باشد 


قاعد تأًشما هم مثل بی بیشتر ایرانی ھا در دوران نوجوانی 
طرفدار یکی از این دو تیم بودید... 
قبول دارم که ایرانی‌ها در دورانی یکی از این دو تیم 
را دوست دارند. اما یکی از قسمت‌های جالب زند گی 
سال ۱۹۹۲ یا ٩۳‏ بود که پاس قهرمان اسیا شد و 


در آن تیم بازی کنم. 
# ولی پاس به همدان رفته و هنوز هم در لیگ 
بر تر است. 


نمی‌خواهم حرف‌های تک رآری بزنم. من این پاس را 
قبول ندارم! این تیم فقط نام پاس راید ک می کشد. 

٭ شیرین ترین خاطره ای که از فوتبال خود در 
زمان نوجوانی دار بد چیست ؟ 

و ا... خاطره که زیاد دارم اما یکی از آنها که هیچ 
وقت یادم نمی رود بر می گر دد به زمانی که در تیم پاس 
بازی‌می کردیم. من و آقای فر شاد ماجدی در یک اردو 
هم اتاق بودیم. آقای قاسمپور که مربی ما بودند گفته 
بودند زود بخوابیم اما ان شب مادونفر تا ۱۲شب‌بالش 
بازی می کر دیم که ناگهان | قای قاسمپور وارد اتاق شد 
و پرهای بالش روی سر و صورت ایشان نشست. 

٭ خوب چه اتفاقی افتاد؟ 

هیچی, فر شاد جر بمه شد. 

# پس شماچی؟ 

نه!... من را جریمه نکر دند چون مهاجم نداشتند. 

# و سوالات یک کلمه ای... 

خودت رادر یک کلمه تعریف کن. 

آروم و خونسرد. 

# نقطه ضعف ؟ 

نباید دست کسی داد 

# شهرت خوب است یا بد؟ 

بستگی دارد شما چگونه به آن نگاه کنید. گاهی 
وقتها خیلی دلچسب و گاهی وقتها دردسر ساز 

٭ اعتقاد همیشگی ات؟ 

خدا. 

٭ به چه چیزی اصلااعتقاد نداری ؟ 

به خر افات. 

٭ حوصله ات از چی سر میر ه؟ 

از بی حوصلگی. 
٭ عشق, تورو یاد چی می اندازه؟ 
مهر مادری. 
7 ٭زند گی بدون آن جهنمه؟ 
aE:‏ فوتبال. 
٭ بهتر ین صدای ساز؟ 
گیتار. 
٭ بھترین همراه؟ 
دوست خوب. 
٭ آلمان؟ 
سرما وبرف. 
٭ایران؟ 
گرماوعشق. 





۷ مدا ۸۹ 


رفابتهای فوتسال ذرزندان کار کنان ار تش 


به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان یک سری 
مسابقات فوتسال که با شر کت شش تیم از نیروهای 
چهار گانه و ستاد فرماندهی ارتش و به میزبانی 
نیروی زمینی در پاد گان جی بر گزار شد تیم ستاد 
آجا بر روی سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای نیروی 
یرت ی تل نس رم 
رااز ان خود کردند. 


رقابتهای طناب ج کشی فرزندان کار کنان 


سازمان تربیت بدنی ارتش در ادامه 07۳7 
ورزشی فرزندان کار کنان ارتش, اقدام به بر گزاری یک 
دوره مسابقات طناب کشی به میزبانی نیروی زمینی 
تش در محل 
پاد گان جی با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم 
قرار گاه پدافند خاتم الانبی (ص) باغلبه بر حریفان خود 
ص٠‏ ای یا و 
را 


رابتهای بینک نک درزندان با رکنان ارت 


نمود. ۶ تیم منتخب از یگانهای تابعه ارت 


سازمان تربیت بدنی ارتش در ادامه مسابقات 
یک دوره مسابقات پینگ پنگ به میزبانی سا 
مشتر ک ارتش نمود. این مسابقات با شر کت شش 
تیم از نیروهای چهار گانه و ستاد فر ماندهی ارتش در 
۷٦‏ ےت 


پایان تیم های ستاد من مشترک ارتش, نیروی هوایی و 
نیروی زمینی به تر تیب مقأم های اول تاسوم را کسب 
نمودند. در مر آسم اختتامیه این دوره‌از مسابقات که با 
مس رت ےت 
ارتش , جمعی از مدیران و مسئولین ورزش ارتش: 
LC. Ss‏ 
نفرات و تیمھای برتر تقدیر به عمل آمد. 





ا حص و وی ہر د دافااز نادان در 


مه 


اند دنه 


ذیکه‌ی ۵ ست 


وررسی 
ناص رابراهیمی: 


انقاد ازيم ملی بر اسب محرومیت! 


ناصر ابراهیمی پیروزی 
فوتبال ایران مقابل ارمنستان را 
موفقیتی برای این تیم نمی داند. 
به اعتقاد او قطبی هم نباید 


با وعده‌ی قهرمانی با احساسات 
هواداران بازی کند. ابراهیمی 
علاوه بر این از محدودیت انتقاد 
بر تیم ملی می گوید. 





۶ تیم ملی فوتبال ایران در دیدار دوستانه مقابل تیم 
ارمنستان به پیر وزی سه بر یک دست یافت. بیامد این د یدار 
راچه طور می بینید؟ 
بازی خیلی زیادتر شدہەاست. چون وقتی اعلام می کنند 
بازی به یکدیگر می‌دهند. خب این انتظار پیش می آید 
به همدیگر بدھند. ببینید تفاوت جه قدر است! 

آقای قطبی گفتند که تیم را جوان کرده‌اند ولی 
اگر شما به میانگین سن تیم توجه کنید. در بازی با 
بازیکن بالای ۲۰ سال بودند و بقیه بازیکنان هم به جز 
یکی دونفر ۲۸یا ۲۹سال ویکی دونفرهم ۲۴یا ۵ ۲سال 
بود» پایین نبوده است. می شود گفت که تیمی ۲۹ ساله 
9 ۰ ساله بوده. این اینده‌نگری نیست. ایندەنگری 
از این جام جهانی به جام جهانی دیگر است. باید این 


در جام ملت‌های آسیا قهرمان کند. خب آقای قطبی 
جام ملٹھای اسیا داده‌اند. ولی آینده‌نگری‌ای در 
کار نبودہ است. 

+ از نظر فنی و تاکتیکی, دیدار ایران مقابل ارمنستان 
چه دستاوردی رابرای فوتبال ایران داشت؟ 

خب ارمنستان از تیم‌های رده‌ی آخر فوتبال ارو 
محسوب می شود. این بازی, بازی بسیار ضعیفی بود 
و تیم اصلا هماهنگ نبود. درست است که در کارنامه 
می نو بسند سه یک برنده شده‌اند. در رده‌یندی فیفا 
هم ممکن است تیم ایران چند پله بالا بیاید. ولی بازی 
آن‌چنانی نبود که مردم بتوانند این بازی را تماشا کنند 
دروازه نبود. نتیجه غیر از این بود. بنابر این نباید نتیجه 
رادر نظر گرفت.باید دید که تیم ایران چه تحولی انجام 
داده است. به همین دلیل به نظر من این بازی اصلاً 
بازی مثبتی نبود و هیچ نفعی برای فوتبال نداشت. چون 
ااا ل دراد 
هر دو دفاع کنار روی خط کار می کردند و پوشش 
دفاع وسطھا نبودند و دفاع وسط‌ها اشتباھات فردی 
زیادی داشتند. بازی جواد نکونام در خط میانی باوجود 
این که بازیکنی اروپابی و بین‌المللی‌ست. اصلا به چشم 
نبودند. پاس‌هایی که بتوانند بازی رابه حریف دیکته 
کنند. اصلاً از خط هافبک شروع نمی شد و برای همین 


آقای قهرمانی! در باز ی استی لآذین واستقلال, منوچپر زندی برای چه اخراج شد؟ 


این بازی برای من ارزشی ندارد!:... 


ان بازی برای من ارزشی ندارد.» 
این جمله محسن قهرمانی پس از 
قضاوت بحث برانگیزش در بازی 
٤‏ ال ا 
قهرمانی در دقیقه ۹۴ سوت بایان آن 
رابه صدا در نمی آورد و چند دقیقه ای 
بیشتر ادامه می یافت. تبدیل به یکی از 
پربر خوردترین بازی های سال می شد. 

از ابتدای بازی بر خوردهای محسن 
قهرمانی با بازیکنان دو تیم و به ویژه تیم استیل آذین 
و به ویژه سیاوش اکبرپور و حسین کاظمی بسیار 
٦۹ہ‏ ۶ ہہ" 
دو بازیکن انجام می دادند. قھرمانی با حالت بسیار 
پرخاشگرانه و عصبی بر سر آنها داد کشیدہ و این 
 - 92‏ ار 


می کنم!» این برخورد قھرمانی در دقایق پایانی بازی 


اتفاق نیافتاد بلکه از همان چند دقیقه اول 
شاهد این گونه برخورد بودیم. 
ازسوی‌دیگر نیز عکس العمل قهرمانی 
CITT ٣٦‏ 
برخوردش با بازیکنان استیل بود. 
ما قصد نداریم که مدعی شویم وی 
از تیم خاصی جانبداری می کرد. بلکه 
می خواهیم بگوییم به یقین وی در این 
بازی تحت تأثیر طرفداران پروپاقرص 
تیم استقلال بود! شک ما نیز زمانی به یقین تبدیل شد 
که وی در صحنه ای بسیار مشکوک فریدون زندی 
رااخراج کرد. میداوودی به خاطر برخوردی به روی 
زمین افتاده بود و زندی در حال کمک کردن به وی 
بود که از زمین بلند شود. در این زمان بازیکن برزیلی 
استقلال زندی راھل داد و میداوودی نیز به روی زمین 
اف old‏ 





تک‌مهاجم سرعتی هم نمی‌شود کاری کرد. درست 
ایت ک آفای الضازی کرد در خط طلرہوہ ول هن 
تک‌مهاجم سرعتی رامی دید ند وارسال‌های کناری هم 
در این بازی نتیجه‌ای نداشتند. حال فرض کنید که ما 
همین بازی را در مقابل ژاپن کره عربستان: استرالیا 
یا حتی چین و دو سه کشور عربی انجام بدهیم. آیا 
می توانیم جام ملت‌های اسیا رابه‌دست بیاوریم؟ 

٭ فدراسیون فوتبال هم که انتقاد از تیم ملی ایران را 
ممنوع اعلام کرده است... 

ببینید الان در فوتبال ایران به مربی‌ها گفته‌اند که 
اگر انتقاد کنید. محروم‌تان می کنیم. مگر انتقادهای 
ما کشنده است. با انتقاد. ترور شخصی است. انتقاد. 
انتقاد دلسوزانه است و ما مربی‌ها دلمان می‌سوزد. 
فوتبال ایران الان به فوتبال تیم‌های درجه دو در آسیا 
تبدیل شده است. 

٭٭ آفشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از 
پیروزی ۳ بر یک مقابل ارمستان, مجدداً تأاکید کرد که 
تیم ملی فو تبال ایران قهر مان جام ملت‌های آسیا خواهد شد. 
نظر تان در این مورد چیست؟ 

من اگر جای آقای قطبی باشم. احساسی رفتار 
نمی کنم. با احساسات مردم ایران هم بازی نکنید. با 
کلمات بازی نکنید. کجای دنیا یک مربی قول قهر مانی 
می دهد که اقای قطبی بدهد ؟... 0 


با هم شد. صحنه جالب در این ميان هل دادن زندی 
٦‏ سا کاس از اراد عسن اوت ام 
نیز زندی از زمین اخراج شد. بدون اينکه کارتی به 
بازیکنان استقلال که شروع کننده درگیری بودند 
داده شود. 

از دو گل استقلال نیز بگذریم که به اعتقاد 
ًب 8 488+ ً۹۷ بر 
بی تأثیر نبود و به لطف این اشتباهات داوری که 
ھمیشه بخشی از فوتبال بوده است. استقلال توانست 
از دومین شکست متوالی خانگی که بگریزد. 

راستی چند سوال از آقای قهرمانی: 

این بازی برای شما اهمیتی نداشت و اینگونه در 
آن قضاوت کردید. اگر این بازی برای شما مهم بود. 


جه کاری در آن انجام می دادید؟! 
و دیگر اینکه به نظر شما گناه منوچهر زندی در 
صحنه ای که شما اخر اجش کردید جه بود ؟ 


ہس ار را 
بازهم به صورت چشم بسته از قضاوت داوران خود 
دفاع خواهید کرد؟! 8 





شکستن جهاررکورد و 


ر سرت 
والایزدانی -هادی نصیری 


رویای پرواز برای انسان هنوز هم غیر قابل باور 
است. اینکه انسانی بتواند این دو کار را با هم تلفیق 
کند و انجامش دهد. جیزی فراتر از درک مرزهای 
انسانی است. اگر به شما بگویند که انسانی می خواهد 
از اتمسفر خارج شود و از ارتفاع ۱۲۰ هزار پایی سطح 
زمین بپرد و با بدنش سرعت صوت را بشکند. اولین 
وا کنشتان‌باید این جمله باشد:«شوخی می کنی ؟ امکان 
نداره!» اما این اتفاق در شرف وقوع است. 

فلیکس بائومگارتنر, قصد دارد مرزهای بشری 
را بشکند. او اخیرا از پروژه ای پرده بر داشته که در 
صورت تحقق تحقیقات فضایی را وارد فاز جدیدی 
خواهد کرد فلیکس می خواهد تبدیل به اولین انسانی 
شود که توانسته در طول تاریخ بشری با بدنش سرعت 
صوت را بشکند. این ورزشکار می خواهد در کیسولی 
که با یک بالون پر از گاز هلیوم به ارتفاع ۱۲۰ هزار 
پایی سطح زمین می رسد, خود را به بالا ی استر اتوسفر 
برساند و با لباس مخصوص پر فشاری تحت عنوان 
«لباس فضایی» از ان ارتفاع سقوط ا زاد داشته باشد. 
این اتفاق در شر ایطی می افتد که در طول مسیر سر عت 
او به یک ماخ یعنی معادل ۶۹۰ مایل در ساعت خواهد 
رسید و این یعنی شکسته شدن ر کورد سرعت صوت. 
هنگام رسیدن به اتمسفر, فلیکس با بیرون آمدن از 
لباس پر فشار باچتر روی زمین فر ود خواهد آمد تاسفر 
پرخطرش را با همان چیزی تمام کند که تخصصش 
رادارد: سقوط ازاد. 


شکستن ۴ رکورد 

طبقه چهلم اسمان خراشی در نیویورک. فضا با 
پارچه ای مشکی که نوری آبی روی آن افتاده, مزین 
شده است. این فضای دراماتیک برای یک کار در 
نظر گرفته شده وہ جوزف ہگ سرهنگ 
بازنشسته نیروی هوایی آمریکا که خودش در سال 
۰ از ارتفاع ۱۰۲۸۰۰ پایی پرشی استر اتوسفری 
داشت و عملا با این کارش درها را برای تحقیقات 
فضایی گستر ده تر باز کر د. در جلسه ای با رسانه ها از 
پروژه فلیکس پرده برداری کرد؛ خلبانی اتربشی که 
می خواهد ر کوردهای خلبان آمریکایی را بشکند. 

کیتینگر صحبت هایش را اینگونه شروع کرد: 

«مردم ۵۰ سال است سعی می کنند تا ر کورد مرا 
بشکنند و بسیاری هم در این راہ جان خود را از دست 
داده اند. اما من ایمان دارم با وسایل منحصر به فردی 
که در اختیار داریم و توانایی های مثال زدنی فلیکس 


تا 


×ظ 


با 
ے ہے ۶ 
ھنکام پایین امدنءفلیکس و وسایلش 
بائومگار تنر پروژه باموفقیت به پایان خواهد رسید.» 
در این رونمایی رسانه ای کیتینگر, بائومگار تنر( که 
همه او را به عنوان اولین نفری می شناسند که توانسته 
با بال های کربنی در سال ۲۰۰۳ بر فراز کانال مانش 
بائومگار تنر درباره این پروژه که انتظار می رود در 
بهار یا تابستان سال آاینده‌در |مریکای شمالی به مر حله 
دنیای ناشناخته خواهد بود. هیچ کس نمی تواند پیش 
بینی کند که بدن انسان در برابر تغییر به سوی سرعت 
مافوق صوت جه واکنشی خواهد داشت. اما بالاخره 
احتیاج به ایجاد راهی بر ای خلبانان و فضانور دان دارد تا 
بتوانند در مواقع اضطر اری و در ار تفاعات بالا خودشان 
رااز مخمصه نجات دهند.» 

پرنده فضایی در ادامه صحبتهایش اشاره ای به 
رکوردهایی که در این پرش قرار است شکسته شود 
کرده و می گوید: «در این پرش ر کوردهای بی شماری 
شکسته خواهند شد: 

۱ -شکسته شدن ر کورد سرعت صوت توسط یک 
انسان. ۲- سریعترین سقوط ازاد در طول تاریخ با 
سرعت ۱ ماخ( معادل ۶۹۰ مایل در ساعت یا ۱۲۲۴ 
کیلومتر درساعت)پیش زاین ۰/۹ ماخ بودیعنی معادل 
۴ مایل در ساعت. ۳ -رکورد بیشترین ارتفاع ثبت 
شده توسط یک بالن حامل انسان (۱۲۰ هزار یا). 
ر کورد قبلی ۱۳۴۰ | یا بوده است. ۴ -ر کورد زمانی 
سقوط از این ارتفاع ( ۵د قیقه و ۳۵ ثانیه) 

شرابط انجام کار 

فلیکس در فاصله ۲۳ هزار پاہی از سطح زمین پرش 
خودرا اغاز خواهد کرد.دمای ھوادر این سطح حداقل 
۴۲۳ در ح٥4‏ زیر صفر ایت درحه هوا در استراتوسفر 
بالاتر از این خواهد بودامادر هنگام پرش فلیکس پیش 
گرچه هنگام پایین آمدن, فلیکس و وسایلش با دمایی 

فلیکس کاری را انجام می دهد که تا پیش از این 
تنهاجو کیتینگر خلبان | مریکایی موفق به‌انجام ان در 
سال ۱ ۱۹۶ شده است. از این نکته نباید غافل شد که 
5ا ادا اد ار کارا ات ات 


۸٩۹۱م‎ ۷ 






بادمایی ۴۲ د رجه ای زیر صفر مواجه خواهند بود 


ولی هیچ کدام موفق نبوده اند و حتی این حر کت به 
مرگ چند نقر از آنها متجر شده است. با این حال تیم 
پیشر فته ای که از سال ۲۰۰۶ تا کنون در حال کار روی 
این پروژه است تمام تلاش خود را کرده تا ریسک 
داستان را به حداقل ممکن برساند. در صورت وقوع 
هر گونه اتفاق اورژانسی تیم نجاتی که مشابه کار تیم 
نجات برای فضانوردان را انجام می دهد. مسئولیت 
رای عہتخرافد داش 
چگونگی انجام کار 

به طور خلاصه می توان گفت این رخداد با دو وسیله 
ممکن می شود: بالنی علمی و عظیم که از یک استادیوم 
فوتبال آمریکایی هم بزرگتر است و البته یک کپسول 
فشرده فلیکس را به ارتفاع ۱۲۰ هزار پایی سطح زمین 
نے و تھا مس ab‏ | 
لباسی پر از فشار از بالن بیرون می پرد. به سطح زمین 
می رسد واز انجابایک چتر به زمین فرود می اید. 

بالن از تکه های پلاستیکی پلی اتیلن معروف به 
فیلم های پلی اتیلن, نوارهای فشرده پلی استر که با 
گرما به یکدیگر متصل می شوند. تشکیل شده است. 
در ساخت این بالن بايد به این نکته اشاره کرد که فیلم 
های پلی ‌اتیلن به شدت بار یک هستند ودر طرف مقابل 
نوارهای فشر ده به واسطه ضخیم بودنشان بیشتر وزن 
.ا من وضو هواک انس اد مکخر یی کر 
بالن ودر عین حال قدرت زیاد بالن می شود.این تر کیبی 
لا سامت 

پرش فلیکس چه قدر طول خواهد کشید؟ 

در روز وقوع این رویداد. ۲۰ دقیقه قبل از طلوع 
آفتاب بالون به پر واز در می آید.بالون به همراه کپسولی 
که فلیکس داخل آن است به مدت ۲ساعت بالا خواهد 
رفت تا وارد استراتوسفر(لابه بالایی اتمسفر) شود 
یک ساعت دیگر تا رسیدن به بالای این لایه به طول 
می انجامد و در ارتفاع ۰ هزار پایی عملیات آغاز 
می ود ا اظ کس کسول رال راز غار اه 
می کند و در لباس فشارش معلق می شود. بعد در بالون 
راباز می کند. روی سکو قرار می گیرد و می پرد. حدود 
۵ ثانیه بعد به سرعت مافوق صوت خواهد رسید. 
۱ ۰۱ قیقه به طول می انجامد و در 
ارتفاع ۵۰۰۰پایی زمین, چتر اصلی به طور خود کار باز 
شده تا بعد از حدود ۱۰ دقیقه, فرودایمن صورت گیر د. 
کل این بر وژه حدودا ۴ ساعت طول خواهد کشید. 
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٦‏ ٣ی‏ ک”ک” ٣‏ سے بور گتررین داروی خشم. صبر و در نگ است 





تیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
اسب آموزنده 
پرویز عالمی, ۳۹ ساله, متأهل» شاغل, تهر ان 

خواب ديدم سوار اسب شدم. مرا زمین زد و گفت: 
وقتی که سواری یاد گرفتی, جرد و یس اسب 
به طویله‌ای رفت. دو با سه تا ن 
حمله کردند. فرار کردم. شیری هم از سمت چپ آمد. 
خواستم فرار کنم. لباسم به در ورودی گیر کرد. با ترس 
خودم را خلاص کردم و گریختم. 


٭ھ 


نعبیبر 

این خواب می گوید که در محل کار شما کسی ھست 
که به شما مسلط است. شما انسانی مهر طلب ھستید و او 
برتری طلب است. شاید مقامش از شما بالاتر نباشد ولی 
رفتارش طوری است که با شما مثل رئیس رفتار می کند. 
ان شیر نماد همان شخص است و. ان شتر هاء نماد اطر افیان 
و دوستان او هستند. آن اسب به شما پیام می‌دهد که اگر 
می‌خواهی در محل کارت موفق باشی و با او دست و پنجه 
کاری نرم کنی. نخست برو و فوت و فن کار رایاد بگیر. 

پدر خوانده؟ 

فرزانه دلر حم. ۹ساله, مجرد. شاغل, مسجد سلیمان 

یک ماه است با زن و شوهری اشنا شده‌ام که هشت 
سال از من بزر گ‌تر ند. گفتند چون بچه‌دار نمی شوند فر زند 
خوانده آنها بشوم. من هم قبول کردم. با پدر خوانده‌ام بیشتر 
صمیمی هستم... پدر و مادرم دو بر ابر من سن دارند. خواب 
دیدم: به خانه پدرخوانده رفتم. خانه‌اش مثل ویلایی بود. 
خودش هم مجرد بود. به من گفت بيا بریم اتاق خودمو 
نشونت بدم. رفتیم. اتاق زیبایی بود. بعد مرا بغل کرد و 
دست به سرم کشید. ناراحت شدم و در دلم گفتم: این که 
پدر خوانده است. پس جرا این طور محبت می کند ؟ 


+ 


ت بعبیر ۳ 

ناخود آگاه ما بسیار باهوش‌تر از خوداگاه ماست. 
جیزهایی را که خودمان متوجه نمی‌شویم. ناخودآ گاه‌مان 
متوجه‌می‌شودودرخوابآن رابه شکل‌نمادین‌به‌مامی گوید. 
ناخود آ گاه شماداردمی گوید رابطه فر ز ند خواند گی خود رابا 
آنھاقطع کنید زیراممکن است همان اتفاقی برای شما بیفتد 
که در خواب دیدەاید. ناخودآگاەتان راست می گوید. زیرا: 

شما یک ماه است با آنها آشنا شده‌اید. حداکثر ده بار 
آنها را دیده‌اید. انسان. موجودی بسیار 
گفته مولا علی (ع): 

کیفیت المرء لیس للمرء بدرک‌ها 

فکیّف یر جار بالقدیم 

یعنی انسان نمی‌تواند خودش را بشناسد پس جگونه 

می‌تواند خدا را که قدیم است. بشناسد.... منظورم قسمت 


شقر فست. تجا بودند. به من 


پیچیده است و به 


مه ¢ 


اول این روایت جس وی رت0 


آن زن وشوھر رادریک ماەودہبار ملاقات آن قدر بشناسید 


که بخواهید تااین حد به آنها نزدیک شوید و خود را فر زند 
خوانده انها بدانید؟ شما تا حدودی حق دارید که کسی 
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دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای لب و لسك شنیب از ساعت 


۶۸ + ٣ك‏ ۹۳۷۳۷۳۳ ۳۹۹ تماس بگیرند و شماره های دیگر رااشغال نکنند. 


mn‏ تا E a‏ تا ME‏ تا MS‏ تا کتتا تا تا تا تنا تا تا کتتا تا تا انا تا تا تا کا تنا 





را به نام پدر و مادر انتخاب کنید تا به شما محبت کنند و 
کاستی‌های عاطفی شمارا جبران کنند زیرا گفتید که با پدر 
و مادر حقیقی خودتان صمیمی نیستید. شما سیزده خواهر 
و برادرید و آنها نتوانسته‌اند به شما بەخوبی محبت کنند. 
پدرتان از ده سالگی به بعد. شما را در آغوش نگرفته و قبل 
از آن نیز با احتیاط به شما محبت می کرده است. هر دختر 
بچه‌ای به محبت پدرش نیاز مبرمی دارد. پدرش باید او را 
درآغوش بگیرد و ببوسد و محبت کند. اگر در کود کی به 
دختر بچه‌ای محبت پدرانه نشود, به کاستی روحی خاصی 
دجار می شود و ممکن است به الکتر | دجار شود. شاید شما 
ای سے اح e‏ 
مدت کوتاہ به خانواده‌ای چنان اعتماد کنید که آنھا را پدر 
خواندہ و مادر خواندہ خود بدانید. 
بیشتر احتیاط کنید. 


٠‏ سال است شیرینی می دزدم 
فریبامحسنی, ۳۲ ساله, مجرد. شاغل, سمنان 

ده سال است مدام خواب می بینم در حالی که دارم 
کمد یا یخچال را تمیز می کنم, یواشکی شیرینی برمی‌دارم 
و می‌خورم. فضای خوابم تاریک است. دیشب هم خواب 
دیدم: همراه اس. ام. اس. برایم بسته‌ای آمد که در آن 
یک چوب نازک و یک چوب کلفت بود. در انجا نوشته 
بود: با جوب ناز ک خودت را بزن و با جوب کلفت خودت 
رادار بزن. 


+ھ+ 


نعبیر 

این خواب می گوید شما در خانه پدری حس می کنید 
سربار هستید. شیرینی نماد کارهایی است که هر دختری 
دوست دارد در خانه پدرش انجام بدهد. مثل تلویزیون 
دیدن. تفریح کردن. خوردن. خوابیدن و.... این که در 
خواب‌تان دارید یخچال و کمد تمیز می کنید و یواشکی 
شیرینی می‌خورید. به این معنی است که حس می کنید 
به اندازه‌ای که انها به شما سرویس می‌دهند. شما مفید 
نیستید و زیادی هستید. این حس. دلایلی دارد که یکی از 
آنها مجرد بودن شماست زیرا وقتی که دختری از بیست 
و دو سه سالگی به بعد ازدواج نکرده باشد. طور خاصی به 
اونگاه می کنند و حرف‌هایی می‌زنند: خواهرت دو تا بچه هم 
داره... دختر عموت سه ساله شوهر کرده... ایشالا شیرینی 
عروسی تو رو کی می‌خوریم ؟ و از این حرف‌ها. در این حالت 
دختر حس می کند زیادی است و بايد هر چه زودتر ازدواج 
کند و برود. خواب شمادلیل دیگری هم دارد که ان را تلفنی 
به خودتان گفتم و خواهش کردید در تعبیری که چاپ 
می‌شود. آن راننویسم. 

خوابی که درباره زدن و دار زدن با چوب است. به این 
معنی است که خودتان از خودتان راضی نیستید و حس 
خوبی ندارید. خود راشایسته سرزنش می‌دانید. در این جند 
سطر نمی‌توانم شما را به خوبی راهنمایی کنم. خواب است 
به مشاور مراجعه کنید زیرا درباره خودتان درست فکر 
نمی کنید و باید از دریچه‌ی دیگری به خودتان بنگرید. 


سر ۳۶۳۲ 











نویسنده: صنم 
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۸۹ ساعت: ۱۸:۶ 


سلام... من ٩‏ ساله و مجرد هستم. 
خواب ديدم رفتم از مغازه قند بخرم. 
خیلی قند خواستم. فر وشنده. همه 
قندهای مغازه را که یک کیسە نایلونی 
بز رگ بود.روی ترازو گذاشت. آن‌قندها 
حبه بودند. بعد گفت:اینها کم است بقیه 
راقند کله می‌دهم. بعد دیدم روی زمین 
مغازه نشسته‌ام و زمین پر از کفش نو 
سیاه است و داشتند آنها رامی‌فروختند. 
یک شیلنگ آب هم انجا بود. صورتم 
راس ای ري وه تر 
مقنعه تنم بود. وقتی صور تم رأمی‌شستم. 
کمی آب توی یکی از کفش‌ها ریخت. 
پسر مغازه دار آن کفش را برداشت و 
تکاند و دوباره زمین گذاشت 
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تکییر : 

خواب خوبی دیده‌اید. خریدن‌قند در 
این خواب. یعنی رسیدن به حاجتی که 
برای شما شیرین است وبه معنی از دواج 
است. درخواست زیاد شما برای خریدن 
قند.یعنی | رزومند زند گی خوش وخرمی 
هستید که پول ورفاه‌ حرف دوم رامی زند 
واخلاق و عشق و وفاداری شوھر, حرف 
اول رامی زند. قند کله بعنی شادی زیادی 
که یایان ندارد. مانتو و مقنعه هم يعن 
دوست ندارید رابطه‌ای داشته باشید که 
بی‌بند و باری در آن باشد. کفشی که 


اب در آن ریختید یعنی خواستگاری که 


با دیسیپلین و اهل نظم و قانون. مبارک 


پیغامہای روشناہپی 


قفروردین 
فکر می کنید احساساتتان آسیب دیده است و از اوضاع ووضعیت زند گی گله دارید 
رت کر ار و رعالی که کر انید تر غومراظرت هوک تاه اه راا 
به رفع این موضوع اختصاص دهید و از حضرت دوست کمک بخواهید قادر خواهید بود 
که‌اجازهند هید سختی‌های شرایط شماراتحت تاثیر خود قرار دهند, چون توانایی شما 
دوست کرم کر خودتان را بدانید و سپاسگزار باشید که شما دوست وهمراه خوبی 
برای زندگی دارید و برایش نمی توانید بهایی تعیین کنید. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ار د ببهشت 


فردی خوش مشرب ومعاشر تی هستید وازار تباط بادیگران‌لذت می‌برید. 
نیت یا کی دارید و قصد شما همیشه کمک به دیگران است. ولی در میان راه از کورہ 
درمی روید که باید تکلیف خود تان رابااین موضوع یکسرہ کنید و دقت داشته باشید 
ودرا سی رر رھدا رسک افخام کاری را ایو رر که ترا زبان تتبحه کی 
ر سیده وانتظار می ر ود در چنین شرایطی به خاطر چیزی لجباز ی نکنیدواز روی منطق 
پیش بر وید چرا که غرور زیادی می‌تواند شما را از هدفتان کیلومترها دور سازد. 

دوست خوبم!دیگر زمان ان رسیده‌است که خودتان رااز فشار درون راحت 


خر داد 

استعدادهای خوبی دارید که‌باید از آنها استفاده کنید.ار تباط معنوی خود رابرای 
بهتر زیستن حفظ کنید ونظم و تر تیب بیشتری رابر قر ار سازید تابتوانید استرس رااز 
خودتان دور با حداقل ان را کنترل کنید و در این مسیر بهتر است تعادلی بین در امد 
و هزینه‌های خود ایجاد کنید. چرا که شما به پس‌انداز هم احتیاج دارید. 

دوست خوبم آنیازهای مادی و حتی معنوی خود را پشست مسائل غیر ضروری 
پنهان نکنید و آن رابا لطافت بیشتری بیان کنید تا بتوانید بر آنهاغلبه کردہ و لبخند 
پیروزی بر لب بیاورید. 


E 

دقت نظر خوبی دارید و برای انجام هر کاری به دنبال دلیلی هستید و در عین حال دوست 
وغمخوار خوبی برای عزیزانتان هستید و در این روزهاهم برای چیزی که مال شماست مبارزہ 
می کنید وباخود می گویید تابه دست | ور دن کامل آن باید تلاش کنم ولی از شما که فر د زرنگ 
و باهوشی هستید انتظار می‌رود بخشی از انرژیتان راهم برای گفت وگو با خالق بگذارید 

دوست خوبم خلوت خود تان را حفظ کنید تابتوانید از آزمایش پیش روهم سربلند بیرون بیابیدو 
بااین اوضاع باید بگویم که ١‏ یندەخوبی خواهید داشت وحتی می تواند برای‌اطر افیانتان‌هم خاطره‌انگیز 
باشد .و اما در مورد نمک‌نشناسی کسی که از آن رنج می‌برید باید بگویم که سعی در فراموش کردن 
آن داشته باشید و ذهنتان را با مسائل چنین بی‌ارزشی مشغول نکنید که وقت تنگ است! 


مر داد 


طرز فکر خاص و متفاوتی با اطر افیان دارید ولی همچنان در خلوت خودتان می گویید که 
خسته‌اید و احتیاج به یک آ رامش بلندمدت دارید واین در شرایطی است که شما خودتان 
می‌دانید خستگی ناشی از کار یک افتخار است و می‌توانید از درون خودتان راخوشحال کنید چون 
جزو معد ود اشخاصی می باشید که نیازهایتان راخیلی خوب می‌شناسید. قصد کمک به کسی 
رادارید که تر دید در آن جایی ندارد پس مصمم حر کت کنید اما در هیچ کاری افر اط نداشته 
باشید که این کار می تواند اعتماد به نفس شما راد چار بحران کند درحالی که این روزهابه شدت 
احتیاج به پشتوانه محکم روحی دارید. دوست خوبم!شما از درجا زدن بیز ارید پس دقت کنید تا 
در عمل انجام شده قرار نگیرید و گاهی یک «نه» گفتن تا مد تها شما را خلاص می کند. 


شهر ډور 

روح بلندمر تبه‌ای دارید و حقایق زند گی راخوب درک می کنید و استقلال خوبی را 
پیش روی خود قرار داده‌اید تاحدی که مطمئن می‌توانید دوباره‌از صفر شر وع 
کنید و مثل ھمیشے روی پاهای خودتان بایستید و به اراده خود تکیه کنید و البته باید 
دقت کنید که شماهیچ‌چیزی را آسان به دست نیاورده‌اید ومجبور هستید که‌قدر 
داشته‌هایتان رابدانید. دوست خوبم! به فکر ایجاد یک شیوه نو باشید و بدانید که شرایط 
خوب و جدیدی راشما تعیین می کنید نه کس دیگری وبا آن می توانید گذشته رابا تمامی 
خوب و بدش فراموش کرد و به دست گذشته سپرد. 


مهر 


نمی دانم به چه چیزی فکر می کنید که دلتان هزار راه می ر ود و حتی هزاران راه‌حل 
راهم پیش پایتان قر ار می‌دهد. ولی طوری رفتار می کنید یا بهتر بگویم وانمود می کنید 
که روحیهندارید درحالی که خوب می دانید که شماهم حق و حقوقی دار ید وباید از 
ان دفاع کنید وسر حرفتان بمانید و اجازه ندهید که شرایط روی شماتااین حد تاثیر 
منفی بگذارد. 

در مورد پیشنهادی که شده هم بهتر است خوب فکر کنید و برای تغییر اوضاع خوب 
تلاش کنید و از خودتان انعطاف نشان دهید و از این قضیه غافل نشوید که جنگ اول 
به از صلح آخر است. 

آبان 


خوش بلیعه اید وا ا وای کوپی دار ید و از مرحم پیز اراد رد او روڑھا اسان 
دلتان آبی است واین همان عامل روشنگری راہ زند گی شماست. 

روزهای شلوغی رامی گذ رانید و برای بر آآورده شدن حاجتی دعا می کنید اما اعتقاد 
راسخ به بر آورده‌شدن آن‌ندارید درحالی که باید بگوہ یم.نازنینم دعاونیایش رادر هر 
جایی می‌توانی د انجام دهید .ولی و ات رد اش بخواهیدت 
مستجاب شود وبدانید که تادری رانکوبید هیچ گشایشی نخواهید داشت. .پس سعی 
کنید هر روز صبحتان راطلایی آغاز کنید وبرای بر گشت مسائل مور د نظر تان باشجاعت 
عمل کنید وهر قدمی را که برمی‌دارید بافکر و تجزیه و تحلیل انجام دهید تاخدای 
ناکرده اینچنین پشیمان نشوید. 

آذو 

بااینکه شیطنت شمازیاداسست: ولی بسیار دوست داشتنی ھستیدوتحمل 
شگفت‌انگیزی دارید و البته قصد تغییر کردن هم ندارید وباید بدانید که زند گی همیشه 
برای افرادمسائل غیر منتظر ه‌ای به همراه‌دارد واین شماهستید که بايد حواستان را 
جمع کنید تا غافلگیر نشوید. 

از افر اد کوته فکر دوری کنید و هیچ کس رآ تحریک نکنید که انها شر ایط متفاوتی با 
شمادارند و امکان مقابله بسیار سخت است. در ضمن با قد می بزر گتر از توانتان بر ندارید 
تابانتایج ناخوشایند آن مواجه نشوید ویااینکه چنان محکم قدم بر دارید که مشکلات 
از شما فرار کنند نه شما از آنها! 


دی 


کمتر کسی پیدامی شود که اینجنین مثل شما ریز بین و شیر ین زبان باشد که البته 
شماخوش خلق ونجیب هم هستید و چار چوب فکری خود تان راخوب تعیین می کنید 
و از خودتان انتظارات منطقی دارید و علاقه‌ای به شراکت نشان نمی دهید. ولی بپذیرید 
که کار گروهی می‌تواند برای شماروزنه خوبی به دنیای جدید باشد ونباید از ان 

درایسن روزھاباتمام وجود تلاش کنید تابه اعصابتان مسلط بمانید وبدنید که 
برای شما معجزه‌ای در راه است که می تواند زند گی شمارا کاملاً زیر و رو کند اگر ایمان 
داشته باشید! 


بهعمن 

خوب می دانید وقبلاًاین تجربه شده که داشتن همه چیز باهم ودر کنار هم کار 
دشواری است پس در آن تجدیدنظر کنید و راهی را پیش بگیرید که بتوانید احساسات 
واقعی خودتان رابروز دهید و جیزی رابرای بعد نگذارید. شخصی رابه بی عاطفه بودن 
متهم می کنید درحالی که خود تان هم می دانید نباید یک طر فه به قاضی بر وید و نظر 
قطعی بد هید وبهتر ا سنت نظر و شرایط طرف مقابل راهم بسنجید و آن وقت سعی در 
قضاوت داشته باشید . دوست خوبم! مسائل شخصی و خانواد گی را در اولویت قرار دهید 
و تلاشتان در جهتی باشد که به هم نز دیک تر شوید تا بتوانید اینده‌ای راضی و خوشحال 
پیش رو داشته باشید. 


اسقنی 


قدرت تشخیص خوبی دارید. پس از انجام کارهای کود کانه بپرھیزید و با احتیاط 
عمل کنید و برای بالا بردن کیفیت زند گی خود اطرافیان رازیر فشار بیهوده نگذارید که 
هیچ چیز در این میان عاید شما نخواهد شد. گذشته از اینکه ممکن است سلامتی روحی 
وروانی شسماهم در معرض خطر قرار گیرد. پس به ساد گی آنها را اولویت بندی کنید و 
اجازه ندهید که زند گی شمارا با ناخواسته‌ها فریب دهد. 

از شب زنده‌داری بیهوده دوری جویید و خوابتان راتنظیم کنید تابتوانید هر چیزی را 
به موقع و سر جایش داشته باشید که این کار هم از کلیدهای خوشبختی است. 
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مجسمه‌های «مارتین لوتر» قدم می‌زند. مجسمه‌سازی به نام «اتومار هول» تعداد 


کو و ۸ بک‌متری را = ای ف ‏ تا 
E 1 2 2 1 ETT 2.‏ محجسمه 2 ده ند خته : 8 د ر ۲ 
در جنگلھاء هلی کوپترهای ا تش‌نشانی با این مخزنهای بزر گ پر از اب برای مهار ۰ ٌ ی راد بی ۵ئ یس در عبر خن ماس 


اتش تلاش می کنند. سرعت پیشروی | تش بسیار سریع بوده و امنیت شهر وندان 
رابه خطر انداخته است. 


2 = 3 ہے ...سے 2 5 ___ سس سس ۳ 
"کھت موک e A (EEE‏ 
ہت تی لت پا کے ہے وا ا ص 


چیہ فد ری 





که فقط برای تعلیم کود کان ۴ا ۷سال است.مشغول انجام تمرینات کششی 
ژیمناستیک هستند. به دنبال تغییر ات قوانین ژیمناستیک که به منظور جلو گیری از 
«تقلب سنی» ایجاد شد. سن اغاز تمرینات نیز کاهش يافته است. 





کود کی رامشغول چیدن ظروف 
غذابر سر سفره افطار در اولین روز از ماه رمضان می‌بینید. با شر وع شدن این ماه 
مبار ک. باز هم شور و شوق خاصی در دل مسلمانان حهان بوجود امد هاست. 





کانتینرھاازروی عرشے کشتی به --_- 
قعر دریاریختەمی شسوند.این کشتی که قصد داشت به سواحل عر بستان برود در کارشناسان در حال انجام تعمیرات بر 
نزدیکی ساحل هند بایک کشتی دیگر بر خور د کرد و تعادل خود راازدست‌داد. ‏ روی‌ساعت«بیگ‌بن»‌هستند. آنهادر اثر بروز مشکلی درساعت.هر ۴طرف آن را 
کار کنان تلاش زیادی کر دند تانجاتش دهند اماوزن کشتی بسیار زیاد بود ومتاسفانه دوباره‌بررسی کردند. این ساعت تاریخی که ساخت آن در سال ۱۸۵۹ به پایان رسید 
برخی از کانتینرها که حاوی مواد شیمیایی خطرناک بودند به دریااریخته شدند. ‏ 2 متراز زمین فاصله دارد و ۳۱۲ قطعه شيشه سفیدرنگ در آن به کار رفته است. 





ارو ۳۶۳۲ 


پیامازشماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





اق مہشید عربوزج» زیباترین لحظه زند گی من بودن در کنار توست تمام لحظه‌های 
عمرم فدای گل وجودت. روز شکفتنت مبار ک. همسرت مهدی سلیمی -اهواز 
8 هر ای ع ریز + ۲۶ مرداد روز چشم گشودن تو به این دنیاء بهترین روز زند گی ما 
نود تولدت سارک مادرت‌الهام و پدرت اسماعیل کرباسی -تهران 
8 حاله عبرم سالروز تولدت را به شما تبریک می گوییم. 
خواهرزاده‌هایت عرفان و عارفه رمضانی تھران 
تمام عمر از یاد نخواهیم برد. تولدت مبارک. 
۴ دوست خوب و مهربانم فاطمه جان, با هزاران شاخه گل رز, اول شهریور روز 
تولدت را تبریک می گویم. قلبم برای با تو بودن می تپد دوستت دارم. 
سودابه ستاوند "ساری 
اق دختر عزیزمان. ر قه جان. ۱۳۶۸ شاخه گل و یک آسمان ستاره و یک دنیا 
خوشبختی به مناسبت سالروز تولدت تقدیم تو باد. 
پدر و مادر و برادرانت محمد نوح خانم و هادی و آرین علی‌یاری -تھران 
338 الما عر یرم خدا رابه خاطر خلقت وجود پا کت ممنونیم و برایت در سالروز اغاز 
زند گیت خوشبختی روزافزون آرزو می کنیم. 
مادر و پدرت سرور اسماعیلی -")کبرمیر آفتاب و خواهرت ریحانه -تھران 
8 ر حبمه خان خاله عزیز تو مهربانترین و بامحبت‌ترین خاله ناز منی, دوستت 
خواهرزاده‌ات ستاره شریفی "زنجان 
امیدوارم ھمیشه در زند گی و بخصوص تحصیلات موفق باشی. 
خواهرت سمیه شمس فلاح ‏ رامسر 
8 لبلای عدر همسر خوبم. تو را دوست دارم با تمام مهربانیها و فدا کار بهایت. 
همسرت امید سحرخیز "ساری 
8 پدر جان و مادر دزر گ خوبم دوستتان دارم و از حسن نیت و فدا کاریهای شما دو 
فر شته خوب قدردان هستم. نوه‌ات محمد علی جواهری -کاشان 
اق کیمدای دا ین من عشق رآ در تو تور در دل, دل را موقع تپیدن و تپیدن را به 
خاطر تو دوست دار م. تولدت مبار ک. خاله‌ات فائزه رهنمون -ساری 
8 پدر عزیزم حل محسنء تو برایمان مهربانترینی و ما به تو افتخار می کنیم و از 
زحمات و تلاش شبانه‌روزی‌ات متشکریم ۹ مرداد تولدت مبار ک. 
فرزندانت: علی محمد -فاطمه شکری -تهران 
3 نوه‌عزیزم. سمانہبی ۱ !موفقیت افتخار آفرین تو در کنکور سر اسری موجب نهایت 
خوشحالی و مسرت شد. این موفقیت بز ر گ را صمیمانه به نوه گلم تبریک می گویم. 
پدر بز رگت محمد محمدزادہ رشت 
۴ خواهر مهربانم.اعظم و شوهر خواهر عزیزم محمو دجائ, ۲۵ مر داد سی امین سالگر د 
ازدواجتان را از صمیم قلب تبریک می گویم. خواهرت اکرم فتحی -شهرری 
8 صدخ جان,ھمسر مهربانم, توبهترین پدردنیاوفداکارترین همسر جھان ھستی, 
بیست و هشتم مرداد تولدت مبار ک. همسرت نر گس جاوید -یزد 
8 منج خواهر عزیزم. موفقیتت را در کنکور سراسری با رتبه بالا تبریک 
خواهرت آینار حاجوی -طالش 
ۋق شوهر خواهر عزیزم احمدجان: از محبت ولطف بی پایانت بی‌نهایت سپاسگزارم 
8 پروین جا دختر بهتر از جانم ۲۷ مرداد روز شکفتن زیباترین و خوشبوترین 
گلها را شاهد بودیم. تولدت هبار ک. 
پدر و مادرت -سیداحمد و ثریاسورانی -نجف آباد اصفهان 


پدر و مادرت 


دارم. بیست و نهم مرداد تولدت مبارک. 


بیست و نهم مر داد تولدت مبار ک. 


زبرنظر: سروش 


8 پر وین جا خواهر عزیزمان ۲۷ مرداد روز تولدت رابا هزار و سیصد و شصت 
و چهار شاخه گل رز تبریک می گوبیم, تولدت مبار ک. 
برادرت سید حسین و خواهرانت پربساو رویاسورانی" اصفهان 
8 صدیقه چان؛ یک شاخه گل سرخ به سویت فرستادیم و بر تک تک گلبرگ‌های 
ان نوشتیم دوستت داریم. تولدت مبار ک. 
دوستدارانت مجید و فاطمه و فائزه‌بستانی -دامغان 
8 سیمین عراین؛ خواهر مهربان, تو تک ستاره‌ماهستی. درخشش و موفقیت شمادر 
کنکور سر اسری باعث افتخار خانواده‌ما شد. امیدوارم در ایند نزدیک به اهدافت 
بر سی. خواهرانت " سمیه -سوسن رستمی "دامغان 
8 ر حیم جان پسر خوبم. ۲۹ مرداد رابا تقدیم ۱۳۶۷ شاخ گل رز به تو پسر مهربان 
تبریک می گوییم. پدر و مادرت محمد میری و رخساره کریمی ‏ "سبزوار 
38 عمه لدل یاد و خاطره دوران تحصیلی با تو بودن را هیچ وقت از ذهنم خارج نخواهم 
کرد. دوستت دارم ۲۹ مرداد تولدت مبارک. برادرزاده‌ات نیلوفر موسوی -قم 
۴ میلاد عرد نامزد مهربانم بیست و ششمین سالر وز تولدت رابا تقدیم یک سبد 
ی ره نامزدت مارال رحمانی -تهران 
8 همسر م مهدی چان, در روز ۲۶ مرداد سالگرد ازدواجمان, هزار شاخه گل رز 
همسرت فریبا اسدی -"سنندج 
8 سعید عریري یک شاخه گل سرخ برایت فررستادم وروی تک تک گلبر گ‌های 
ان نوشتم دوستت دارم ۱ مرداد تولدت مبارک. شیواخانی -تهران 
8 زن دایی خاطمه عرزیرج زیباترین گلها زیر پایت و قشنگ‌ترین چشمها بدرقه 
راهت ۳۰ مرداد سالروز تولدت مبار ک. مینا "علی و عسل بادی شھرری 
اق عمو امدر. اول شهر یور روز شکفتن گل وجودت مبار ک. بهترین آرزوها را برایت به 
دست فرشته‌ها سپردم نگاهت به اسمان باشد. میناءعلی و عسل بادی "شهرری 
ا همسر عزیزم. سی چ چهارمین سالگرد ازدواجمان راہ عق دختر گلمان عسل 
جشن می گیریم این تبریک رااز طرف ما پذیراباش. میناوعسل‌بادی "شهرری 
ملیحه‌جان, در مرداد ماه خداوند گلی به دست سر نوشت داد تادر قلبم بکارد وباغچه 
خالی قلبم جایگاه توباشد. تولدت مبارک. عموبت سیدعلی حسینی اصفهان 
0 علیر ضاعر یر قشنگ ترین صد ای زند گی تپش قلب توست و باشکوه‌ترین روز 
دنیا تولد توء تولدت مبارک. همسرت صد یقه بالاحاده -تهران 
۴ سیمین جا( دختر عزیزم, اول شهریور نوزدهمین سالروز تولدت را جشن 
می گیریم امیدوارم ھمیشه در زند گی سلامت و موفق باشی. 
مادرت فاطمه فیضی رباط کریم تهران 
۴ دحنرج مار ال و همسر عزیزم میدی جا تولدتان را در این ماه پرحرارت تبریک 
می گویم, شما دو فرشته عزیز زند گیم هستید. دوستتان می‌دارم. 
لیلاشیرمحمدی تھران 
اق سیدجعف, همسر مهربانم. بیست و نهم مرداد را با تمام گرمای آن. دوست 
داشتنی است جرا که در این ماه خداوند فر شته‌ای چون شمارا به من داده است. 
تولدت مبارک. همسرت زهره و پسرت احسان طیبیانی یزد 


1 
پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 
ہے چ3 
شکلهای پنهان در تصویر بیسبال 3/7 
اختلاف در تصو یر چتر باز ج 


بقیه از صفحه ۴۹ 







دوست مثتل در دید 


د 


د دهد 


داد اد 


مه 


کباب است 


۵ داز 


We E 3 ۴ 1 


5 ۷ ۱ ۱ ۱ 
کک ا : .۰ تی اہ + ۱ 
سے ےپ سے ررر 1 زین 


3 
% 
9 

2 

2 

1 

2 

2 

















موّ سبه خبر ده عصای سفید 


در خدمت آموزش و توانبخشی رایگان به نابینابان و کم بینایان 





با باری شما 
دنبای ما 
روشن ۳ خواهد شد e06‏ 








#موسسه خیریه عصای سفید# ۱0۲۵۵5255۷656110.0۲9 :۶۳۱۵۱ - ALA AACE CECI Kel e‏ 
دارای مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) 

تهران» خیابان سید جمال الدین اسد‌آباد‌یء خیابان بازدهم. پلاک ۲۹ء صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۹۱۵ 
تلفن: ۲۷۹۹۹۸۸۷۰۰۳۹۵ ۱۵۱۴-۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۷۰ تلفکس: ۱۴۳۲۳ ۰۲۱-۸۸۷۰ 





حساب جام ۱۷۶۰۱۶۸۶۸۸ نزد بانک ملت شعبه سیدجمال الدین اسدآبادی کد شعبه: ۶۵۵۰/۸ 
حساب ارزی ۱ نزد بانک ملی ایران شعبه حجستهة»› اول خیابان مطھری 
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